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مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


باد و بادوار 0 


ولادت امام حسن عسکری(ع) 
در عصر حکومت و خلافت مت وکل سفاک‌ترین 
خلفای بنی العباس, ابومحمد حسن بن علی. امام 
یازدهم وسیزدهمین معصوم از چهار ده معصوم (ع ). 
در شهر تاریخی وپایگاه نشر اسلام مدینه در خانه‌ی 


امام‌هادی دیده به جهان گشود. مادرش بانویی صالحه و عارفه به نام سوسن یا حدیثه بود. نامی که برای این 
مولودانتخاب گر دید همتای نام جد بزر گوارش امام حسن مجتبی بود که تجد ید کننده‌خاطرات نخستین 
ثمره‌ی باغ پر بار رسالت است. روز میلاد مبار ک او هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری بود. 

امام حسن عسسگری(ع) بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی: باشکوه و وقار و مفسری‌بی نظیر برای 
قر آن مجید بود. راه مستقیم عترت و شیوه صحیح تفسیر قر آن رابه مردم و به ویژه برای اصحاب بز ر گوارش 
درایام عمر کوتاه‌خود روشن کرد . گفتنی است این امام بزر گوار در تاریخ هشتم ماه ربیع الاول سال ۳۶۰ 
هجری به شهادت رسید و ج 


جسم پاکش در سامرا به خاک سپرده شد. 


روز نیروی‌هوایی 

در ٩‏ ابهمن‌ماه‌سال۱۳۵۷هجری 

E‏ | شمسی کرو ازکا رن ر هوایی 
2 بویژه همافران این نیرو با آرایش نظامی 
درمحل مدرسه علوی به حضورامام 
خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی 
رسیده‌وهمبستگی خودراباانقلاب اسلامی 
راحل دراین روز فرمودند:«همانطور که 
گفتید تاحالادراطاعت رژیم طاغوت بودید حالا به قر آن پیوستید. قر آن حافظ شماست.امید وارم 
که با کمک شما بتوانیم دراینجا حکومت عدل اسلامی را بر قرار کنیم.» این دیدار تاریخی نشانه های 


سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران 


در ۲۲بهمن ماه‌سال ۱۳۵۷ هجری شمسی با فریاد خروشان الله اکر مردم بپاخاسته ایرانو باانفجار 
نور. ظلمت شاهنشاهی از میان رفت و انقلاب شکوهمند اسلامی پس از تلاش و زحمت و ایثار خون ملت 
به پیروزی رسید . در این روز مر دم مسلمان و مبارز ایران با فر یاد الله اکبر ضمن حمله به پاد گانها و مراکز 
نظامی وپس‌ازیک سلسه زد و خوردهای شدید خیابانی؛ ار تش شاهنشاهی رابه زانودر | وردند.درپی 
این رویداد بزر گ تاریخی مردم رها شده‌از بند ستم. سقوط دیکتاتوری راجشن گرفتند. در این روز علاوه 
بر دستگیری بسیاری از سران سر سپرده ار تش. نقاط مهم و حساس کشور به تصرف نیر وهای انقلابی در 
آمد. همچنین جاده تهران - کرج برای جلو گیری از ور ود واحدهای نظامی به تهران مسدود شد. بدین 
ترتیب رژیم شاهنشاهی در ایران منقرض واولین بار در ایران حکومت اسلامی تأسیس گردید. 


باخبر شدیم همکار گرامیمان آ قای هادی احدزاده در غم ازدست دادن عزیز خود سو گوار شده‌اند. 


بدین وسیله مصیبت وار ده رابه ایشان تسلیت گفته, بر ای تازه در گذشته رحمت و مغفرت وبرای 


بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


ن ۹۲ فلیات زک 


دوستی خدای تعالی وا جست 


کو دم ,ی 


ان دادر دشمنی با گنهکاو ان 


۰ 


داقن 


ام صادق (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


بنحمین سالگ 
۰ ۵ 
پر یه 
امسال سی و پنجمین سالروز پیر وزی انقلاب را 
جشن می گیریم و در ایام دهه فجر هستیم. 
شاید برای بسیاری از شما خوانند گان که در دوره 
میانسالی‌به سرمی‌برید تصویر روشنی از آن‌روزها 
وجود نداشته باشد. حتی سوالات فراوانی ممکن است 
برای شما پیش آمده باشد که نسل گذ شته برای جه 
نقلاب کرد؟!و چگونه یک نظام سلطنتی ۰ ۰ ۲۵ ساله 
رااز هم پاشید؟ 
حتی ممکن است بر خی‌هانسل گذشته رامتهم 
کنند که برای چه انقلاب کر دند؟! عده معد ودی هم 
زمان, جدای همه محاسنش شاید این عیب را 
هم دارد که ف راموشی ونسیان می آورد.حتی‌ممکن 
است بر خی بگویند نظام شاه چه ایرادی داشت که 
داشت روبراه‌می‌شد. انواع و اقسام امکانات هم که 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


فروتن باشیم 

چندی پیش تلویزیون با یکی از هنر مندان بازیگر 
زن مصاحبه‌ای داشت که یکی دو نکته از مصاحبه 
ایشان قابل تامل است. 

نکته اول: مجری محترم از این بازیگر محتر مه 
ستوال نمودند که آیافیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را که 
از تلویزیون پخش می‌شوند تماشا می‌کنند؟ 

و ایشان در جواب با نوعی تکبر و غرور می‌فر مایند 
متاسفانه وقت ندارم نگاه کنم. 

بنده فقط می‌خواهم در جواب این خانم محتر مه 
عرض کنم که آیا واقعاً وقت ندارند نگاه نکنند یا اینکه 
برایشان کسر شان دارد و عارشان می‌شود که بگویند 
نگاه می کنند ؟! 

نکته دوم: وقتی مجری از او می‌پرسد فعلاً به چه 
کاری مشغولند؟ می‌گویند: سرم خیلی شلوغ است در 
فلان فیلم سینمایی و همزمان در فلان سریال مشغول 
به کارم واخی ر آهم چندین دعوت و پیشنهاد دیگر 
هم دارم که فعلاً مشغول بررسی آنها هستم. بعد که 
تحقیق و تفحص به عمل می آوریم می‌بينیم نه چنان 
فیلمی هست نه چنین سریالی و اصلا هیچ تهیه کننده 
و کار گردانی از این محتر مه مکر مه دعوتی به عمل 
نیاورده و یا پیشنهادی نداده است! 

من در اینجا به این هنرمند گرامی توصیه می کنم 


۴ 


رامات حم 


وجود داشت. پس چرامی‌بایستی آن نظام رااز بین 
برد و به حکومت دیگری فکر کرد؟... بدنیست اند کی 
به عقب بر گردیم. 

پدران شما به یاد دارند که در آن دوره اوضاع از 
چه قرار بود.اگر دانشجو بودند یادشان می‌آید که 
دانشگاه‌هاچه‌اوضاعی داشتند. آنها که پایشان به 
ساواک شاه‌باز شد ه بود حتما از شکنجه‌هایی با شما 
صحبت می کر دند که در نوع خود عجیب وغریب بود. 
حتی شاید یادشان بیاید که در آن دوره‌و زمانه چنان 
ترش را رد وود دا کا ی 
کس جر آت نداشت حتی در محیط خانواد گی خود از 
دولت انتقاد بکند چه بر سد به شاه و نظام سلطنت. در 
ارتش مایک گروهبان آمریکایی می‌توانست به یک 
تیمسار ایرانی امر ونهی کند. در آمدهای سرشار تفت 
صرفاصرف خرید اسلحه می‌شد و اربابان غربی به 
شاه به چشم ژاندارم منطقه‌ای خود نگاه می کر دند. 
۰ درصد روستاهای کشور نه برق داشت ونه اب 
لوله کشی, تمام دانشجویان ما در آن دوره به ۱۰۰ 
هزار نفر نمی‌رسید با وجود در آمد سرشار نفت 
اکثریت مردم ایران زند گی بخور و نمیری داشتند 
و پول سرشاری که بخصوص در دهه ۰ ۵وارد خزانه 
می‌شد بیشتر به جیب عده‌ای معد ود.مقاطعه کار 
ووابسته ودرباری‌می‌رفت واين گذشته از فسادو 
تبعیضی بود که در کشور وجود داشت.هم استقلال و 


هم ازادی به شدت در معرض خطر بودو کسی حق 


پااین‌قبیل کات ورای ی ۱۳ 
نکنند سعی کنند آنی باشند که هستند و این مطمئناً 
عین موفقیت است. فر وتنی خصلت پسند یده‌ای است 
و از هنرمندان پسندیده‌تر. 
غلامعلی چریکی -گچساران 
جرا تضعیف آتش‌نشانان؟ 

چندی پیش در خیابان جمهوری تهران حادثه 
غم‌انگی_زی رخ داد وبر اثر آتش‌سوزی مرگ ۲نفر 
از خانم‌های کار گر رقم خورد و موجب تأثر مردم از 
این موضوع شد. 

این حادثه به این دلیل باز تاب بیشتری پیدا کرد 
که مأموران یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی وقتی 
به‌محل حادته ره ۱ ۳۳ ۱۳ 
حادثه‌دید گان که نتوانست در برابر شعله‌های آتش 
مقاومت کند. خود رااز بالای ساختمان به زمین 
انداخت ومتاسفانه جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
مسئولان آتش‌نشانی عقیده دارند. اگر این زن فقط 
۲دقیقه تحمل می کرد. توسط آتش‌نشانانی که 
نردبام دوم راب از کرده‌بودند. نجات پیدامی کرد. 
همان‌طوری که ۵ تن از هموطنان هم با تلاش مآموران 
نجات یافتند. لازم به یاد |وری است تشک‌های بادی 
به گفته یکی از مسئولان آتش‌نشانی حدود ۱۴ دقیقه 
طول می کشد تا باد شود. زمانبر است و موجب اتلاف 
وقت آتش‌نشانان و مصدومان حادنه است. 

لازم به ذکر است در شهری مانند تهران 
کی رو ۳۵۹ 


و 


هیچ اظهار نظری نداشت. تقر یبا همه کارهای مملکت 
رامستشاران و صنعتگران بیگانه سامان می‌دادند. 
قدرت سفیر آمریکا و انگلیس در کشور از وزیر بیشتر 
بود. هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه اجتماع و هم در 
حوزه فرهنگ. ارزش‌های جامعه به شدت در معرض 
خطر قرار گر فته بود.لذامردان و زنان دهه ۵۰ازاین 
همه تبعیض و نابرابری و فساد به ستوه آمده بودند. 

هم دنیای مردم وهم دین آنان به شدت آسیب 
دیده‌بود و وقتی با اندیشه‌های‌امام اشناشدند به 
سرعت رهبرشان رادر آغوش گر فتن د وپابه پای 
اوراه آمدند. کبر ونخوتی که شاه‌رادر بر گرفته بود 
باعث شده بود تا تحمل هیچ انتقادی رانداشته باشد. 
نسل دهه ۵۰برای‌انقلاب وقیام دههادلیل موجه 
داشت و نسل امروز برای آنکه دریابد که جرایدرانش 
انقلاب کر دند می‌توانند سری به کتابخانه‌ها بزنند و 
کتاب هایی را که در باره آن دوران‌نگاشته‌شده‌وآن 
چه بر سر مردم می‌رفته ورق بز نند و هوشمندانه به 
قضاوت بنشینند. 

انقلاب اسلامی آرمان‌هایی‌داشت وامام نیز 
ارزش‌هایی رامطرح کر ده‌بود که برای‌همه دلنشین بود. 
استقلال, آزادی و پیشر فت و سربلندی وعزت در سایه 
نظامی به نام جمهوری اسلامی که طبقات فرودست 
جامعه بتوانند حق خویش بستانند. انسان‌ها کرامت 
داشته باشند و ایران را تنها به نفت و شاه نشناسند. 

گر چه امر وز شاید نتوان گفت همه آرمان‌های 


که ترافی ک آزاردهن ده‌ای دارد و حتی خط ویژه 
اتوبوس‌های شر کت واحد و خودروهای امدادی نیز 
به محل رفت و آمد موتورسواران تبدیل شده است 
توجهی ندارند. خدماترسانی سخت می‌شود. 

ای ان کے بر عهده 
دارند و صداقت و تلاش‌های این افراد زحمتکش 
نباید زیر سئوال برود و موجب تضعیف آنان شود. از 
سوی دیگر امیدواریم سازمان آ تش‌نشانی نیز برای 
اا ی تجهیرات با 
فناوری بالاتری تهیه کند تادر برخورد با این گونه 
حوادث باتمامی امکانات و تجهیزات به روز شده 
علی اکبر فرقانی 

نامه لینکلن به معلم فرزندش 

پسر من آمروز وارد مدرسه می‌شود. تأ مد تی همه 
چیز برای او جدید و عجیب خواهد بود ومن از شما 
است که ممکن است او رابه سفرهای قاره‌ای ببرد. 
ا ا برای جملاین 
زند گی ما نیازمند اعتقاد. عشق, و شجاعت هستیم. 

بنابراین» معلم عزیز, اگر ممکن است دست او 
رابگیرید و چیزهایی را که لازم است بداند به او یاد 
بدهید اما اين کار را با لطافت انجام بدهید. اگر ممکن 
است. به او یاد بدهید که در برابر هر دشمن. دوستی 
هم هست. او باید بداند که همه انسانها درستکار و 


بتواند در خدمت مردم باشد. 


انق لاب وامام به تحقق پیوسته وهمه آرزوهای امام 
خمینی(ره) محقق شد ه‌وانقلاب به همه اهد افش ر سیده 
ات ااا ران رورا در ار داوع 
از گر دنه‌های سخت دشوار و روزهای پر آتش وخون 
حال دیگرازایرانی بودن خویش خجالت نمی کشد. 
هر چند هنوز باسختی هاو دشواری‌هاومشکلات 
دست و پنجه نرم می کند. هنوز در محاصره دشمنی‌ها 
و تحریم‌هاست. هنوز طبقات فر ودست جامعه در رنج 
معیشت به سر می‌بر ند امامقایسه امروز بادیروز و 
ایبران‌امروزبا ان روز نشان می‌دهد که فاصله چه 
فاصله‌ی دامنه‌داری است. 

امروز ٩۰‏ درصد روستاهای ما از نعمت برق و آب 
لوله کشی بر خوردارند. نیمی از این روستاها گاز دارند. 
از مقایسه میزان مر گ ومیر نوزادان گرفته تانرخ اميد 
به زند گی. متو سط فضای مسکونی. سطح بر خورداری 
از رفاه. امکانات زند گی» میزان دانشجویان در حال 
تحصیل, تعداد دانشگاه‌هاومراکز آموزش عالی؛تعداد 
مات ی ارات ترا ی توا 
ری رب علمی و پزشکی و... همه و همه 
نشان می دهند که باوجود صدهامشکل ومسأله. 
ایران دهه نود باایران دهه ۵۰ قابل مقایسه نیست» 
و گرنه نمی‌توانست در برابر چنین تحریم های سخت 
و دشواری هنوز سرپا بایستد. 

البته نسل امروز نیز می‌تواند گلایه‌ها و مطالبات 
برآورده‌نشده‌متعددی‌داشته باشد. از بیکاری 


عادل نیستند. ما به او بیاموزید که در برابر هر آدم 
شیاد قهر مانی هم هست.و در برابر هر سیاستمدار 
دغل, رهبر متعهدی هم هست. 

اگر می‌شود به اویاد بدهید که ارزش یک ۱۰سنتی 
که خود به دست می | ورد از اسکناس یک دلاری که 
پیدا کند بیشتر است واینکه در مدرسه مردود شدن 
افتخا ر آمیز تراز تقلب کردن است. به او بیاموزید 
باخت رابا وقار پپذیرد و از پیروزیهایش لذت ببرد. 

به او بیاموزید با انسانهای مهربان مهر بان باشد 
و در برابر آدمهای خشن خشن باشد. اورا از حسد 
بازدارید و اگر می‌شود راز خنده خاموش را به او یاد 
بدهید. گر ممکن است به او بياموزید چگونه در اوج 
ناراحتی بخندد. به او بیاموزید گریه کردن شر مند گی 
ندارد. به اوبیاموزید در شکست شکوهی هم وجود 
دارد و در پیروزی نامیدی هم هست. به او بیاموزید 
ریاکاران را ریشخند کند. 

اگر می‌شود به او شگفتیهای کتابها را یاد بدهید. 
اما به او فرصت بدهید به راز عجیب پرند گان آسمان. 
زنبوره ا زیر نور خورشید. و گلها بر روی یک تپه 
سرسبز بیاندیشد. به او بیاموزید به عقاید خودش 
ایمان دا هاش د.حتی اک همه ی خلاف اونظر 
داشته باشند. 

سعی کنید به پسرم این توانایی رابدهید که وقتی 
همه دنباله رو هستند او تابع جمع نباشد. به او بياموزید 
به حرفهای همه گوش کند. اما هر چه را می‌شنود با 
صافی حقیقت پالایش کند و فقط خوبیها را دنبال کند. 


و گرانی وتورم گلایه کند و حق هم دارد.می‌تواند 
نسبت به مفاسد اقتصادی معترض باشد. می تواند به 
رت دفاسله‌های ا ل دنبای 
مها تا ی و کے کی ارا 
است. ريشه در بنیان‌های فکری نهضت یا بد عهدی و 
بدفهمی و بی صداقتی رهبرانش ندار د به سوءعملکرد 
مدیران و کار گزارانی بر می گر دد که نتوانستند خود را 
همپای عظمت انقلاب و مر دم بالا بکشند و به درستی 
و بلند نظری وبا ظرفیت بالای اجرایی و مدیریتی برای 

خوشبختانه نظام برای حل این معضل راهکارهای 
دمو کراتیک نمایانی دارد که درانتخابات‌ها مردم 
بتوانند درباره نوع مدیریت بر کشور تصمیم بگیرند 
واصلاح و تغییر بخواهند واداره‌و مدیریت بهتری را 

باامید به اینکه در سیو پنجمین سالگر د پیروزی 
ا ا ام ناه اا ا 
بروحدت کلمه که رمز پیروزی‌این نهضت بود وبا 
ولایت» حریت, عدالت. کرامت انسانی» سر بلندی و 
پیشرفت ایران و ایرانی بنا شده بود به تمام اهداف 
خویش دست یابد وموجبات عزت وسربلندی‌هر چه 
بیشتر این کشور و ملت رافراهم آورد. ۳ 


به‌او بیاموزید هوش و استعدادش رابه بالاترین قیمت 
بفروشد اما ه رگز قلب و روحش رابه هیچ قیمتی 
نفر وشد.بگذارید شجاعت ناشکیبایی داشته باشد و 
برای‌نشان دادن شجاعتش شکی ایا ۱۳۱ 
است که به اسان و به دا ان ۲۳۳۱۰۰ 
معلم عزیز. این خواهش من از شما است. ببینید 
چه کار می‌توانید برایش انجام دهید. او پسر خوبی 


است. و يسر عزیز من است._ 7 1 
ترجمه از: محمد احمدوند 


مدرّس دانشگاه و آموزش و پرورش 


تصوير ارسالی خوانند گان 


موزه میراث فرهنگی - سراوان حومه گیلان 
عکس: آرمان عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی -رشت 


و 9 
من ٩۲‏ طلاعات مکی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان خوب 
و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با درخواست مجدد از 
همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های تکراری 
یانامه‌های‌مربوط به سایر بخش‌هابه این جانب ونیز با 
عذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به موقع 
ومناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
¢ %8 

٭ محمد صادق سلیمی فر از بندرعباس 

ال ا ال 
استانه ده ه مبار که فجر و در هفته‌های منتهی به 
آغاز سال جدید کارت‌های تبریک زیبایی برای مجله 
می‌فرستید که آن رابه همکاران می‌دهم. برای شما 
خواننده خوب وعلاقمند آرزوی سعادت و سربلندی 
دارم و مجددا از محبت شما تشکر می کنم. 

#غلامعلی چر یکی از گچساران 

تا آنجا که یادم می آید به نامه‌های شماهمیشه 
جواب دادم به دوستان نیز سفارش کرده‌ام که با 
توجه به زودرنجی جناب عالی چاپ مطالب شمارا 
به تخیر نیندازند. گلایه شمارا به مسوّول صفحه 
ترازو نیز منتقل کرده‌ام.اگر در پاسخ به نامه‌ها یا در 
انعکاس مطالب خوانند گان غفلتی شده» جبران شود. 
در هر حال‌همانطور که می بینید یکی از مطالب شمادر 
همین شماره به جاپ رسیده و مطلب د یگر تان نیز در 


نوبت چاپ قرار گرفته است. موفق باشید 

اکبر بز ر گمهر از خرم آباد لرستان 

درباره بحران بیکاریبارها مطالبی نوشته‌ایم. 
حال که مت سفانه‌این بحران به دلیل ر کود حاکم در 
کشور جدی‌تر هم شده است نه تنهادر استان لرستان 
بلکه در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور بااین 
معضل روبروییم و متأسفانه بی‌توجهی به آن باعث 
لطمات فراوانی به نسل جوان گردیده است. 

#محسن ذوالفقاری از ساوه 

همانطور که شما همکار محترم نیز می‌دانید در حال 
حاضر وزارت نیرو در مور دپرداخت هزینه‌های مربوط 
به خود هزاران گلایه‌دارد. حق‌هم دار دچون‌هزینه‌های 
تولید برق زیاداست و دخل و خرج اداره برق باهم جور 
نیست.با این حال همانطور که شماهم اشاره کرده‌اید 
پرداخت هزینه‌های گزاف برای شسهروندان نیز کاز 
دشواری است.اما شماهم قبول دارید که هنوز در 
کشور ما مصرف بی‌رویه برق یک مشکل اساسی است 
ویکی از راه‌های تنظیم مصر ف اخذ هزینه برق است. 
اگر خیلی ارزان باشد متأسفانه مر دم هم انگیزهای برای 
صرفه‌جویی پیدا نمی کنند. برای شما خواننده فعال و 
پر کار آرزوی سلامتی دارم 

# سید حسین سمن آبادی از آمل 

مدتی است مقاله‌های‌جدیدی از شمابه دستم 
پر وا میاه رعی‌ارمطال ماک در 
نوبت چاپ بود موضوعیت چاپ را از دست داد و 
یکی دونمونه از آنهادر نوبت است که‌درنخستین 
فرص اب و رما ار 
هستم. موفق باشید 
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ی عبادت 


و۱ 
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» 
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مود م ,دس ان دادد ار 


» 


کت گنان داقن 


ماه صلاق (ع) 


حضوررهیر معظم نقلاب در حرم مطهرامام راحل 
در نخستین روز دهه فجر 

نخست وزير تر کیه در سفر به تهران با مقامات 
کشورمان دیدار کرد 

دور بعدی مذاکرات ۵+۱وایران ٩‏ ۲بهمن در 
وین ب رگزار می‌شود 

شماره گذاری خودرو منوط به تایید سازمان 
حفاظت محیط زیست شد 

مهمترین مسایل سیاسی جه ان در کنفرانس 
آمنیتی مونیخ بررسی شد 

معاون رئیس جمهوری نسبت به فروپاشی بنیان 
اخلاقی جامعه هشدار داد 

۶« دبیر کل خانه کار گر: افزايش مزد کار گران نقشی 
در تورم ندارد 

عضو کمیسیون بر نامه و بودجه: مشمولان واقعی 
از دریافت سبد کالا محروم شد ند 

«حقوق هیچ کار گری کمتر از ۰ ۵۰هزار تومان 


ست 


بد هی بابک زنجانی ٩‏ هزار میلیارد تومان است 


4 رئیس سازمان انر ژی اتمی: روحانی انسجام را به 
دولت باز گرداند 

رئیس جمهوری بر عزم دولت برای اجرای مر حله 
دوم هد فمندی تأکید کرد 

۶ آزادسازی دلارهای ایران کلید خورد 

مد یر عامل سازمان حسابرسی:جای تحریم‌هاءما 
را دور زدند 

همایون شجریان: آماده اجرای کنسرت رایگان 
خیابانی هستم 

۶+ | ذریایجان و تر کمنستان روزانه ۱۱۳۸ بشکه نفت 
و گاز از خوان خزر برداشت می کنند 

۶« هشدار مجدد مجلس به روحانی؛به رادیکال‌ها 
میدان ندهید 

* گوشت‌های آلوده. از آنکارا تا واقعیت 

۶+ قطعات هواپیما به زودی وارد می‌شود 
#تظاهرات هزاران بحریتی علیه انحلال شورای 
علمای شيعه 

#ا رتش عراق کنترل منطقه استراتژیک «الیوفراج» 
رمادی را در دست گرفت 

6 وزیر دفاع سوریه از حلب بازدید کرد 

+ طرح آمریکا برای تحول ساختار ارتش سوریه 
یک کشت و ۲۵ زخمی در تازه‌ترین درگیری 
هواداران اخوان با پلیس مصر 

اک چ ا الت 

۶ هشتمین نماینده حزب «اردوغان» استعفا داد 
القاعده تشکیلات خود رادر لبنان سازماندهی 
کرد 

۴ نا کامی کامرون برای خروج از اتحادیه اروپا 
هاارتص:تل | ویو توانایی مقابله باحملات فوری 
راندارد 


از جبان سیاست 


رضا کیان 


ال یکهارویاباید تعمیم بگیره 


سال ۱۴ ۰ ۲سالی‌است که رآی‌دهند گان‌اروپایی 
در آن نظر شان رادربارهاتحادیه اروپاابراز می کنند. 
انتخابات اروپایی که‌ماه‌مه آینده(اوایل خر داد ۳۹۳ ۱( 
بر گزار می‌شود. یک همه‌پرسی نیست. اما احزاب 
بسیاری هستند که مصممند در این زان گیر ی خود 
پروژه اروپایی را به ری بگذارند.در سراسر اتحادیه 
ارو اا راب مخالف نظم موجود در نظر سنجی‌ها 
وضعیت خوبی دارند. آنها برنامه‌های متفاوتی از 
یکدیگردارند.امااکث رابامهاجر تیور و(پول واحد 
اروپایی). سیاست‌های ریاضتی و گستر د گی اختیارات 
برو کسل (مقر اتحادیه اروپا) مخالفند. 

برع اراس خاک جبهة ملۍ درفراه به 
رهبری مارین لوپن و حزب آزادی در هلند به رهبری 
خیرت ویلدرز در نظر سنجی‌ها پیشتازند. این دو رهبر 
برای «مبارزه‌باهیولایی بنام [اتحاد یه]اروپا» اثتلاف 
نهچندان مستحکمی تشکیل داد هاند.اگر این احزاب 
مخالف اتحادیه‌اروپابیش‌ از ۳۰ در صد کرسی‌هارا 
تصاحب کنند.می توانند در کارهای‌پارلمان‌ارویا 
اختلال ایجاد کنند؛ آن هم در حالی که این نها اهمیتی 
دوجندان پیدا کر ده است. 

دراین‌بین‌دونکته راباید در خاطرداشت:اول 
اینکه این احزاب ناهمگون برای هم کاری با هم به 
مشکل برخواهند خورد.بعضی از آ نها چپ گراء وبرخی 
دیگر راست گراهستند. وبعضی هم -نظیر جنبش پنج 
ستاره در ایتالیا -در مخالفت باسیاستمداران حاکم 
موضع می گیرند. 

از سوی دیگر. هر چه در نظر سنجی‌هااقبال عمومی 
به‌این احزاب بیشتر باشد.احتمال ایجاد اثتلاف میان 
احزاب عمده حاضر در پارلمان اروپا برای پیش برد 
برنامه‌هایشان بیشتر می‌شود. در بریتانیا نایجل فاراج 
وحزب استقلال بر یتانیا ( 11161۳) از ائتلاف بااحزابی 
که ممکن است بر چسب افراطی بودن به آنهابخور دابا 
دارند.اماباید انتظار مبارزه‌ای جانانه راداشت:رهبران 
اروپایی و گروه‌هایی که تابحال در برو کسل دست بالارا 
داشته‌اند.اين احزاب جدید تر راافراطی وبیگانه‌هراس 
خواهند خواند. در عوض. این احزاب‌هم اتش خود 
رابه سوی آنچه فاصله گرفتن نخبگان از مردم عادی 
می‌خوانند. خواهند گرفت. 

مبارزه بر سر مناصب میم 

بازی همین حالا هم در راهروهای برو کسل آغاز 
شده‌است: چه کسانی مناصب مهم رابه دست خواهند 
اورد؟ 

تکلیف ریاست کمیسیون اروپاء ریاست شورای 
اروپا و ریاست پارلمان اروپا در همین شهر تعیین 
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همین حالا شروع شده‌است. اعضای پارلمان اروپاء 
اولی رن گای فررهوفشتات. ژان- کلود یونکر میشل 
بارنیه وویوین ردینگ همه آماد گی خود رااعلام کرده 
آند؛ درست مثل یک جلسه حضور و غیاب. 
اماواقعیت این است که روند انتصاب رئیس 
قدرتمند کمیسیوناروپادرهم ريخته ومبهم است. 
هیچکس نمی داند قواعد این باز ی جه خواهد بود. 
تازه‌انتخاب شدهاروپا ورهبران کشورهای اروپایی 
«به‌لحظات آخر کشیده‌خواهد شد» وتکلیف آن 
«به سرعت» روشن خواهد شد. بعضی از آنها هشدار 
می‌دهند که ممکن است «اختلافاتی نهادی و جدی» 
بروز کند. 
در حال حاضر نماینده بریتانیا در کمیسیون اروپا 
کاترین اشتون است که نماینده عالی اتحاد یه در امور 
خارجه است.اینکه دولت بریتانیاچه کسی رانامزد 
عضویت در کمیسیون می کند. و او رابرای چه پستی 
نامزد می کند. اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد. 
دو کشوری که باید آنبا رازیر نظر داشت 
فرانسه.اين روزها فضایی توأم با یاس وبدبینی 
بر فرانسه حاکم است. اعتراضات فراگیر شده است. 
در منطقه بر تانی در شمال غربی کشور طغیان‌هایی 
عليه افزایش ماليات‌ها انجام شده و اقتصاد کشور 
ممکن است دوباره‌دجارر کود شود.فر انسوااولاند. 
رئی س جمهوری فرانسه. در عمل به وعده کاهش 
بیکاری تا پایان سال ۱۳ ۲۰ با مشکل روبر و شده است. 
شمار بیکاران در حال حاضر ٩‏ ۲.۲ میلیون نفر است 
واین تعداد روبه افزایش است.هرچند که آهنگ 
افزایش آن کندتر شده‌است.رئیس جمهوری‌ادعا 
می کند که «معکوس شدن منحنی بیکاری ... واقعا 
آغازشده‌است».امابر ای تأیید این ادعا باید تفسیر 
نادقیقی از آمار داشت. تعدیل نیروی کار ادامه خواهد 
داشت. احساس نارضایتی ممکن است خود را در قالب 
اعتراضات خیابانی نشان دهد. در دیگر کشورهای 
پیشر فت اقتصاد بقیه حوزه پولی يورو شده است. 
ایتالیا. جور جو ناپولیتان و رئیس جمهوری ایتالیا؛ 
هشدار داده که بسیاری از شر کت‌ها «در آستانه 
فروپاشی» هستند و ممکن است کشور دچار نا 
آرامی‌های اجتماعی شود. در ایتالیا هم خشم عمومی 
خود رادر قالب اعتراضات «جنبش جنگک» نشان 
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می دهد. ایتالیا به اصلاحات اساسی نیاز دارد؛ هم در 
قوانین اشتغال وهم در سیستم انتخاباتی‌اش. اما به 
اقتصادی محتاج است.ایتالیاامیدواراست که در 
عوض اج رای اصلاحات مور د نظر برو کسلاتحادیه 
اروپادر قبال کاهش کسری بودجه این کشور قدری 
انعطاف به خرج دهد. یک نکته تکان‌دهنده‌این است 
که‌با گذشت بیش از ۴س ال از شروع بحران.نسبت 
بدهی عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی آن به 
۳ درصد رسیده است. 
طرح کلی ایجاد یک اتحادیه بانکی راتهیه کر دند. 
هنوز نکات زیادی در این طرح باید به بحث گذاشته 
شود. اما دلیل اصلی وجود بحران در اتحادیه اروپا این 
است که ۲۶ میلیون نفر بیکار در آن وجود دارد. مثلا 
دراسپانیا ۷ ۲درصدنیر وی کار بیکاراست.البته‌در 
این بین اند ک بارقه‌های امیدی وجود داشته است. اما 
این پیشر فت‌های ناجیز به اندازه‌ای نبوده که به کاهش 
چشمگیر شمار بیکاران منجر شود. 

آمار کمیسیون اروپا نشان‌دهنده‌بهبود وضعیت 
اشتغال است. اما بزر گ‌تر ین نگرانی مقامات برو کسل 
این است که نارضایتی رأی‌دهند گان باعث ضدیت 
آنها با اتحادیه اروپا شود. کریستین لاگارد. رئیس 
صند وق بین المللی پول گفت:«مسأله اصلی پتانسیل 
اروپابرای‌رشد در آینده‌است.» در نشستی که 
درست پیش از کریس مس بر گزار شد. معلوم بود 
که در حالی که بازارها آرام هستند. تمایل به انجام 
اصلاحات بیشتر در حوزه پولی یور وروبه کاهش 
است.برداشتن گام‌های تازه بر ای ایجاد همبستگی 
بیشتر -نظیر ارائه کمک های بلاعوض وام و ضمانت 
کمک به کشورهای دجار مشکل - کلادر دستور کار 
نیست.آما بحرآن حوزه پولی بوروهنوز تمام نشدهاست 
وبسیاری از کشورهای در گیر با آن برای رقابتی تر 
کردن اقتصادهایشان هزینه‌های اجتماعی گزافی 
متحمل شده اند. 

۱ دولت سوم مر کل 

آنگلا مر کل سومین دوره صدارت عظمای خود 
راآغاز کردهاست.آیااورویه‌محتاطانه گذشته‌اش 
راادامه‌خواهد داد؟ یا آلمان رابه قبول مسئولیت 
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بیشتر در قبال بقیه ارو پا هدایت خواهد کر د؟اوتا 
همین‌جا هم در چارچوب توافق قتلاق با سوسیال 
دموکرات‌ه ای آلمان با افزایش‌هزینه‌های داخلی در 
زمینهبرنامههای اجتماعی (نظیر مقرری‌بازتشستگی) 
موافقت کرده است. 

سن بازنشستگی برای برخی کار گران آلمانی 
قدری‌پایین خواهد امد واقدامات جدید باعت 
افزايش حدودا ۲۷ میلیارد دلاری هزینه‌های دولت 
آلمان خواهد شد. کشورهای جنوبی اروپا -وفرانسه - 
امیدوارنداقدامات بیشتری‌انجام شود. آنهاامیدوارند 
باافزایش تقاضای داخلی در آلمان. صادرات دیگر 
کشورهای حوزه یورو افزایش یابد و دولت اثتلافی 
جدید باعث تلطیف موضع سر سختانه آنگلا مر کل 
درموردسیاست‌هایریاضتی واصلاحات ساختاری 
شود. 

جنگ جهانی اول 

بسیاری‌از کشورهای‌اروپایی -به خصوص فر انسه 
وبریتانیا- مراسمی‌برای یاد ب ودجنگ جهانی اول 
بر گزار خواهند کرد.در صدمین سالگرد آغاز این 
جنگ آیین‌های یادبود بزرگی بر گزار خواهد شد. 
آلمانی‌ه_اتابح ال علاقه چندانی ب هید آوری جنگ 
سال‌های ۱۹۱۸۱۹۱۴ نشان نداده‌اند. هنوز هم 
جنگ جهانی دوم است که عرصه سیاست ودید گاه 
آنهانسبت به‌اروپاراش کل می‌دهد. اما آیین‌های 
باد بود صد هین شال آغاز جنگ باد آورغواملی است 
که الهام بخش ایده‌یکپارچه شدن ار وپاوایجاد اتحادیه 
اروپاشد. 

مہاجرت 

" مهاجرت"به‌خصوص در بریتانیا "یکی از عوامل 
تأثی ر گذار درانتخابات‌ ازوبایی آمتسال خواهدبود. 
مشخص است که بالغو محدودیت‌های کاری برای 
رومانیایی‌ها و بلغارهاء آنها برای کار به بریتانیا خواهند 
آمد.اگر شمار این مهاجران زیاد باشد.زمینه ساز 
فشار سیاسی خواهد شد.هر گام دیگری برای محدود 
کردن آزادی نقل مکان افراد باعث در گرفتن و تشدید 
جدال لفظی‌میان کمیس های‌اروپایی و دولت بریتانیا 
خواهد شد. بر و کسل همچنان خواهان ارائه شواهد و 
مدار کی دال براین خواهد شد که‌مهاجران باهدف 
برخ ورداری از کک ه_ای‌مال ی دولتیب 4 بریتانی 
می‌روند. آنها همچنین بر سر حفظ آزادی نقل مکان 
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افراد ایستاد گی خواهند کرد چ را که این اصل یکی 
از سنگ بناهایاتحادیه‌اروپاوبازار واحد آن‌است. 
بریتانیادر بحث مر بوط به کسانی که‌برای‌بر خورداری 
از کمک مالی دولتی به این کشور می آیند متحدانی 
دارد.اما کش ورهای اند کی حاضر ند اصل ازادی‌نقل 
مکان افراد راتضعیف کنند. 
بریتانیا چه می‌خواهد؟ 

بریتانیایی‌هایی که به بر و کسل ودیگر پایتخت‌های 
اروپایی می‌روند. معمولا با این پرسش روبرو می‌شوند 
که «بر یتانیا واقعا دنبال چیست؟» رهبران و مقامات 
اروپایی هنوز به روشنی نمی دانند بریتانیا در چارچوب 
مذاکره‌مجدددرباره‌رابطه‌اش با اتحادیه اروپا به چه 
می‌خواهد برسد.بعضی کشورها در خلوت می گویند 
که شایداتحادیه‌اروپابدون‌بریتانیاوضع بهتری داشته 
باشد. البته شمار این کشورها اند ک است. کشورهایی 
نظیر ایتالیااستدلال می کنند که‌اینکه یکی از قوی‌ترین 
اقتصادهای ار وپا از اتحادیه بیرون باشد به کل پروژه 
آسیب می زند. رهب ر آن اروپایی امیدوارند که در سال 
۴ موضع بریتانی روشن‌تر شود. آیااین کشور 
بر بازپس گنر برخی اختی ارات از اتحادیه اصرار 
خواهد کرد؟ | یا سعی خواهد کرداز خود در مقابل 
«اتحادیه‌ای هرچه تنگاتنگ‌تر» محافظت کند؟ 

وقتی دیوید کامرون. نخست وزیر بریتانیاء درباره 
انجام اصلاحات در اتحادیه اروپ | صحبت می کند. 
متحدانی رادر کنار خود می‌بیند. اینکه تصور شود 
بریتانیادر این مورد کاملامنزوی‌است,اشتباه‌است. 
اماجلب حمایت از اتحادیه‌ای انعطاف پذیر تر و گرفتن 
امتیازاتی ویژه کار بسیار سختی خواهد بود. 

بریتانیادرسال ۱۴ ۰ ۲به‌دنبال علامت‌هایی خواهد 
بود که نشان دهد آلمان خواهان انعقاد پیمانی جد ید 
است؛پیمانی که پشتیبانی حقوقی لازم رااز اختیارات 
اضافی که برای حل بحران حوزه يورو به بر و کسل داده 
شده فراهم کند. تغییر معاهده فعلی به بریتانیافرصت 
خواهد داد خواسته‌هایش رابر سر میز بیاورد. 

سال ۱۴ ۰ ۲نشان خواهد داد که آیااتحادیه اروپا 
از چشم میلیون‌ها رآی‌دهنده اروپایی افتاده یانه. 
بز رگ ترین سوال پیش روی این اتحادیه متشکل از 
۲۸ کش وراین است که آیا می‌تواند رشد اقتصادی 
ورفاه‌رابرای شسهروندانش فراهم کند. یا سال‌های 
پیش رو با ر کود همراه خواهد بود؟ ۳ 


اما هادی (ع) 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
آنجا که سینما و فو تبال 
به هم می رسند 


مدیران سازمان سینمایی زمانی 
که مشغول امضاکردن این مصوبه 


بودند. هیچگاه وضعیت فردا 
صبح را پیش ‌بینی نمی کر دند 


در میان اهالی سینما چند سال و میان اهالی فوتبال 
هم چند ماه‌است که بحثی جدید و سئوالی تازه مطرح 
شده.اینکه چرامردم دیگر به سمت سالن‌های سینما و 
استادیوم‌های فوتبال نمی‌روند یا حداقل تعداد آنهایی 
که روت ار کاس اش تفاس بل ی 
مختلفی هم انجام شسده.در سینما کیفیت فیلم‌ها مورد 
هجوم قرار گرفت و کیفیت سالن‌های سینماء اینکه 
تعداد سالن‌ها هم نسبت به جمعیت نزدیک به هشتاد 
میلی ون نفری ایران کم است. اینکه فیلم‌ها از طریق 


شب‌های خطر ناک تهران 
طبق آمار اعلام نشد ۵» بازده شب 
تا ۳بامداد خطر ناک تر ین ساعات 


این شهر بزرگ است 


وزیر خار جه اسبق انگلستان چند روز قبل به ایران 
آمد وبامدیران‌سیاسی کش ور ملاقات کرد تاروابط 
میان‌ایر ان واروپارادوستانه‌تر کند.اودر یادداشتی 
که پس از پایان سفر به ایران منتشر کرد. جمله عجیبی 
نوشت. اینکه در ایام تحریم‌های شد ید اقتصادی 
علیهایران. غذاو دارو به ایران وارد نمی‌ شد وبرخی 
کمبوده ای دارویی مردم را آ زار می‌داداماهشتصد 
عدد خودروی پورشه ( که از گران قیمت ترین‌هاست) 
€ بهاین کشسور ورد شسده است این الیته تکنه ار 


وزار تخانه طلاق 


سردوشت طرح تشکیل این 
وزارتخانه جدید نیز مانند 


سرانچام تشکیل وزار تجابه 
جوانان خواهد بود 


چند نماینده مجلس شورای اسلامی طر حی راتهیه 
کرده‌اند وامیدوار هستند بابیشتر شدن تعداد موافقان 
آن, بتوانند آن رابه قانون تبدیل کنند که در آن دولت 
ملزم شده تا وزار تخانه‌ای تشکیل دهد به نام «وزارت 
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تلویزیون. شبکه‌های مجازی یا 
ميان مردم پخش می‌شوند 
بنابراین انگیزه‌ای برای دیدن فیلم 
درسالن‌های سینما وجود ندارد. . 
حتی پاسخ‌هابه این سمت هم رفت 
که وسایل سر گرمی فراوان شده | 

وسینما به عنوان یکی از آنهاابه 3 
طور طبیعی مشتریان کمتری رابه 
سمت خود جلب خواهد کرد.در 
فوتبال هم که بیشترین تماشاچی را 
میان رشته‌های ورزشی برای خود 
جمع می کند. دلیل نیامدن مردم 
به استادیوم‌ها مشابه سینما بود هر چند تحلیل گران 
دلایل دیگری هم اضافه می کر دن د.اینکه جدای از 
کیفیت بد بازیها و استادیومهاء بهترین بازی‌های ایران 
و جهان از صداو سیما به طور مستقیم پخش می شود 
وفضای ورزشگاه‌ها نیز زمان بازی‌ها چندان مناسب 
نیست و گاهالفاظ غیراخلاقی میان طرفداران تیم ها رد 
وبدل می‌ شود. این چنین بود که با توسل به دلایلی از 
این دست.قهر مر دم با سالن‌های سینما و ورزشگاه‌ها 
توجیه می‌شد و تقریباً به عنوان یک حقیقت اجتماعی 
هم پذیر فته شده بود. تااینکه مسئولان جدید سینمایی 
در چند روز گذشته یک روز رابه عنوان روز رایگان 


مهمی است که باید در مجالی دیگر 
سراغش رفت که همین جمله کوتاه 
نشان از دو اتفاق بزرگ دارد: اول 
فساداقتصادی‌در داخل کشور که 
حتی در سخت ترین شرایط تحریم 
اقتصادی‌هم می تواند منافع فاسدین 
راتامین کند و راه ورود لو کس‌ترین 
وغیرضروری‌ترین کالاها راهم به 
کش ور باز کند ودوم عدم صداقت 
تحریم کنند گان که باوجود بالا 
بودن پر چم تحریم. در زیر سایه آن 
رصن رسمه همچنان در پی منافع اقتصادی خود هستند و 
وقتی حرف از فروش گران‌ترین محصولات مصر فی 
وزیر خارجه تنها پورشه‌های گران بهارادرایران 
دیده‌ان د.عابران در خیابان‌های تهران شاهد ر ژه‌هر 


ازدواج و طلاق» نظر نویسند گان هم این است که هیچ 
ار گان و نهادی در کش ور به طور ویژه مامور به مساله 
طلاق نشد هو | مار روبه افزایش تعداد طلاق‌ها به ویژه 
در شهرهای‌بزرگ, خانواده‌ها وازدواج‌هارامتاسفانه 
به ا ستانه خطر رسانده است. پس زمان بر ای تشکیل 
چنین وزار تخانه‌ای فراهم است. جالب اینکه با نظر 
همین عده» مدتی قبل وزار تخانه جوانان تشکیل شد 
ولی بلافاصله به این نتیجه رسیدند که وزارت ورزش 
وجوان ان در واقع تنهابه امررورزش می‌پر دازدوامور 
وزارتخانه بتواند گرهی از آن بگشاید. کمااینکه درباره 


5 
الاعات ی ی رو ۳۵۹۶ 


تعیین کر دند وقرارشدیک روز در بهمن ماه ویک 
روز در شهریور هر سال دیدن فیلم در سینماهارایگان 
ا ااا ن را اکا 
چنان صف‌های طولانی پشت در سالن‌های سینمادر 
این روز تشکیل شد که در بسیاری موارد. صاحبان 
سینماها نمی دانستند چگونه از مشتریان پذیرایی 
کنند.در چندم ورد کار به‌در گیری‌های کوچکی هم 
کشید واین استقبال عجیب محد ود به تهران هم نبود 
ودرشهرستان‌هاهم,طولا نی‌ترین صف‌های سالهای 
اخیر روبه روی‌سینماها تشکیل شد.به این تر تیب 
»دیگر تردی دی نماند که هر چند تحلیل‌های قبلی 


روزه‌خودروه ای چند صد ملیونی تومانی هستند. 
خرید و استفاده از این خودروها البته هیچ منع قانونی 
ندارداماماجرای این خودروها زمانی آغاز می‌شود که 
خورشید غر وب می کند وساعت ازیازده‌می گذرد. 
ناگهان خیابان‌های بز رگ وبزر گراههای تهران به 


پدیده‌نامبارک طلاق‌هم بارها تحقیق شده‌وریشه‌های 
اقتصادی, ر وانی» تربیتی وان اتات رسد شک 
نباید کرد که در صورت تشکیل چنین وزار تخانه‌ای, 


برای توجیه قهر مردم باسالن‌های سینما 
تاحدی قابل پذیرش است. ام امهمترین 
علت. مساله اقتصادی و گران بودن بلیت 
برای اقشار فراوانی از مردم است و اینکه 
اقتصاد وشرایط مالی واقتصادی تاجه 
اندازه می‌تواند فر هنگ و استقبال از تولیدات 
فرهنگی راتحت تاثیر قرار ده د.همین 
وضعیت در فوتبال هم دا 
بهای بلیت‌های استادیوم ازادی باعث شد 
بلافاصله صندلی‌های گر آن‌تر ورزشگاه خالی 
شود واند ک جمعیت موجود هم صندلی‌های 
صندلی‌های ارزان‌تر راهم برای خود گران 
می‌دیدند. به ناچار از خیر آمدن به ورزشگاه 
گذشتند. یک روز رایگان شدن ورزشگاه 
آزادی هم می تواند این استدلال رابه ساد گی 
درورزش وفوتبال‌هم ثابت کند. در روزهایی 
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. 
دیگر همه دانسته‌اند که تصمیم گیری درباره 
بودجه. یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه 
تصمیم گیری بر ای فرهنگ. سیاست وحتی 
اخلاق در جامعه هم خواهد بود. ۳ 
محل سبقت ونمایش‌ سرعت خودروها 
تبدیل می‌شود. طوری که شکل رانند گی 
برخی رانند گان در ساعات پایانی شب و آغاز 
روز بعد نشان می‌دهد که راننده در حالت 
هوشیاری کامل نیستند و احتمال بر وز هر 
رفتاری‌از چنین راننده‌ای‌باچنان خودرویی 
E‏ 
نامحسوس خود رابیشتر کرد و در یک شب. 
حدود یک هزار متخلف رادر تهر ان متوقف 
کردامااگر چنین طرح‌ه ای کنترلی ادامه 
نیابد و جریمه ها و سخت گیری‌های بسیار 
شدیدی علیه چنین رفتار خطرناکی اعمال 
نشود. شب های تهران به خطر ناک ترین 
شب‌ها تبدیل خواهند شد. 

Ll 


مهمترین عملکردش ارائه آمار منظم و دقیق 
خواهد بود ونه بیش. تنهاباری بر دوش 
اقتصاد کشور گذاشته خواهد شد تا کار مندان 
و تشکیلات این وزارتخانه رااداره کند.در 
حالی که‌اگر همین سرمایه ووقت صرف شود 
تا اشتغال ایجاد شود مسکن ارزانتر باشد 
وخدم ات فرهنگی وتربیتی ارزان قیمت 
به خانواده‌هاداده‌شود. خودبه خود امار 
طلاق‌نیز از سراشیبی امروز خارج خواهد شد 
بی آن که به وجود هیچ وزار تخانه‌ای و وزیر و 
معاونانش نیازمند باشیم. ۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


اس.ام.اس بل بمیر م / به غم تو اسیرم 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

یکی‌از چیزهایی که‌در«اسمس»(8۷1۹)در خوربررسی 
هزوارشی که در قطره‌ی پیش کمی برایش قلم فرسودم. 
یامثل این نمونه‌ها: خاهر(خواهر)؛ قط (قطع).مثلن(مثلا). 
اقیده(عقیده, زاهر (ظاهر)؛ اسفون(اصفهان) فک(فکر)؛ 
من), ۲ختر(دختر), سا(60(ساعت), فوش(فحش)و... 
برخی هم با الفبای «فینگلیش» می‌نویسند. یعنی 
۸ 708۷۸7۸۸۸۵ ب رخی‌ه ا هم همین 
فینگلیش راباحروف آکسان دار و «فنوتیسک» 
فتحعلی آخوندزاده موضوع تغییر خط فارسی را پیش 
کشید. تا کنون کسی نتوانسته در الفبای فارسی دست 
ببرد مگر همین اس.بازان که نه استادی دارند و نه کسی 
به آنهادیکته می کند که چطور بنویسند. تنها عاملی 
که خط راواداشت خودبه خود در اسمس تغییر کند. 
ضرورت بود. و چیزی که باعث شد آخوندزاده. میرزا 
ملکم خان. مستشارالدوله تبریزی. میرزا علی اصغر 
خان طالقانی. سعید نفیسی, ر شید یاسمی, سید حسن 
تقی‌زاده و خیلی‌های دیگر نتوانستند در خط فارسی 
تغییر ایجاد کنند. این بود که مخالفان می گفتند اگر خط 
کنونی فارسی راعوض کنیم.ارتباط مابافرهنگ ودانش 
وادبیات و کلاً با ثار مکتوب فارسی گذشته قطع خواهد 
جهان است. خواهد مُرد. 

غیر از این که بیش از یک قرن ونیم است که 
درباره‌ی تغییر خط بحث می‌شود. بی گمان چندین 
قرن است که کود کانی که به مکتب می رفتند و حالا 
به دبستان, با خود فکر می کنند که: «مگر زهر و ذرت 
و ظاهر وضرب بازهر وزاهر وزرت وزرب چه فرقی 
دارد؟» راست هم می گویند زیرادر زبان فارسی امروز. 
و ص و... نیست. موافقان تغییر یا اصلاح خط می گویند 
داریم و خط خود راسخت و دشوار کنیم و سال‌هاوقت 
بگذاریم تابچه‌های دبستانی یاد بگیر ند که ظاهر اراغلط 
می‌گویبد ۳۲ تاواگر دقیق تر باشید. می‌گویید ۳۳تا 
زیراهمزه هم از حروف است. مثل «أخذ» و «مأمور» 
و «شیء». کاش الفبای فارسی ۲۳ تا بود. خیلی بیشتر 
است: صد و شونزه تاس واگر دقیق تر باشیم. بیشتر هم 
هست. توضیح می‌دهم: 

در انگلیسی ۲۸ حرف هست از ۸ گرفته تا 2 برای 
بر خی تلفظ‌ها از 17و gKH‏ 11 و... استفاده می کنند. در 


٦ن‏ ۲ الاعات نی 


فارسی این‌طور نیست و حروفی که به هم می‌چسبند. 
شکل‌های گوناگونی دارند. مثلا حرف «ب» با توجه به 
اشن در کلمه که زل یاد با رطا اھ و باه 
شکلش فرق می کند. «ب بب ب». در کتاب درسی 
اول دبستان هم این «ب»ها را جدا جدادرس می‌دهند 
و آموزگار می‌گوید: ب اول. ب وسط. ب آخر چسبان و 
ب تنها. به این حروف. حر کات راهم اضافه کنید: فتحه. 
ضمه, کسره تنوین ومد وساکن. اگر بچه دبستانی 
کلمه‌ای را غلط بنویسد. زیاد به او خرده نمی گیر ند و با 
دو سه بار داد کشیدن و پیچاندن گوش و تهدید و تشویق 
از سر تقصیرش می گذرند. خودم یک بار در دبستان 
«خانواده» را «خوانواده» نوشتم و چنان مرابه چوب فلک 
بستند که سه روز خون دماغ شدم. اما حالاچه؟ آیا 
آدم‌هایی که حسابی درس خوانده‌اند. کلمات رادرست 
معتقدند کلمات فارسی فقط در جمله امکان درست 
خواندن دارند. یعنی خواننده با توجه به کلمات قبل و 
بخواند. برای مثال کلمات «سیر و دیر» فقط وقتی معلوم 
می‌شود چه هستند که در جمله باشند: «دیر به معبد و 
دیر رسیدم وپس از سیر مقامات معنوی, روحم سیر 
شد.» حتیاگر خیلی باسواد باشیم. باز هم تابه کتاب لغت 
سر نزنیم نمی‌توانیم برخی از کلمه‌ها را بخوانیم: «کلپتره 
۸ = جفنگ. خراسانی است» «باسن 8۸880۸ 
-نوعی ساز بادی» «شخولیدن 51101111711۸1فارسی 
است - فریاد زدن». سکلیدن 9۳10111۸ فارسی است 
= گسلیدن». کلماتی هم هستند که چون شبیه کلمات 
دیگر نوشته می‌شوند. ممکن است اولین مفهومی که به 
ذهنمان می‌رسد. نزدیک‌ترین مفهوم باشد. مثال: «به 
سویت رفتم.» نزدیک ترین مفهوم: «سوی تو» است اما 
منظور «سوویت» است به معنی آپار تمانی جمع و جور. 
حروف در الفبای فارسی نوشته نمی شوند ولی خوانده 
می‌شوند: «هکذا. لهذا؛ اسمعیل. ر حمن» بر خی نیز نوشته 
می‌شوند ولی خوانده نمی‌شوند: «خواهر. خوار. خواهش. 
خواجه, عمرو(آمر خوانده می‌شسود), خوید (خید خوانده 
می‌شسود). برخی طوری دیگر نوشته و خوانده می‌شوند: 
«عجالت]. مر تضی اعلی». بر خی از حروف تلفظ‌های 
گونا گونی دارند. مثل حرف «و» در این کلمه‌ها: «تو او 
آواز: نو». برخی از حروف خیلی به هم شبیه هستند و با 
کمی اشتباه نویسنده یا تایپیست و یا با گذر زمان ممکن 
است تغییر کنند. مانند: حروف «ج» چ.ح. خ» آنوری 
در یکی از شعرهایش می گوید «اگر آرزو کنم که بدون 
نقطه‌ی «ز» زحمت زند گی کنم و به آرزویم هم برسم. 
مگسی می آید وروی حرف «ر» رحمت نقطه می گذارد.» 
همچنین است مجرم و. محرم. مزید و مرید و بسیاری 
دیگر که دست به دست هم داده‌اند تاخط فارسی را 
دشوار و ناکار آمد کنند واس.بازان برای خودشان خط 
اختراع کنند. آیا بهتر نیست علمای زبان فارسی به فکر 
یایند وبه جای این که یک گوشی صد تومنی به بالا خط 


فارسی رااصلاح کند. چند دانشمند گران‌قدر چاره‌ای 


بیندیشند؟ ادامه دارد 


حسد مه جب نابو دی ۱ 


دش 


و ٹو اب حسنات‌می گر دد 


اما هادی (ع) 


دیدنیهای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


گزارش: داود با خو 


مانیزان؛ زیستن دوباره انسان در طبیعت با آیین کین 


مانیزان یکی از روستاهای قدیمی و تاری خی استان 
همدان‌است که قد مت سکونت در آن به دورهحکومت 
مادهامیر سد. روستای‌مانیزان از توابع بخش مر کزی 
شهرستان ملایر و در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی این 
شهر واقع شده است و از شمال به کوه تپه سياه از شمال 
شرقی به کوه سفید و از شرق و جنوب شرقی به کوه 
قراول خانه محد ود می‌شود.ار تفاع مانیزان از سطح 
دریاحدود ۱۹۵۰ متراست و آب وهوای معتدل و 


نیمه خشکی دارد. 
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روستای‌مانیزان یکی از روستاهای پلکانی زیبایی 
است که بامعماری سنگی, زیبایی دو چندانی به خود 
گرفته و تقارن بنای فعلی آن با حکومت فتحعلی شاه 
قاجار.قلاع فراوان و خانه‌های‌اربابی:بیانگر پیشینه 
تاریخی واهمیت ویژه‌این روستااست .این روستابه 
دلیل استقر ار در یک ناحیه کوهستانی, بر خورداری از 
آب و هوای معتدل, طبیعت بکر و زیبا از ظر فیت قابل 
توجه گردشگری بر خوردار است. 

بافت مسکونی 

روستای پایکوهی مانیزان بافت مسکونی متم رکز 
ویکپارچه دارد. این روستابر روی شیب نسبتاً تندی 
استقرار يافته وخانه‌هایی پلکانی بامعماری سنگی و 
همگن دارد. مصالح عمده به کار رفته در خانه‌های 
قدیمی‌سنگ, گچ. کاهگل وچوب است‌امادر خانه‌های 
جدی داز مصالحی چون آهن, سیمان» سنگ. گچ و 


آجر استفاده می‌شود. خانه‌های روستاییان تحت تأثیر 
شرایط طبیعی, نحوه‌معیشت و فعالیت اقتصادی آنها 
ساخته شده و فضاهایی مانند اتاق استراحت. مطبخ, 
سرویس بهداشتی, طویله, انبار علوفه و غلات در آنها 
ایجاد شده است. 
آپین‌کهن 

یکی از آیین‌های‌سنتی که‌از سال‌هاپیش در 
مانیزان انجام می‌شده مراسم نقالدی است. براساس 
یک افسانه قدیمی.حضرت موسی(ع) که در خدمت 
شعیب نبی(ع) چوپانی می کرده یک بار ۵۰روز 
مانده‌به نوروز سری به گوس فندان می‌زند و متوجه 
می‌شود که همه گوس فندان دو قلو زاییده‌اند. وقتی 
به خانه باز می گر دد.از شدت شادی و خوشحالی به 
همسرش مژ ده می د هد وشادمانی می کند.این جشن 
در رو زگاران قدیم مخصوص چوپانان و گله‌رانان بوده 
ولی در روز گاران نز دیک مادلا کان. حمامی‌ها وافراد 
بی چیز ناقالدی راه‌می‌انداختند. مجریان این جشن 
۵تا ۱۰ نفرند. نفر اول با پوشیدن لب اس چوپانان و 
کوسهیاناقالی در می‌آید.نفر دوم پسری ۱۵ ساله‌با 
پیراهن و جادری زنانه. نقش عروس کوسهرادارد. 


س 


ET 
TONE) ۳ نات ی‎ 


دونفر دیگر هر کدام دوش اخ به سر شان می بندند و 
چند زنگوله به خود می‌دوزن د.دراین ميان دو ۲نفر 
هم ساز ودهل دارند که نوازنده گروه‌هستند. کوسه 
که پیشاپیش گر وه حر کت می کند. بادست‌های خود 
صدای زنگوله‌های بسته به خود رادر می آورد سپس 
وارد خانه‌ای می‌شود. در این روزمردم در خانه‌های 
خود راباز می گذارند. کوسه پس از ورود به خانه»با 
پاشنه کفش یاچوب دستی خود ضربه‌ای به طویله 
می‌زند زیرامی گوینداین کار شگون دارد وخیر و 
رک ارات ی اور 
در همان حال که صدای زنگوله در می آورد.اشعاری 
راهم می‌خواند. بعد از اواز خوانی کوسه. افرادی که 
در پوست بز نر هستند. با یکدیگر چوب بازی می کنند 
وعروس و کوسه باهم می‌رقصند و بعد مردم هدایایی 
راکه آوردند. تقدیم می کنند. در پایان. کوسه برای 
همه اهالی روستادعامی کند. 

یکی دیگر از مراسم جالب توجه و دیدنی روستای 
E E‏ 
ساله ازاواسط شسهریور تااواخر مهر بر گزار می‌شود. 
اداب و رسوم خاص خود رادارد. در اين ایام مرد وزن 
و کودک به باغ‌های انگور می‌روند و با خواندن ترانه و 
آوازهای محلی, انگور می‌چینند. انگور فر آوری شده 
به صورت شیره‌انگور, باسلوق. کشمش و شربت انگور 
به فروش می رسد. 

امایکی از مراسم مهم ودیرینه روستا که به ثبت ملی 
هم رسیده | یین شیره‌پزی‌است که بعد ازبرداشت 
انگور ومعمولا در پایان شهر یور انجام می‌شود که علاوه 
بر تامین مواد غذایی مورد نظر برای فروش در تامین 
مالی خانواده نیز موثر است. 

شیره‌یکی از خوراکی‌های سنتی منطقه مانیزان 
ا ‏ ا ار 
می‌گیرند به ویژه شیره. از ارزش خاصی بین مرد م 
برخورداراست.مراسم شیره‌پزی قدمتی بیش از 
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یکی از مراسم مهم و دیرینه روستا که به ثبت ملی هم رسیده» آیین شیرهپزی است که بعد 
از برداشت انگور و معمولادر پایان شهریور انجام می‌شود که علاوه بر تامین مواد غذایی 

مورد نظر برای فروش, در اقتصاد مالی خانواده نیز موثر است 
سس سس 


۰ ۷۰سال دارد. برای شر کت در این مراسم هر چه 
به روستانزدیکتر می‌شوید. صدای ساز و دهل شوق 
رسیدن را افزون‌تر می کند. شوقی که بااحضور در میان 
مردم ساده‌وبی آلایش روستاتمامی‌ندارد.در ورودی 
روستاءیک جهت نما محل بر گزاری جشن شیر ه‌پزی 
سنتی رانشان می‌دهد. ایستگاههای پخت اش محلی, 
چای زغالی: شیره‌هایی چون عسل ناب و باسلق 
گر دشگران رامحو تماشامی کند. صدای‌ساز محلی 
حتی یک لحظه هم قطع نمی‌شود. در کنار آن زنان با 
لباس سنتی و مجمع بر روی سر. خلعت کشان به محل 
پخت شیر ه و تجمع مردم میړوند . 

باگذراز کوچه و محله روستاء.مردان وزنان 
زحمتک ش وصمیمی راباچهره‌هایی گشاده‌می‌بینی 
که با اب وجارو کردن خانه‌هاء در خانه‌های خود را 
چون دل‌های پاکشان, برای ورود هر مس افر مشتاق 
باز کر ده اند و می خواهند هر چه دار ند. به دیگر آن نثار 
کنند.این آیین‌های‌سنتی به جا مان دهاز دیار کهن 
برای هر بیننده و شنونده‌ای جالب توجه و خیره کننده 
است. 

نحوه پخت شيره به‌این شکل است کهابتدا 
انگورهای کشمشی رااز باغ می‌چینند و در سبدهای 
مخصوص حمل انگور. از باغ به خانه میآورند. سپس 
انگورها رامی‌شویند. در حوض مخصوص می‌ریزند 
وباچکمهروی آن‌می‌روند وب ه اصطلاح لگد کوب 
می کنند تا کامتااب انگور گرفته شود. آب انگور 


ات ا شود مراد دای نکر رو 
شیره ویتامین‌های مختلفی مانند ویتامین آ وب وسی 
دارد واز امراضی‌مانند ترش کردن.سوءهاضمه. 
امراض جلدی, خونریزی معده و ایجاد سنگ کلیه و 
مثانه جلو گیری می کند. همچنین برای درمان التهاب 
معده و روده کم خونی, زیادی اوره.زیادی چربی خون: 
امراض قلبی و بیماری نقرس مفید است. 
مناطق دیدنی 

همان طور که گفته شد. روستای مانیزان به دلیل 
استقرار در یک ناحیه کوهستانی, بر خورداری از آب 
وه وای‌معتدل.طبیعت بکر و زیبا از پتانسیل‌های 
قابل توجه گر دشگری بر خوردار است. رودخانه پر 
آب و خروشان مانیزان, باغ‌های وسیع و مصفا انگور. 
جکل‌های لے اط اتر ای ری ام طعه 
حفاظت شده‌لشگردر.معماری پلکانی وسنگی وبقایای 
قلعه‌ه او خانه‌های اربابی متعد د. همواره مورد توجه و 
علاقه گر دشگران و علاقه‌مندان به فضاهای روستایی 
است. منطقه حفاظت شده‌لشگر در که در یک محدوده 
کوهستانی-جنگلی واقع شده یکی از تفر جگاههای 
زیب‌اوییلاقی اطراف روستای‌مانیزان است.این 
منطقه حفاظت شده قلمر و و زیستگاه انواع جانوران 
و پرند گان مانند گرگ روباه خر گوش, تیهو. کبک. 
شاهین و...است. از رستنی‌های این منطقه می توان به 
گل ختمی, گل گاوزبان, آویشن, خا کشیر و گون اشاره 
کرد که کاربردهای دارویی و صنعتی دارند. 


به‌دست آم دهاز دریچه کوچک حوضچه خارج و سوغات. صنایع دستی و غذای محلی 
در ظرفی جمع می‌شود سپس همه آب انگور رادر مهمترین سوغات این روستا انگور. کشمش, شيره 


نمی‌زنند.صبح روز بعد آب انگور زلال شده‌رادر 
دیگ‌های مخصوص شیره‌پزی می‌ریزند و آن راروی 
کوره‌می گذارند تا کاملاً بجوشد. حین جوشیدن, آن 
را کاملاً هم می‌زنند تانسوزد و شیره خوش‌رنگ شود. 
برای بت شسیره از الکور کے اسفادهمی کا 
آبدارتر باشد. از آب انگور علاوه بر شیر ه‌پزی» شربت 
ویر نی کر در م ت می نند ازات رهه ده اه 


مهمترین صنایع دستی روستای‌مانیزان قالی‌بافی و 
سبدبافی است. قالی‌های روستای مانیزان با طرح‌های 
زیبایلچک تر نج در شهر های استان‌همدان وبازارهای 
دیگر به فروش می‌رسند. 

از مهم‌ترین غذاهایی که در این روستا تهیه 
می‌شوند. می توان به انواع نان محلی مانند نان فطیر. 
انواع اش که رایج‌ترین آن‌اش دوغ است وانواع کباب 
اشاره کر د. ۰ 
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پوریادرویشوند 


ماجرای وای خارجی 


همه دشمن من هستند! 


می‌توانستم صدایش راز اینجاء پشت دیوارهای حمام 
هم بشنوم. من در حمام. روی لبه وان نشسته و سرم را 
بین دست‌هایم مخفی کر ده بودم. صدای مشت‌هایی 
که به در کوفته می‌شد. روانم رابه‌هم ر يخته بود و کم کم 
داشتم طاقتم رااز کف می‌دادم. 

-ربکا! در رو باز کن لطفا! 

صدای خواهرم بود. خوب می‌دانستم که چرا 
«لورا» در غروب سرد ماه فوریه پشت در اپار تمانم 
ایستاده بود واین‌طور در می‌زد.ا گر جوابش رامی‌دادم 
ودر راباز می کردم. همه چیز به هم می‌ریخت. او آمده 
بود مرابا خودش ببرد.واگر می‌فهمید من خانه هستم. 
شاید کمتر از یک ساعت بعد روی تخت بیمارستان 
روانی دراز کشیده‌بودم وبا اشک والتماس از پزشک‌ها 
آرامبخش‌های زیادی به خوردم می‌دادند وسرانجام. 
دررابه رویم قفل می کردن د و می‌رفتند. لورادوباره 
صدایم کرد: , 

-ربکا تورو خدادر روباز کن! من نگرانت هستم... 
چه کسی نگران من نبود؟ بدون شک لورااینجابود چون 
صاحبخان هام به مادرم زنگ زده‌بود.اواحتمالا دیده 
بود که اسباب واثائیه‌ام رابه زباله‌دانی پرت می کنم. 
چرااین کار رامی کردم؟ چون باید هر لحظه آماده 
گریختن می‌بودم.چون آدم‌های‌ناشناس ومشکوکی 
قصد داشتند مرا گیر بیندازند. مثل همسایه‌ام. 
می‌دانستم نقشه کشیده‌مرابه قتل بر ساند. پلیس 
به طور حتم حرف مراباور نمی کرد. خوب. من آماده 
بودم. | پارتمان تقریبااساده ولخت بود. من حتی پرده 
حمام را در آورده بودم چون شنیده و در فیلم‌ها زیاد 
دیده‌بودم که قاتل‌ها می‌توانند به راحتی خودشان را 
پشت پر ده پنهان کنند. علاوه بر این» مدت ‌ها بود که 


دیگر دوش‌هم نمی گرفتم. این طور خیالم راحت تر بود. 


منبع: 
GuidePosts Magazine‏ 


ترجمه: مریم نیک پور 


بیماری «شیزوفرنی»,اسمش هم به تنهایی 
ترسناک است ووحشت ودلهرهبه جا نآدم 
می‌اندازد.اماانسان‌طور یآفر یده‌شده که 
می‌تواند به بسیاری از بیماری‌های عجیب 
مسلط شود البته اگر راه درست را در پیش 
بکیرد وبخواهد درمان شود. در ماجرای 
واقصی‌این‌هفته,زن دگی ومسیر دشوار 
زن دگی زنی را می‌خوانید که حتی روزهای 
دشوار بیماری و درد ورن جآن نتوانست امید 
راازوجودش ریش هک نکند.اونو رامید را 
راڈ لش یافت ونجات پیدا کرد. 


لورا دوب اره صدایم کرد: عزیزم بهت قول میدم. فقط 
می خوام باهات حرف بزنم. نمی خوام مجبورم کنی به 
پلیس زنگ بزنم وازشون کمک بگیرم. 

لورارا تصور می کردم که در سرمای نسبتا شدید 
آن ماه« کانزاس»»پشت در ایستاده. احتمالا مادر در 
ماشین منتظر نشسته بود. نمی‌دانستم چگونه باید به 
مادر اعتماد می کردم. او همیشه به من تا کید می کرد 
که دار وهایم رابه‌موقع مصرف کنم اما آیا مگر دارویی 
وجود داشت که بتواند دردهای روح وروان‌رادرمان 
کند؟... درد من هم همین بود. 

از وقتی نوجوان بودم از این می‌تر سیدم که بیماری 
روحی داشته باشم. اما مگر قرار نبود خداشفای تمام 
دردهاباشد ؟ سالهادعا کردم ودست به دامن خداشدم 
تاحالم بهتر شود وبهتر نشد. توضیح منطقی روشنی 
نداشتم که چرامریض بودم و از کی حالم این طور 
بد شدهبود.دوران کود کی شیرین و فوق‌العاده‌ای 
داشتم.پدرم استاد دانشگاه‌بود. مادرم‌هم کار بیرون 
رارها کرده بود تاهمیشه کنار ما بچه‌ها باشد. پدرم 
در وقت‌های خالی که پیدامی کر د.به کلیسای کوچک 
محله می‌رفت وبه کشیش وبقیه کمک می کر د. خدا 
همیشه در مر کز خانواده‌ما قرار داشت. پدر و مادرم 
ادم‌های معتقدی بودند. 


همه چیز خراب شد 

مابچه‌هاهميشه تشویق می‌شدیم که بپر سیم. 
کنجکاو باشیم.یاد بگیر یم و خودمان راهمان راانتخاب 
کنیم و اینده‌مان رابسازيم. وبدون شک مدرسه 
اولویت مهم پدرم برای رسیدن به هد ف‌ها بود. من 
نمرهه ای خوبی می گر فتم به خصوص در درس زبان 
انگلیسی.من کتابی منتشر کر ده‌بودم. در همان روز گار 
نوجوانی. مجموعه‌ای از نیایش‌ها و دعاهای نوجوانی. 
به نظرم ناشر می‌خواست خوانند»‌هایی مثل من وسن و 
سال من,خدارادر وجود خودشان‌پیدا کنند وبشناسند. 
شاید رابطه خوب و عمیقی که با پدربز رگم داشتم. مرا 
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به نوشتن چنین کتابی مشتاق کر ده بود. اوپدر مادرم 
بود وتنهاانسان فوق‌العاده‌دوست داشتنی ودلخواه 
من در تمام کره‌زمین.او تمام عمرش کشیش بود اما 
حالا بازنشسته شده بود. 

او در «جورجیا» زند گی می کرد. عاشق این بودم 
که با پدربز ر گم تماس بگیرم و به دیدنش بروم. بسیار 
عاقل و باایمان بود. او و مادربز رگم در خانه‌ای بزرگ. 
قدیمی ودوست داشتنی در شهری کوچک زند گی 
می کر دند. خانه‌ای که ایوان بزرگی داشت. عاشق این 
بودم که‌در روزهای‌بلند و کشدار تابستان,درایوان 
بنشینم وفکر کنم.به‌من آ رامش خوبی می‌داد. دوست 
داشتم همه چیز راهمان طور که بودند. حفظ کنم. از 
وقتی کتابم چاپ شد نگرانی‌هایم هم شروع شد. هر چه 
به تاریخ فارغ التحصیلی نزدیک می‌شدم. سرد رگم تر 
می‌شدم چون هیچ فکر وایده‌ای درباره اینده نداشتم 
ونمی‌دانستم می‌خواهم چه کار کنم. دوران کود کی 
و نوجوانی مثل برق و باد سپری می‌شدند و به نظر 
می‌رسید بزر گسالی برای آمدن خیلی عجله داشت. 

به کالجی در ایالت کانزاس رفتم. اما فقط چند ماه 
مانده‌بود که سال اول راتمام کنم. به بحران عصبی 
دچارشدم.دیگر غذانمی‌خوردم. حتی تلاش نصفه و 
نیمه‌ای هم برای خود کشی داشتم که ناموفق بود. مادر 
به دیدنم آمد.مراگرفت وبه اجبار به بیمارستان روانی 
برد. دوران وحشتناکی بود. اوو پدرم درست همان 
موقع از هم جداشدند و این مساله حال روحی مرابد تر 
کرد. به نظر می‌رسید همه چیز زند گی ما از هم جدا 
شده و به هم ریخته. 

دکتر بیماری من راشیزوفرنی تشخیص داد و 
«دارو درمانی» را اغاز کرد. قرص‌ها تا حدودی به 
من کمک می کردند. به کالج بر گشتم اماقلب وفکر 
وروحم آنجا نبود. دیگر ان دختر مدرسه‌ای سابق 
نبودم و حال و حوصله قبل رانداشتم. درونم خالی 
بود. منجمد. از کالج بیرون زدم. سعی کردم شغلی 
پیدا کنم و با چسبیدن به کار. از این حال و هوا بیرون 
بیایم. اما چند بار شغل عوض کردم چون نمی‌توانستم 
سر یک کار دوام بیاورم. به آپارتمان خودم بر گشتم. 
درمان‌رارها کنم.به نظرم.خوردن قر ص مسخره‌ترین 
کار دنیامی آمد. به کلیسا می‌رفتم و دعامی کردم. ایا 
همین کافی نبود؟ 

به‌هر حال این تنهاچیزی بود که ندای‌درونم 
مرابه آن تشسویق می کرد. هیچ کس دیگری چنین 
توصیهای نمی کرد. حتی پدربزر گم که ایمان واعتقاد 
درونی‌اش تزلزل ناپذیر بود ودر هیچ شرایطی ندیده 
بودم نسبت به ایمان قلبی اش شکی به دل راه بدهد. در 
عوض هر بار با او تماس می گر فتم و درد دل می کردم: 
دلداری‌ام می‌داد و می گفت: دخترم ربکاء به مسیرت 
ادامه بده. منظورش این بود که همیشه محکم باشم و 
در هیچ شرایطی. اعتقادم رااز دست ندهم. نه اعتقادی 
کور کوران ه.به خدااعتماد کنم و خودم را کاملا به او 
بسپارم تادر این سفر دشوار و پررخطر دستم رابگیرد و 
لحظه‌ای تنهایم نگذارد. صحبت‌های پدربزر گ وقتی 


باهم تلفنی صحبت می کردیم. برایم معناداشت و به 
ا ۲ ی تلئن رامی گذاشتم,دوباره 
صداهای درون سرم برمی گشتند و باز هم مرا گیج 
می کر دند. نمی دانستم کدام مسیر را انتخاب کنم. 
کاملا سرد رگم بودم. گیر افتاده بودم. 

خیلی تلویزیون تماشامی کردم وهر چه بیشتر وقتم 
را پای دیدن برنامه‌های تلویزیون می گذراندم. بیشتر 
متقاعد می‌شدم که یک نقشه بز رگ و مخرب در حال 
اتفاق افتادن است.سیاست. جنایت. جنگ و... همه 
و همه را شما نامگذاری می کنید. همگی بد و مخرب 
هستند.وهمهاینهاعلیه من بود. حتی خداهم در 
آنها دست داشت و گرنه چرا هر چه صدایش می‌زدم. 
جوابی نمی شنیدم. مهم نبود چقدر دعامی کر دم. او 
گوش نمی کرد. 

مسبرت راادامه بده! 

روز به روز بدترمی‌شدم.اثائیه خانه رابیرون 
می‌ریختم و به همه هشدار می‌دادم که قرار است اتفاق 
بدی بیفتد.به کشیشم زنگ زدم. به ماموران پلیس. به 
صاحبخانه‌ام هم گفتم وهشدار دادم اما کسی‌مراجدی 
نمی گرفت. همه طوری نگاهم می کر دند که گویابایک 
بیمار روانی خطر ناک روبه رو هستند. بعضی‌ها هم مثل 
مادرم.دلشان برایم می‌سوخت.می‌دیدم گاهی که 
حالم خیلی بد تر از همیشه می‌شد وبیشتر از بقیه وقت‌ها 
هذیان می گفتم. مادرم به گوشه‌ای پناه می‌برد و اشک 
می‌ریخت. فکر می کرد نقدر حالم خراب است که 
متو جه اشک ‌هایش نمی شوم. هیچ کس در ک نمی کرد 
مساله چقدر جدی‌است.همه آنهابه کمک من نیاز 
داشتند. برای همین هر کدام‌شان به مادرم زنگ زدند. 
برای همین هم لورا خواهرم پشت در بود. 

لورا گفت: خوب ربکا. تاهر وقت که دوست داری 
می‌تونی اون تو بمونی. من اینجاروترک نمی کنم. 
اونقدر اینجا می‌مونم تا تو در رو باز کنی. مهم نیست از 
سرمایخ بزنم. من دوستت دارم واگه مجبور باشم. تا 
صبح همین جا می مونم. 

کمی این طرف و آن طرف رانگاه کردم. حمام به 
هم ریخته بود. تمام آپارتمانم اشفته وبه هم ريخته 
بود. به خودم در آینه نگاهی انداختم. کثیف وسر تاپا 
چ رک بودم. موهایم ریش ریش شده‌بود. صور تم رنگ 
پریده و استخوانی شده بود. آنقدر صدادر سرم بود و 
همه باهم حرف می‌زدند که به سختی می‌توانستم فکر 
کنم. صداهای درون سرم هم آشفته بودند. ناامیدی 
محض تمام وجودم راپر کرده‌بود. بین آن همه شلوغی 
وصدا لحظه‌ای به خودم امدم وسعی کردم دعا 
کنم.حتی یک جمله درست هم به ذهنم نمی ر سید و 
مطمتن بودم این کار بی‌فایده است اما تلاشم را کردم. 
وبعد. در کمال یاس ونومیدی, چهار کلمه شنیدم. فقط 
چهار کلمه, کلمه‌هایی که معمولا پدربز رگ هم به من 
می گفت: به راهت‌ادامه‌بده فقط این کلمه‌ها ویک 
ااا عي اا اا دعاهای من بودند؟ باز 
هم گوش دادم تاچیزهای‌بیشتری‌بشنوم.فقط سکوت 
بود. کدام مسیر؟ لورابافریاد گفت: ربکا می‌دونی این 


بیرون چقدر سرده؟ ميشه بیای در رو باز کنی و باهام 
حرف بزنی ؟ آهسته»ناخود آگاه از حمام بیرون امدم 
ودر | پا تمانم.از لابه‌لای ات و شغال‌هارد شدم. 
یک لحظه پشت در توقف کردم. شاید این به معنی باز 
کردن دروازه‌ای به سمت مسیرم بود. با دست‌هایی 
لرزان وقلبی که گویی از سینه بیرون می‌زد. کلید را 
چر خاندم ودرا گشودم.هوای‌سردبه درون آپارتمان 
هجوم آورد. خواهرم هنوز آنجا بود ومی‌لرزید. مرا 
در آغوش کشید وبابفض گفت: ربکا عزیزم. بامن 
میای؟ مامان تو ماشین نشسته. لطفا قبول کن! 

با خودم زمزمه کردم «بگو بله و به مسیرت ادامه 
بده.» چند دقیقه بعد.در ماشین نشسته بودم.لورابا 
چمدان لباس‌هایم لنگ‌لنگان از آ پا تمانم بیرون آمد 
و آن‌رادر صندوق عقب ماشین گذاشت.مادرم‌در 
ندل الود ته بود.هر کر نگاه بر از آرامش و 
اطمینان‌اورافراموش نمی کنم.وقتی مرادر ماشین‌دید, 
اشک ‌هایش راپاک کرد و نفس عمیقی کشید.به سمت 
«کانزاس سیتی»راه‌افتادیم. لوراو مادرم می گفتند 
انجایک بیمارستان خیلی خوب روانپزشکی دارد. بین 
راه در «مک دونالد» توقف کردیم. بعد از سال‌ها, اولین 
بار بود که خوب و با اشتها غذامی خور د م. 

به لوراومادرم نگاه کر دم. مادر مسیر بودیم. شاید 


واقعامی توانستم خوب شوم شاید واقعا خدام ‏ ادوست 
داشت.بیمارستان آن جیزی نبود که همیشه‌از ان 
وحشت داشتم. پزشکان و پرستاران خوب و مهربانی 
داشت.باید با مادر و خواهرم خداحافظی می کردم. اما 
انها قول داد ند لحظه‌ای که د کتر اجازه ملاقات بدهد. 
ا 
اتاق فوق‌العاده زیبایی بود. بایک تخت راحت وزیباو 
یک قفسه پر از کتاب و مجله. دراز کشیدم.می‌دانستم 
قرار است فر داد کتر راببینم واو برایم نسخه جدیدی 
تجویز کند. با این حال نمی تر سید م.از آن همه وحشت 
هیچ اثر ی نمانده بود. پدربز رگ درست گفته بود. خدا 
در سفرم همراهم بود. و سفرم به اینجا ختم می‌شد., به 
بیمارستانی که پزشک‌هایش می‌دانستند چگونه به 


۹ ں۹۲ الاعات لل 


من کمک کنند.پزشک‌هایی که می‌توانستم به آنها 
اطمینان کنم. 


خداراحس کردم 

ماندن در مسیر و ادامه دادن آن به این معنی هم 
بود که بفهمم خدا هميشه با من و همراه‌من است.او در 
قالب پزشک‌هابه کمک من شتافته بود او ی ۲۳۱۰ 
دردم راتسکین دهد اگر خودم می‌خواستم.به اواعتماد 
می کردم ودررابه رویش می گشودم ومن,در آن 
شب سرد ماه فور یه در رابه روی خواهرم باز کردم تا 
خداوند رابا تمام وجود باور کنم وبا اطمینان قلبی. به او 
دل بسپارم. چشم‌هایم رابستم و زیر لب زمزمه کردم: 

چند ماه‌بعد ازاین که از بیمارستان مر خص شدم به 
دیدن‌پدربز رگ رفتم. امامتاسفانه آخرین دیدار بود 
واو سال بعد از دنیا رفت. اما آن سال تابستان, بهترین 
تابستان زند گی من بود. درمان خوب پیش می‌رفت و 
من روی همه چیز تمر کز داشتم. بودن باپدربز رگ هم 
حالم رابهتر کرده‌بود. من وپدربز رگ حرف زدیم و 
کردیم.ساعت‌هابه کلیسامیرفتم ودر آرامش‌مطلق و 
در محیط امن.دعامی کر دم.راه درست همین است که 
انسان احساس رامش کند.مگر خوش خی ۰ 
داشتن آرامش. من حالادر مسیر درست بودم و هنوز 
دست نیاوردم. پس ازاین که خوب شدم و دوران 
بیماری خودم رابه یاد |وردم. فهمیدم بسیار بیمار 
بودم.من شدیدترین نوع شیزوفر نی راداشتم طوری 
که‌پز شک ها معتقد شدهبودندهر گز خوب نخواهم 
شد و تاابد باید بستری‌باشم و دارو مصرف کنم. به قول 
د کتر «رابر تسون» بهبود من از محالات بود. او تصمیم 
گرفته بود با شسوک‌های قوی مرا مهار کند. داروهای 
بسیار قوی و جدیدی برایم تجویز کرده بود و اعتقاد 
داشت این داروهافقط مراروی تختم نگه‌می‌دارند. 
مثل مسکن و خواب آوری قوی. او حیرت کرد وقتی 
که دید خودبه خود دارم خوب می‌شوم. ولی پدربزر گم 
مطمئن بود. مگر می شود به رحمت الهی شک کرد؟ او 
اگر بخواهد. هر کاری می کند و من وقتی که توانستم 
این راد رک کنم وباورش کنم. خدابه رویم لبخند زد 
و گفت: کمکت می کنم چون ‌لیاقتش راداری. د کتر 
رابر تسون‌قوانین پزشکی رازیر پا گذاشت ودارویم 
راقطع کرد.در آسایشگاه تنهادارویی که مصرف 
می کر دم.داروی بسیار بسیار قدیمی و بسیار بسیار 
جدیدی بود به نام «دعا». و من یک روز صبح دست 
خداراحس کردم که مرانوازش کرد و گفت:«بلند 
شوا! دیگر همه چیز تمام شد.» 

و امروز کسی باورش نمی‌شود من همان ربکایی 
هستم که قرار بود مرابه زنجیر ببندند.حالاد کتر 
رابر تسون به شاگر دانش می گوید هر بیمار روانی اگر 
بخواهد. بی دارو خوب خواهد شد. فقط کافی است 
ایمان داشته باشد. ایماتی واقعی زه ا ,۱2 


نگاه درون وړ ون ما از خه دشتن خورش اغاز و يدان خو 


مه 


اد انحامید 


کیم ار دید کت 


اشاره: «راستش را بخواهید. جند سطری 
را تحت عنوان اشاره يا مقدمه تقدیمتان 
می کم هیچ ربطی به این داستان زند گی 


ندارد.اصلا به این صفحه ار تباطی ندارد. 


آگهی‌ه ای تلویزیونی رادیده‌اید يانه. 


حرف اصلی من در مورد آگهی‌هایی است که گویی 
مسئولان تلویزیون برای اهالی کره مریخ می‌سازند. 


]ی کنند که یک کارمند آن‌راخریده, آن وقت خانه 
8 مند سیصد متری نمایش داده‌می‌ شود و.. 
مقدمه‌راطولانی‌نکنم.نمی‌دانم آقایانی که اين آ گهی‌ها 
امی‌سازند ی ااجازه‌پخش ان رامی‌دهند. از کدام 
طبقه هستند. اما آن جماعتی که لنگ یارانه ۵ ۴هزار 
تومانیاش است ماه به ماه فیله مرغ نمی خورد وه ر گز 
در خانه دوبلکس و سوبلکس زند گی نمی کند. 

آقایان صداوسیماالطفاً جگر مردم رانسوزانید... 
لطفاً بیشتر نسوزانید. والسلام... 


وامابرویم سراغ‌داستان زند گی خودمان.اين 
زند گینامه حدود دو هفته قبل به دستم رسید ومن 
دست به قلم شدم و جمله‌اولی را که در نامه خوانده 
۳399 روی کاغذ آوردم... 


خدای‌ایعنی من زن ده‌ام روزی که دخترم عروس 
میشه؟ 

این جمله‌ای بود که من از روزهای نوجوانی لااقل 
روزی‌یک بار اززبان‌مادرم‌می‌شنیدم.من که‌تنهافر زند 
خانواده‌بودم. خبر نداشتم قرار است بر آورده کننده 
تمام آرزوهای پدر ومادرم باشم.اما میان آرزوهای 
0 درم ورویاهای پدرم. یک دنیافاصله وجود داشت. 
در آن روزه امن بدون ذره‌ای نگرانی. مطمتن بودم 
2 سال دیگر آرزوهای مادرم رابر آورده‌می‌سازم 
که هميشه می گفت: 
_خدایا من ازت هیچی نمی‌خوام. تا همین جاهم که 
یه دختر سالم وزیبانصیبم کردی.ازت ممنونم.درسته 
که بی‌معرفت‌ترین ورذل‌ترین مرد دنیا شسوهرمه. 


همین که این شسوهرنامرد.بهترین و باعاطفه‌ترین 
دختردنی ارو به‌من هدیه داده, کافیه تااز گناه‌های 
رحیم بگذرم و ببخشمش. 

«رحیم» پدرم بود. از وقتی چشم باز کر دم.اورا 
پای‌بساط منقل دیدم.البته از چند سال قبل متمدن 
شده‌بودوروزوش بش راب پایپ وشیشه می گذ راند. 
بااین‌حال.هر وقت‌مادرماين حرف‌هارامی‌زد.پدر 
پوزخندی می زد و بالحنی که مرا همیشه می‌تر ساند 
وباخنده‌ای پرمعنی.به من نگاه‌می کرد ودر پاسخ 
حرف‌های مادر می گفت: 

این «افسون» که د ختر نیست. یه فرشته‌ست؛ 
دختر من يه گنج تمام عیاره اما عقلت نمی‌رسه زن که 
چطوری باید زاين گنج استفاده کرد. 

این طور مواقع نگاه مادر پر از اضطراب می‌شد. 
انگار می‌فهمید که من‌هم از حرف‌های پدرم وحشت 
کردهام.امااو کنارم می نژ ت نوازشم می کر دو 
می گفت: 

-نترس دخترم. نگران هیچی نباش افسون جان. 
تامن زنده‌هستم. این مر تیکه شیر ه‌ای شیشه ای هیچ 
غلطی نمی تونه بکنه. خیالت تخت باشه عزیز دلم. تو 
فقط زن آریا میشی و بس. 

وقتی مادراین حرف‌هارامی‌زد. چنان آرامشی 
وجود م راپر می کرد که حتی‌نمیتوانم آن‌راتوصیف کنم. 
این برایم ثابت شده‌بود که وقتی مادرم قولی می دهد. از 
صد تا مرد هم بیشتر پای قولش می‌ایستد. 

«آریا» تنهایسر همسایه روبر ویی‌مابود. تک فر زند 
بسودن من و آریاء تنها نقطه اشتراکمان نبود. اعتیاد 
پدرها و مظلومیت و معصومیت مادرهایمان که مانند 
اکثر زنان جامعه فقیر .بله قربان گوی شوهران جبار 
وزور گویش ان بودند نیز نقاط مشسترک دیگر زند گی 
من و آریا بود. شاید به همین دلیل بود که از وقتی به 
سن بلوغ رسیدم.احساس کردم آریامی‌تواند همه 
آرزوهايم راب ر آورده سازد. او که دو سال از من بزر گتر 


ه 
افلاعات کی یا رو ۳۵۹۶ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


بر اساس سر گذشت: افسون 


بود و شخصیت و اخلاقفش در همه محله 
زبانزد والگوی بقیه, وقتی بیست سالش 
شد واز سربازی بر گشت. در کنکور نیز 
قبول شد و همان روز با جعبه شیرینی 
همراه مادرش به خواستگاریام 
آمد. ملوک خانم مادر آریا که از 
مدت‌هاقبل مراعروس قشنگم 
صدامی کرد.مادر راراضی کرد 
که فعلاً من و آریانامزدوشیرینی 
خورده همدیگر شویم و عقد کنیم تا 
چندسال بعد که‌درس پسرش تمام 
شد. عروسی راه بیندازند. مادرم فقط 
به این خاطر دوست داشت اسم من توی 
شناسنامه | ریا ثبت شود که‌هر چه زود تر از 
خانه‌ای که پدر درست کرده بود فرار کنم. خانه‌ای پر 
از گر گ‌های‌رنگ ووارنگ. یک مشت معتاد بی‌سر 
و پا که فقط به این خاطر پدر تحویلشان می گرفت که 
جایی برای مواد کشیدن نداشتند.در عوض پدرهم 
خرج اعتیادش رااز کنار آنها درمی آورد. 
واماسوای آن آشغال‌هاءیکی دونفر دیگر هم به 
منزلم آن‌رفت و آم دم ی کردند که‌هر وقت قرار بود 
بيایند. پدر بقیه آ شغال‌هارابیرون می کرد وبه‌مادرم 
می گفت: اهای زن! «مهمون ادم حسابی داریم.» 
و«مهمان‌های ادم حسابی» پدر کسانی نبودند جز 
چند موادفروش وقاچاقچی که چون جیبشان همیشه 
پر از پول‌های آ لوده‌به کثافت بود. پدر برایشان خیلی 
احترام قائل می‌شد. درست یز لاف مادرم که هر 
وقت آنها پابه منز لمان می گذاشتند. زن بیچاره‌دست و 
پایش می‌لرزید وهمه آن چندساعتی که آدم حسابی‌ها 
خانه ما بودند.مادرم از توی اشپز خانه که در زیرزمین 
خانه قدیمی‌مان بود تکان نمی‌خورد. نمی گذاشت من 
هشم از کنارش تسکان بخورم. دلیل این رفتار مادر را 
می‌فهمیدم. مهمان‌های پدر یک مشت شیطان بودند 
مخصوصاً«فیروز» که به قول مادرم.شا گر داول‌ابلیس 
بود. فیروز برخلاف| کثر مهمان‌های پدر که همسن و 
سال خودش بودند. جوان بود. پدر می گفت «فیر وز» 
۵ساله است وبه‌اندازه تمام اهال ی محله ما خانه 
وروت دارد.دروغ‌هم نمی گفت. ماشین‌های رنگ 
ووارنگی که او سوار می‌ شد و لباس‌های گرانقیمتی 
که بر تن می کرد. کاملا نشان می‌داد که حساب‌های 
اک ای بر امت جر فی فر دود کی ددا 
حدود پانزده‌تافروشنده خر ده پاد راختیار داشت تا 
جنس‌هایش را بفروشند. باید جیبش پر از پول باشد. 
فیروزحتی از پدر هم به عنوان یکی از آدم‌هایش 
استفاده می کر د. به این شکل که هر چند وقت یک 
با هنگامی که می‌خوامست چهل پنجاه یلو تریاک 
وهروئینی را که وارد کر ده‌بود. یا این اواخر چند کیلو 
شیشهای را که‌در | شپزخانه‌های خودش تولید کرده 
بود بین فروشنده‌های خرده‌پایش توزیع کند.از آن 


جایی که خودش بسیار آدم محتاطی بود و چون سابقه 
دار هم بودو می‌تر سید باز هم به دام بیفتد. از خانه ما 
به عنوان مر کز توزیع استفاده‌می کر د. یعنی در خانه 
خودش می‌نشست وبا خریدارآن معامله اش راانجام 
می داد پولش رامی گرفت و موقعی که می خواست 
جنس راتحویل‌بدهد. آنهارابه آدرس ‌منزل‌ما 
می‌فر ستاد تا پد ر بدبخت من به عشق و انگیزه چهار 
روز مجانی نشئه شدن, وظیفه انبارداری رابر ای فیر وز 
انجام بدهد. فیروز طی یک هفته‌ای که مواد را تولیدیا 
وارد می کرد و آنها رابه وسیله پدر به فروشند گانش 
می‌داد. فقط دو بار به خانه مامی | مد: مر تبه اول زمانی 
که جنس رابرای پدر می آورد و مر تبه دوم.موقعی که 
کار تمام می‌شد و می آمد تادستمزد پدر رابدهد. در 
غیر این موارد.فیر وز تقریباً یک روز در میان به خانه‌ما 
می آمد. این اواخر رنگ نگاهش به من نیز تغییر کرده 
بود. مادر هم متوجه این موضوع شده بود وچند بار هم 
به پدر گفته بود اما پدر هر بار می گفت:«تونگران‌نباش 
زن. من می‌فهمم چیکار می کنم.» 

این اتفاق‌ها ادامه داشت تاروزی که ملوک خانم 
آمد و خواست قول وقرار روز عقد من و پسرش را 
بگذارد. یک دفعه پدر زد زیر همه چیز و فریاد کشید: 
چی واسه خودتون می‌برید و می‌دوزید؟ مگه من 
دخترم رواز سر راه آورم که بدمش به یه بچه گدا؟ 

اصلا برای اینکه خیالتون راحت باشه. افسون 
خواستگار داره. حالا هم زودتر از اینجا برین بیرون. 

ملوک خانم بااینکه اخلاق پدر رامی‌شسناخت. آن 
شب حسابی بهش بر خورد و با حالت قهر از منزلمان 
بیرون رفت. | ریا اماموقع خداحافظی به چشمانم خیره 
شد و گفت:«شما که زن کس دیگه‌ای جز من نمی‌شی. 
درسته افسون‌خانم؟» ومن که آن روزها تازه پا به ۱۸ 
سالگی گذاشته بود م وعادت نداشتم روی‌ حرف مادرم 
حرفی بزنم. گفتم: «باید با مامان صحبت کنم.» 

آریا لبخندی پر از آرامش بر چهره نشاند و گفت: 

-اگر کار دست صدیقه خانم باشه,خیالم راحته. 

آریاو مادرش که از خانه خارج شدند. من مانند 
جوجه‌ای که دنبال آغوش گرم مادرش می گر دد. خود 
رابه مادر رساندم: 

سمامان‌این حرف‌ها که پدرزد یعنی‌چی ۹منظورش 
از خواستگار کیه؟ من می‌تر سم مامان. 

مادرم مرادر آغوش گرفت. نوازشم کرد و گفت: 

-تونگران هیچی نباش عزیز دلم. من باید بااین 
مرتیکه مافنگی حرف بزنم ببینم از سر نشستگی زیاد 
داره هذ یون میگه پا از روی خماری چرت و پرت بلغور 
می کنه. اما امشب وقتش نیست. من اخلاق سگیش 
رومی‌شناسم.بذار فر داظهر که از خواب بیدارشد و 
خودش رو ساخت. میرم باهاش حرف می‌زنم ببینم. 
حرف حسابش چیه. اما تونگران نباش عزیز دلم. 
توفقط مال آریایی و بس.. با ینکه حرف‌های مادر دلم 
را آرام کرد آن شب تاصبح پلک روی هم نگذاشتم. 
دلشوره عجیبی وجودم راپر کر ده بود. 

ا و ات ار 
از خواب بیدار شد و تا بساطش را آماده کند و خودش 


اهاز ساعت شد ۶بغدازظهر:مادر رامش یک 
چای ریخت و می‌خواست به سراغش برود که مهمان 
همیشگی پدر وار د خانه شد.فیر وزخان.اتفاقا آن لحظه 
من هم توی حياط بودم. فیر وز طوری «سلام» گفت که 
وجودم لر زید. به جای من,. مادرم جوابش راداد: 
-علیک سلامت توی اتاق پای منقل نشسته. 
فیر و زخندید ورفت داخل اتاق ونشست کنار پدر و 
مثل هر روزچاق سلامتی.امامادر که‌هیچ وقت آن طور 
نگران نبود.به من گفت:«خیلی دلواپسم. برم فالگوش 
وایسم ببینم این مر تیکه به بابات چی میگه.» 
مادراین را گفت وبی صدا پشت درآفاق عملیات 
پد ر چمباتمه زد.من نیز که بیشتر از مادر دلشوره 
داشتم. آرام آرام رفتم و کنارمادر نشستم ودیدم و 
شنیدم | نچه رامادر شنید و دید پدر با اشتیاق فراوان 
ماجرای دک کردن خواستگار رابرای‌مهمان آدم 
حسابی‌اش گفت وادامه داد: «همین امشب باافسون 
خر ف می زت و افا 6آ خر هته شسمامبشن داماد 
خودم فیروز خان.» 
فير وز از ته دل قهقهه زد ویک بسته تراول ومقداری 
مواد به عنوان دستمزد فروش فرزند. به پدرم داد. 
اگر مادر دست روی‌دهنم نگذاشته بود. شاید صدای 
گریهام بلند فی شد ما مادر مراازپله‌های حاط پائین 
آورد وبرد توی آشپزخانه: «می‌خوای همه کارها رو 
خراب کنی؟ من خودم با بابات حرف می‌زنم.» 
فیروزحدود ۰ ۱ شب رفت ومادر بر خلاف همیشه. 
باتوپ‌پربه سراغ‌پدررفت وفریادزد:«مر تیکه 
مافنگی! حالا کارت به جایی رسیده که دخترت رو هم 
می‌فروشی ؟ بی‌وجدان نامردا» 
پدراما با عصبانیت از جابرخاست.و چند سیلی 
تسوی گوش مادر زدواوراازاتاق‌بیرون کردامامادر 
دست بر دار نبود و دوباره به سراغش رفت:«مگه‌از 
روی جنازه من رد بشی بی‌وجدان.» پدر که عصبانی 
شده‌بود.موهای مادر را گرفت و کشید توی تراس و 
فریاد زد: «لازم باشه این کار روهم می کنم.» و بعد او 
رااز بالای پله‌ها به داخل حياط یر تاب کرد. مادر روی 
پله‌ها غلتید و غلتید و سرش به این طرف و آن طرف 
خورد و وقتی افتاد وسط حیاط, دیگر نفس نمی کشید. 
پدرباوحشت آمدبالای‌سر مادر ایستاد. نبضش 
را گرفت و قلبش رامعاینه کرد و...و آه کشید. بعد هم 
به جنازه همسفر بیست ساله‌اش دشنامی داد و نگاهی 
به‌من انداخت وبه سرعت مراداخل اتاق برد ودر 
گوشم گفت:این یه اتفاق بود. هر کس ازت پر سید 
میگی مادرت داشت از پله‌ها پائین می‌رفت که پاش 
لغزید و سر خورد. فهمیدی؟ 
اگر غیر از این چیزی بگی بد بخت میشی افسون. 
یعنی اگر من برم زندان, تو هم از گرسنگی می‌میری. 
اگر هم نمیری, خودم آدم می‌فرستم تا خفه‌ات کنه. 
پدر می گفت و من بی صدااشک می ریختم. انگار 
مطمئن بود که د ختر یکی یکدانهاش که هیچ وقت روی 
حرف پدر حرف نزده این بار هم می گوید چشم. 
بعدهم گویی چیزی ی ادش آمد که به اتاق رفت 
و شماره‌موبایل فیروزخان را گرفت وهمه چیز را 
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برایش گفت و در پایان حرف‌هایش او راهم ترساند: 
فیروزخان درسته که افسون حرف ه ای منو تائید 
می کنه اما می‌ترسم مامورها بریزند توی خونه. یادت 
نرفته که چقدر جنس اینجا داری؟ 

پدرمبه جایاینکه‌نگران کشتن شریک زند گی‌اش 
باشد.نگران مواد فیر وز خان بود که قرار بود دامادش 
شود. فیروز که کرج بود به پدر گفت:«تو بروهمه رو 
توی گونی بسته‌بندی کن, من تایه ساعت دیگه میام. 
جنسارو که بردم. تو به آمبولانس و د کتر زنگ بزن. 

پدرباعجله‌وارد زیر زمین شد تاجنسهار | اماده 
کند. 

حالامن‌مانده‌بودم وجنازه‌مادری که‌تنها آرزویش: 
دیدن من در لباس عروسی بود. نمی‌دانستم چه کنم. 
قادر نبودم به تنهایی تصمیم بگیر م. یاد ریا افتادم به 
موبایلش ز نگ زدم ودر حالی که پدر توی‌زیرزمین 
مشغول بود.همه چیز رابرایش گفتم. آریا که گیج شده 
بود اند کی فکر کرد و پرسید: «حالا می‌خوای چیکار 
کنی؟اگر به حرف پدرت گوش کنی» بعد آ هم باید زن 
فیروز بشی. به من فکر نکن. من مهم نیستم افسون. ما 
می تونی از خون مادرت بگذری؟» 

به تلخی گریستم و گفتم:«هر کاری تو بگی می کنم 
آریا. من خیلی تنهام آریا. من می ترسم!» 

آریا آهی کشید و گفت:«تو تنها نیستی. من تا آخر 
خط کنارتم. هیچ کاری هم لازم نیست بکنی افسون. 
من خودم می‌دونم چی کار کنم. فقط هر وقت این يارو 
فیروز رسید خونه‌تون, به من یه تک زنگ بزن.» 

آریاگوشی راقطع کرد. من هم بدون اینکه 
بخواهم به کاری که انجام می‌دهم فکر کنم.بالای 
جنازه‌مادر نشستم واشک ریختم. تابالاخره فیر وز از 
راه‌رسید و بدون اینکه حتی به من نگاه کند. به سراغ 
گونی جنس‌هایش رفت و من به آرامی شماره آریا 
را گرفتم. 

هنوزپنجدقیقه‌نشده‌بودوفیروزداشت 
جنس‌هایش را توی ماشین می گذاشت که ماموران 
پلی س ریختند داخل خانه... پد ر نگاهی به من کر دو 
گفت: «کار خودت رو کردی؟» 

من بالای‌جناره‌مادرم اشک ریختم و گفتم:اين 
مامان بود که انتقامش روازت گرفت. 


من و آریاقرار گذاشتیم بعد از مراسم چهلم مادر 
عقد کنیم اماملوک خانم گفت:«به خدامادرت راضیه 
که زود تر عقد کنین و تو سر و سامان بگیری دخترم.» 

حق با ملوک خانم بود. سه روز بعد از مراسم هفتم 
مادر. من و آریا در بی‌صداترین مراسم عروسی جهان 
زن و شوهر شدیم. 

یک‌ساعت بعد.وقتی‌راهی‌ماه‌عسل‌بودیم. 
موبایلم زنگ خورد. ماموران زندان خبر دادند که پدر 
داخل زندان از خماری مرده. 

گوشیرا که گذاشتم. آریاپرسید:«کی‌بود؟» 
لبخند زدم و گفتم:«مزاحم بود.» بعد برای اریاجای 
ریختم وهمان طور که به طرف شمال می‌رفتیم. به 
عکس مادرم لبخند می‌زدم. = 
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دعای مادر 
پزشک و جراح مشهور «د.ایشان» روزی برای 
کنفر انس علمی که برای بزر گداشت 

شرکت در یک 
متکريم او به خاطر د ستاو ر دهای پزشکی‌اش بر گزار 
اعلام کر لک فواد شخ تلمبعد ولا گهاو 
برق و صاعقه که باعت از کارافتادن یکی از موتورهای 
هواپیما شده مجبوریم در نزدیک‌ترین فر ود گاه به 
طور اضطراری فر ود بيايیم.د کتر به مسوّولان فرود گاه 
مراجعه کرد و گفت:«من یک پز شک متخصص هستم 
و هر دقیقه برای من برابر است با حفظ جان انسان‌های 
زیادی. حالا شما می‌خواهید من ۱۶اساعت در این 
فرود گاه منتظر هواییما بمانم؟» 

یکیاز کار کنان گفت:«د کتراگر خیلی عجله دارید. 
می توانید یک ماشین کرایه کنید چون تامقصد شما سه 
ساعت بیشتر نمانده است.» 

دکتربا گمی درنگ پذ برفت: میتی گرانه کرد 
وراهافتاد.ناگهان در وسط راه.اوضاع‌هوانامساعدو 
بارند گی شدیدی شروع شد. به طوری که ادامه دادن 
سفر برایش مقدور نبود. ساعتی رفت تااینکه احساس 
کرد راه‌را گم کر ده است. خسته و درمانده با ناامیدی 


به راهش ادامه داد. ناگهان کلبای کوچک توجه او 
رابه خودجلب کرد. کنار کلبه توقف کرد ودر زد. 
صدای پیر زنی راشنید:«هر که هستی بيا داخل. در 
باز است.» د کتر وارد شد و از پیرزن که زمین گیر بود 
اجازه خواست تا از تلفنش استفاده کند. 

پیرزن خندید و گفت:«کدام تلفن فر زندم؟ اینجا 
نه برقی هست نه تلفنی ولی بفر ما استراحت کن. برای 
خودت استکانی جای بریز تا خستگی در کنی. کمی غذا 
هم هست. بخور تا جان بگیری.» 

د کتر از پیرزن تشکر کرد و مشغول خوردن شد 
درحالی که پیرزن مشغول خواندن نماز و دعا بود. 

ناگهان متوجه طفل کوچکی شد که بی‌حر کت روی 


تختی نزدیک پیرزن خوابیده بود و پیرزن هراز گاهی 
بین نمازهایش او را تکان می‌داد. پیر زن مدتی طولانی 
به‌نماز ودعامشغول بود.د کتر بهاو گفت:«به خدا 
من شر منده لطف و اخلاق نیکوی شما شدم. امیدوارم 
دعاهایتان مستجاب شود.» 

پیرزن گفت:«ولی شمارهگذری‌هستید که 
خداوند به ما سفارش شمارا کر ده است.دعاهایم همه 
قبول شده است به جز یکی.» 

دکتر پرسید: «چه دعایی ؟» 

پیرزن گفت:«اين طفل معصوم که می‌بینی نوه من 
است که نه پدر دارد نه مادر. به بیماری مزمنی دچار 
شده که همه پزشکان اینجا از علاج آن عاجزند. 

به من گفته‌اند که یک پزشک جراح بز رگ به نام 
دکتر «ایشان» هست که می تواند اورادرمان کند. ولی 
اوخیلی از مادوراست ودستر سی به اومشکل است. 
من هم نمی‌وانم این بچه را پیش اوببرم .می ترسم 
این طفل بیچاره گرفتار شود پس از خداوند خواسته‌ام 
کارم را اسان کند.» 

د کتر «ایشان» در حالی که گریه‌می کرد گفت: «به 
خداس وگند که‌دعای شماهواپیمار ااز کار انداخت و 
باعث آمدن‌باران و صاعقه شد تامن رابه اینجا بکشاند. 
من ه ر گز باور نداشتم که خداوند عزوجل بایک دعاء 
این چنین اسباب را برای بند گان مومنش مهیا کند.» 

وقتی که دست‌هااز همه جا کوتاه می‌شود. فقط یناه 
بردن به آفرید گار زمین و آسمان می‌ماند. 


خداوندازانسان په می‌خواهد؟! 


شبی از شب ‌هاء شا گر دی در حال عبادت و 


تضرع و گریه و زاری بود. در همین حال مدتی 
را تا را 


دید. که با تعجب وحیرت:او راء نظاره می کند! 
و گریه وزاری می کنی؟ 

شاگرد گفت:برای طلب بخشش و 
کر شت خداوند از گناهانم. و بر خورداری از 
لطف خداوند! 

استاد گفت: سوالی می‌پر سم. پاسخ ده 

شاگرد گفت:با کمال میل؛ استاد. 

استاد گفت:اگر مرغی راء پروش دهی, 
Cl‏ 

شاگرد گفت: خوب معلوم است اس 
برای آن که از گوشت و تخم مرغ آن 


۶ 


بهره‌مند شوم. ۲ 
زاری کند. آیا از تصمیم خود منصرف خواهی 
شد؟ 

شاگرد گفت: خوب راستش نه...انمی‌توانم 
هدف‌دیگری‌ازپرورش | ن‌مرغ»برای خود. 
تصور کنم! 

استاد گفت: حال ا گر این مرغ برایت تخم 
طلادهد چه؟ |یاباز هم اورا خواهی کشت تا 
از آن بهره‌مند گردی؟! 

شاگرد گفت: نه هر گز استاد. مطمثنا آن 
تخم‌هاء برایسم مهم‌تر وبا ارزش تر. خواهند 
بود! 

استاد گفت : پس تو نیز؛ برای خداوند. 
چنین باش! 

همیشه تلاش کن, تابا ارزش تر از جسم. 
گوشت. پوست و استخوانت؛ گردی. 

تلاش کن تا آنقدر برای انسان‌ها, هستی و 
کائنات خداوند. مفید و باارزش شوی تامقام 
ولیاقت توجه.لطف ورحمت‌اورا؛به‌دست 
آوری. خداون داز تو گریه وزاری‌نمی‌خواهد! 
او,از تو حر کت.رشد. تعالی, و باارزش شدن را 
می‌خواهد و می‌پذیر د نه ابراز ناراحتی و گریه 
وزاری را ی 


e 
۳۵۹۶ الاعات ی یا رو‎ 


کردش پول 

کنار یکی از سواحل دریای سیاه بأران می‌بارد وشهری کوچک. 
همانند صحرا خالی به نظر می‌رسد. درست هنگامی که همه 
بدهکار هستند و هر کدام. با اعتبار خود زند گی می کنند. مرد بسیار 
ثروتمندی وارد شهر می‌شود و به تنها هتل ساحل می‌رود. اسکناس 
۰ یورویی راروی پیشخوان هتل می گذارد و برای بازدید اتاق و 
اتحای آنب طقه الا رود عاص هل اسکناس رایرت داد 
وبا آن بدهی خودش را به قصاب می‌پردازد. 

قصاب اسکناس ۰ ۱۰ یورویی راباعجله به مزرعه پرورش گاو 
می‌برد و بدهی خود را به او می‌پر دازد. 

مزرعه‌دار اسکناس ۰ ۱۰ یورویی رابا شتاب برای پرداخت 
بدهی‌اش‌بهتامین کننده خوراک دام و سوخت می‌دهد. تامین 
کننده سوخت و خوراک دام برای پرداخت بدهی خود اسکناس 
۰۰ | بورویی رابا شتاب به داروغه شهر می‌دهد. 

داروغه اسکناس را با عجله به هتل می آور د زیرابه صاحب هتل 
بدهکاراست. چون هنگامی که دوست خودش رایک شب به هتل 
آورده‌بود. اتاق رابه اعتبار کرایه کر ده‌بود تا بعد أ پولش رابپر دازد. 
ANE‏ وان کات 

دراین هنگام توریست ثروتمند پس از بازدید اتاق‌های هتل 
برمی‌گردد و اسکناس ۱۰۰ یورویی خود را برمی‌دارد و می‌گوید از 
اتاق هاخوشش نیامدهوشهر راتر ک می کند.در این چر خه‌هیچ کس 
صاحب پول نش ده است ولی همه شهر وندان در این لحظه بد هی 
ندارند و همه بدهی‌هایشان راپر داخته‌اند. خوب است بدانید که 
دولت انگلستان از آغاز تاکنون, این گونه معامله می کند. 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 
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واگذاری راههای کشور 
تاالان‌همچین با آب وتاب به ما اطمینان خاطر 
می‌دادند وم ی گفتند:«توپای به راه‌در نه وهیچ 
مپرس» که به ضرس قاطع خیال می کردیم واقعاً هیچ 
مشکلی در راه‌نیست وفقط کافی است که پای مبا ر ک 
رادرراه نهیم وراه‌بیفتیم:د برو که رفتی!...غافل‌از 
این که این فرمایش متین.تعبیرات انتزاعی وعرفانی 
علیحده‌داردودرراههای | سفالته عالم واقع.در واقع از 
این خبرها نیست. خواب دیدید خیر باشد. هر وجبش 
نیاز به شناخت وهزینه ونگهداری دارد.اگر نداشت که 
اداره را اختراع نمی‌شد. حالا ترابری‌اش به کتاز! 
«معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: 
نگهداری از راههای کش ور نیازمند ۶هزار میلیارد 
کومان اعتبار انس در صورتی که اعتبار پیش بیش شده 
برای فا طت ازرآهها فا زاین تخت راوع نمی کنووان 
به نقل از جراید سر براه 
خب جناب معاون وزیر حق دارند عزا بگیر ند که با 
این بودجه اعتباری کم. چگونه از راهها نگهداری کنند 
که بقیه عزانگیرند. آنهایی که در طول سال در راههاو 
جاده‌های کشور دچار سانحه می‌شوند و خودشان یا در 
صورت نبود. اطرافیانشان عزامی گیرند. و حق دارند 
جناب معاون وزير که سخت مشغول رایزنی وبر گزاری 
جلسه و نشست با مسوّولان و سازمان‌های مختلف 
باشند تا مگر اعتبارات این بخش راافزایش دهند. 


خبر امیدبخش که هم اکنون یواشکی به دست ما 
رسید.,جلب می کنیم. لطفاً به خبر زیر جلب شوید: 
«سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس,با 
بیان‌این‌مطلب که بابک ز نجانی.میلیار در تهر انی.بدهی 
دومیلی‌اردو ۰ ۶میلیون یورویی خود رابه وزارت نفت 
پرداخت کرده است:اعلام کرد که ايشان فقط یک 
چک ۷ ۱ هزار میلیارد تومانی برای‌انجام قراردادی 
از سازمان تأمین اجتماعی گرفته که چون اجرایی 
نشده.باید آن را بر گرداند.»_به نقل از همان جراید 
از کنارهم قراردادن‌دوخبر فوق: 
باور بفرماییدهیچ مقصود و منظور بدی نداریم.بلکه 
صرفا این بسته پیشنهادی در ذهن ما جر قه زد که 
شاید الآن در ذهن شمانیز زده‌باشد. کدام پیشنهاد؟... 


عرض می کنیم: 

جناب معاون وزیر راه به 
عوض این همه نشست وجلسه با این سازمان و آن 
مسوّول, یک نشست فوری با همین شخص مايه دار 


فوق‌الذ کر بر گزار کند.بلکه بتواند از آن رقم ۱۷ هزار 
میلیاردتومان که ما در خواب شبمان هم نمی‌توانیم 
آن راببینیم _فقط ۶هزار میلیارد تومانش رابرای 
نگهداری از کل راههای مواصلاتی کشور قرض بگیر د. 


البته با اجازه سازمان تأمین اجتماعی دست و دلباز! 
جناب معاون وزیر راه‌اگر 
خواستند سری تا سازمان تأمین اجتماعی بزنند.حتماً 
به‌مسوولان این سازمان‌مایه‌داروایضآ به دیگر 
مسوولان اقتصادی کشور.دلس وزانه و بر ادرانه این 
توصیه زیر گوشی راداشته باشند که سخت مواظب 
باشند تااز رهگذر دخالت دادن اشخاص در معاملات 
کلان اقتصادی وجهانی کار راه‌اندای کار شخص 
سرمایه دار به آنجانکشد وچنان مایه‌ای به هم نز ند 
که برود یک زمینی بخرد. کل ایران بیفتد وسطش"... 
اگر وزارت راه 
و شهرسازی برای تأمین هزینه‌ه ای نگهداری از 
جاده‌های کشورءنه موفق به بالابردن میزان اعتبارات 
تخصیصی شد ونه به مصلحت دید که باسازمان‌ها 
واشخاص مايه دار وارد معامله بشود؛ پس به ناجار 
دریک اعلام همگانی.نگهداری از راهها رابه مزایده 
یا مناقصه بگذارد. هر شهر وندی. مسوّولیت نگهداری 
چند متر از راههای کشور را عهده‌دار شود. راه‌دوری 
نمی‌رود.حیف که امثال بابک زنجانی‌هاهزار ویک 
کار و گرفتاری وبدهی به اینجا و آنجا دارند؛و گرنه از 
هیچگونه کمکی در این راه دربغ نمی کردند. 
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«پ. [»و تکذیبیه‌های شقاق 
کمترین و کوچکترین مضرات شایعه سازی این 
است که‌فردیامر کزموردنظر را که درباره‌اش شایعه 
ساخته اند. به وا کنش وامی دارد. و کمترین واکنش هم 
این است که مجبور می‌شوند وقت بگذارند و تکذیبه 
بنویسند.در صورتی که ممکن است‌هز ارویک کار مهمتر 
و ضروری‌تر داشته باشند. حالا جنبۀ تشویش آذهان 
عمومی‌اش به کنار.مدعی العموم باید پیگیری نماید. 
خیلی‌ها همچین 
چیزه ا»:در صورتی که ما تحقیق کردیم دیدیم که 
همیشه هم اینطور نیست.ای بسا که یک چیزی از بیخ 
دروغ بوده‌باشد:یعنی در اصل, شایعه‌ای بیش نبوده 
باشد که بر اثر دهان به دهان گشتن بیخود. مردم 
چیزهایی بگویند. حال آن که اصلاً چیز کی هم در کار 
نبوده است. اصلاً چیز یعنی پنیر! 
:به عنوان نمونه»چند روزی بود که 
همچین در سطح جامعه چو انداخته بودند که انگار 
شروع کار وابتکار اقتصادی فرد مايه داری به نام 
«بانک زنجانی»از بانک مر کزی بودها ست.همه‌هم 
داشتند باور می کر دند؛حتی خود بابک زنجانی. اما 
خوشحاليم که باتک مر کزی با خره وا کنش لازم زا 
نشان داد و خلقی را از جهالت در آورد 
مر کزی در اطلاعیهای تصریح کرد که عطف به 
مطالب منتشر هد ر بر خی از رسانه‌های گر وهی به نقل از 
بابک زنجانی, مبنی بر همکاری وی با بانک مر کزی در 
زمان ریاست کل مر حوم نوربخش به اطلاع می‌ر ساند 
کهباتوجه به بررسی‌های به عمل آمده‌از مدا رک 
موجود در بخش اداری, کار گزینی و پرسنلی این بانک 
و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسوژولان وقت 


1 ن (طایات خر 
فک 


بانک مر کزی.هیچ گونه مستنداتی در زمینة همکاری 
تامبرده‌بابانک‌مر کزی وجود ندارد.(ببخشید که 
تعداد بانک مر کزی‌اش زیاد شد. عین اطلاعیه بود. ما 
چیزی از خودمان در نیاوردیم.) 
:از انجا که می‌دانستیم بانک 
مر کزی چنان انسجام واستحکامی دارد که مولای 
درز آن نمی‌رود؛ تاچه رسد به این که بخواهد با یک 
همچو آدم معلوم الحالی در باب مسائل ومباحث کلان 
اقتصادی,ب اب همکاری‌های تنگاتنگ راباز کند؛ فلذا 
خیلی پیش از اینها؛ منتظر صد ور این اطلاعیه قرص و 
قایم بودیم که خدا را شکر,بالاخره صادر شد از همین 
روی.ازالان در یک تصور سه بعد ی.بعید نمی‌دانیم که 
تکذیبیه‌های‌دیگری نیز از جاهای دیگری در این راستا 
صادر شود. چتد تایی را ذیلاً فرض می کنیم. 
درپی‌بالا گرفتن خبرهای 
بیخودی مبنی بر خارج شدن بابک زنجانی از داخل 
ساختمان عریض و طویل این وزارتخانه فخیمه به 
اطلاع می رس اند که تا کنون هیچ یک از دوربین‌های 
مداربستةاین مر کز.داخل شدن مشارالیه راثبت و 
ضبط نکر ده است:تاچه رسر به خر وج نامبر ده را. در 
حد ود چند ین بار.فیلم‌ه ای‌اين دور بین‌هادر مقاطع 
مختلف بادور | هسته وحر کت کند.باز بینی شده است. 
کسی باور نمی کند.بياید نشانش دهیم. 
بااوج گر فتن شایعاتی‌مبنی 
بر دخالت بابک زنجانی در فروش بشکه‌های نفت و 
تحویل پول آن به برادران عزیزواحد حسابداری‌این 
وزار تخانة محترم ش دیدب اطلاع افکار عمومی ملت 
می‌رس‌اند که تا کنون هیچ بشکه‌ای تحویل ایشان داده 
نشده,درغیر این صورت حتما می‌بایست اثاری‌از 
بشکه‌های خالی نفت در منزل ایشان پیداشود.طرف 
حتی‌اگر در کار تجارت کمپوت میوه‌هم باشدبالاخره 
چندتا کمپوت خالی در اطر افش پیدامی‌شود؛چه رسد به 
بشکه که نمی‌شود قایمش کر د.»به سر مناره اشتر رود و 
فغان بر آرد /که نهان شدم من اینجاءمکنیدم آشکارا»! 
به دنبال طرح برخی 
پرسش‌های بی اساس در زمینة امکان واحتمالعبور 
کالاهای تجاری بابک رنجانی از گم رک وسرحدات 
کشور:بد ینوسیله افتخار آن را داریم اعلام نماییم که 
به‌یاری‌عزیزان زحمتکش گمر ک.تمامی‌انبارهارا 
زیر ورو کردیم اما هیچ اثری از حتی یک قلم جنس در 
این ار تباط ندیدیم.ایشان هر گز چیزی از مرز خارج با 
داخل نکر ده‌است.البته خب مرز بدون درز هم در هیچ 
کجای عالم پیدا نمی شود. غیررسمی شاید چیزهایی 
داخل ی خارج کرده‌است که مس_وولیت کامل آن با 
خود وی واستعداد اقتصادی‌اش می‌باشد. حالامگر 
چی داخل یا خارج می کرده است ... 
:سایر تکذیبیه‌های صادر شدهاز 
سوی‌سایر نهادها و مراکز دولتی و غیر دولتی دیگر. در 
فرصت ه ای دیگر, در اختیار مردم عزیز قرار خواهد 
گرفت. مردم عزیزی که ظاهر | فقط آنها با فردی به 
ام بابک زنجانی‌همکاری داشته‌ان_د؛اما هنوزهیچ 
اطلاعیه و تکذیبیه‌ای از خودشان صادر نکر ده‌اند. 
لابد بس که گرفتارند. 


۱۷ 


گزارش خارجی 


پک شال پبن از قتل‌غام 

ازروزی که« آدام‌لانزا»‌مادرشو ۰دانشآموز 
و ۶ نفر از کار کنان مدرسهابتدایی «سندی هو ک» 
رادر «نیوتاون» با شلیک گلوله از پاد ر آوردو سپس 
خود کشی کرد. بیش از یک سال می گذرد.مدتی 
پیش «نیویورک دیلی نیوز» یک فایل صوتی هفت 
و نیم دقیقه‌ای از برنامه‌ای رادیویی به دست اورد 
کهدر آن. آدام لان زادربارهانگیزه‌های خشونت 
شامپانزه‌ای به نام «تر اویس» حرف زده که در فوریه 
۰1۲ ۲به دوست صمیمی صاحب خودش حمله 
واو رابه شدت مجروح کرد. این نوار ضبط شده 
نخستین فایل صوتی است که از لانزا پیدا شده. او در 
این گفت و گوی رادیویی؛ خودش را« گر ک» معرفی 
کرده‌بود و در آن زمان ۱٩‏ سال داشت. 

«جف گاردر».روانشناس بالینی به NN‏ گفته: 
«هر طور که بخواهیم به این نوار صدانگاه کنیم. نباید 
یک مساله رافراموش کنیم که حرف‌ها ونظرهایی 
که داده. تصادفی نیستند و دلیل روشنی هستند برای 
اتفاق‌هایی که بعد ا افتاد.» 

مجری ۷۰سلله این بر نامه رادیویی گفته:«اين 
فکر که بایک قاتل حرف زده‌ام واقعا ترسناک است. 
امالانزاحرف‌هایی کاملامنطقی زده‌و استدلال خوبی 
که‌ایناتفاق وحشتناک افتاده شاید تنها وظیفه‌ما 
این باشد که تلاش کنیمبفهمیم دیش چه بوده 
زیراپاسخ به این پر سش می‌توانداطلاعات خوبی 
در ارجام نها دهد هر با نیتال فل از 
فاجعه سندی هوک بود که او به رادیو زنگ زد.اگر 
روی حرف‌هایش دقیق می‌شدیم شاید می‌فهمیدیم 
که او چه در سر دارد.» 

یک گزارش رسمی که نوامبر گذشته منتشر 


شد.نشان می دهد که لانزاوسواس فکری شدیدی 
داشت واز خوردن داروودرمان امتناع می کرد تا 
بامشکلات جدی روانی بیشتری بتواند مورد توجه 
قرارگیرد.«کیسی‌جردن».جرم شناس واستاد 
مدیریت عدالت و قانون در «دانشگاه کانتیکات 
غربی» می‌گوید: «بین این تماس و لگام گسیختگی 
بعدی آداملانز ار تباطی مسستقیم و موازی وجود 
دارد.من فکر می کنم توجه به لایه‌های پنهان این 
جنایت به ما ثابت می کند که خشونت و رفتارهای 
مجرمانه. کاملا ذاتی و غریزی فرد هستند و نباید 
چنین افرادی رامجرم دانست ومجازات کرد زیرا 
انچ روعت نها ست اوق بازهان ذارد وای 
نیازهایش هستند که او را به سوی ارتکاب جنایت 
سوق می‌دهند.» 

در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱.لانزایک کلیپ صوتی 
دروبسایتی گذاشت که «قاتل زنجیره‌ای» نام داشت 
ودر ان به ابعاد مختلف پر ونده‌شلیک دبیرستان 
کلمباین در ایالت کلورادواشاره کرد که در تاریخ 
پیستم اوریل ۱۹۹۹ روی‌دادودر آن‌دودانش اموز 
مدرسه به دانش آموزان دیگر ومعلم‌های خود 
شلیک کردهو ۱۲ نفر را به قتل رساندند.این حادثه. 
یکی از مشپور ترین وفجیع ترین حوادث تلخ در 
مدارس آمریکاست.این فایل صوتی:ونواری که 
در برنامه‌ی رادیویی ضبط شده و بیش از ۳۰۰ 
پست دیگر که در شبکه‌های اجتماعی اینتر نتی از 
| دام لانزابه دست آمده شاید بتوانند پاسخ روشنی 
برای پرسشی فراهم آورند که‌از ۱۳۴ دسامبر ۲۰۱۲ 
تاکنون مطرح بوده: چرا؟ 

بیماران در میان نابیماران! 

کارشناسانی که در زمینه این پرونده به طور 
مفصل تحقیق کر ده‌اند. حالا خوب می‌دانند که آدام 
لانزاء این قاتل ۰ ۲ساله.از بیماری‌های روحی و روانی 
رنج می‌بر ده جستجودر ایمیل‌های ده‌سال گذ شته 


مترجم: مریم نیک پور 


سا لگذشته جوانی ۰ ساله مادرش را کشت سپس به دبستانی رفت و ۰ ۲دان شآموز و ۶نفرا زکا رکنا نآنجارا 


مادرش هم این رابه خوبی تایید می کند. مادرش در 
آخرین ایمیل‌هایی که به پزشک وروانپزشک ادام 
فر ستاده, به سقوط و انحطاط پسرش اشاره می کند و 
می‌گوید: «آدام کم کم ارتباط خود رابادنیای بیرون 
محدود کرده و این اواخر به صفر رسانده است.» 
درسال ۲۰۱۰بیماری او شدت می‌یابد و روابطش 
رابا آدم‌های زند گی‌اش تقریبا قطع می کند. شاید 
طلاق پدر و مادرش به‌انزوای اودامن زده‌است.او 
ومادرش که معلم بود.در خانه‌ای ویلایی و نسبتا 
بز رگ وزیب ازند گی می کر دندامایس از تشدید 
بیماری, آدام ترجیح می‌دهد اتاقی درزیرزمین 
خانه درست کند وبا کامپیوتر و دنیای خودش تنها 
باشد.اوساعت‌هااز اتاق جدیدش که حتی پنجره 
هم نداشته, بیرون نمی آمد و تمام مدت, وقتش رابه 
بازی‌های خشن کامپیوتری اختصاص می‌داد. ضمنا 
به سایت‌هایی که درباره جنایت و قتل عام مطالبی 
داشتند, علاقه زیادی داشت. 

روانپزشکی که یک بار او راویزیت کرده‌بود. 
می گوید آدام لانزابه اختلال «اوتیسم» پیش فته 
مبتلابودوانزواوعدم درک تعامل‌های معمول 
اجتماعی وارتباط بادیگران هم تایید کننده‌این 
موضوع است.البته گزارش‌های پلیس نیز آن را 
تایید می کند. اما آنچه که همچنان مبهم و ناشناخته 
مانده.شدت بیماری و میزان‌ یاس و سرخورد گی 
لانزاوابتلای اوبه بیماری «پار انوییا» بود که توهم 
و نادرست انگاری او را تشدید می کرد. ادام همان 
کی دو سای یه رسارس وس از تاک 
فیس وان مدرسه به روانپزشک مراجعه کرد 
حرف‌های آنها رانپذیرفت و حاضر نشد درمان 
دار ویی و روان‌درمانی را اغاز کند. اودر ۲٩‏ دسامبر 
۹ بانام مستعار کاربری«اسمیگل» در وبسایت 
«قاتل دسته‌جمعی» پست گذاشت ونوشت:«جامعه 
می‌خواهد مرامانند انسان‌های دیگر دستکاری 
کند و تغییر دهد تأسیستمی بر مبنای ارزش‌های 


کش تآنگاه به خود نیز شلیک کرد وکنار مقتولان شکشته شد.اين یکی از خونبار تر ین حوادثی است که در مدارس 
روی‌داده و قکر بسیاری از کا رشناسان را به خود مشغول کرده.اوامر وز نیز تیت ر اخبار شده ز ی را به طور تصادفی یکی 
از نوارهای صوت یاو پید| شد و متخصصان به اسراری پشت پرده این جنایت پی‌بردند. تحقیقات گستر ده‌تر ی انجام 
شد تا بفهمند چه عواملی باعث شده جوانی ۰ ۲ ساله چنین جنایتی مر تکب شود .گزار شی را که می‌خوانید, ت رجمه‌ی 


گزارشی است که نیوزویک در سایت خود گذاشته. 


۳۵۹۶ دق سس اطلاعات مس رو‎ I 


غیراخلاقی داشته باشم. نتیجه‌ی این کار به وجود 
|امدن میلیون‌هابیمار جسمی وروانی است که در 
جامعه سر گردانند. سیستم دولت آمریکاهمه را 
بیمار کر ده و اجازه می‌دهد بیماران بین | دم‌هایی که 
بیمار نیستند. زندگی کنند.» 

انسان‌ها شامپانزه‌اند! 

وقتی آدام لانزاد ر باره‌حمله و حشیانه شامپانزه‌ای 
حرف می‌زد که نزدیک بود بهم رگ یک زن منجر 
شود. به نوعی به او حسادت می کر د.او در تماس 
بابرنامه‌رادیویی «رادیو آنارشیست» درمر کز 
رادیویی ایالت «ا ر گان» در بیستم دسامبر ۰۱1۱ 
قریب نک سل یازا بد رما دی هک 
حمله کند. رفتارهای خشونت آمیز ووحشیانه را 
این گونه توجیه می کند:«ببینید تمدن چه‌بر سر 
تراویس(شامپانزه) آورده! تمدن» همان تاثیری را 
روی این میمون گذاشت که بر انسان می گذارد. 
تراویس مانند قاتلی بود که هر روز مثل یک انسان 
عادی در خیابان قدم می‌زن د. او میمونی بود که 
انسان‌ها تربیتش کر ده بودند و در فیلم‌های تبلیغاتی 
بازی می کرد و در کارش بسیار موفق بود اما کسی 
نمی‌دانست که‌اوذاتاً جنایتکار است.» لانزای قاتل 
دراین تماس هفت ونیم دقیقه‌ای.باصدایی کاملا 
ماشینی به مجری رادیو گفت: «حرف زدن درباره 
رفتار شامپانزه به این ساد گی‌هاهم نیست چون اوذاتاً 
جانوری خشن و غریزی است. حیوانی است بدون 
اختیار که رفتارش تقر یبا همیشه وهمه‌جایکسان 
است. این شامپانزه روز حادثه از خانه بير ون رفته بود 
ودوست نداشت بر گردد. اومی‌دانست که صاحبش 
و به کسی آسیب نر ساند اما نمی‌توانست این مساله 
راهضم کند که چرانباید حمله کند و چرااگر حمله 
کند. کارش زشت است.در آن شرایط به آن زن وبه 
هر کسی که نزدیکش می‌شد. حمله می کر د.اقتضای 
طبیعت شامپانزه‌این است که به غریبه‌ها حمله 
کند مخصوصاً وقتی که عصبانی است.»لانزابعدها 
در پست دیگری نوشت:«فشارهای جامعه برای 
اطاعت از سیستم غیر اخلاقی.هر موجود زنده‌ای را 
پر خاشگر می کند. حتی موجب می شود که اومر تکب 
جنایت شود. مثلا به گر وهی تیراندازی کند تا بتواند 


خشم خود رابروز دهد. حمله‌ی این شامپانزه را 
می‌ت-وان با حمله‌ها و رفتاره_ای کاملااتفاقی که‌هر 
روزه‌شاهد | ن هستیم, بر ابر دانست.هر روز در 
خبرهامی‌خوانیم یا در برنامه‌هامی‌بينيم که آدم‌ها 
ودلیل آن برای هیچ کس دیگر هم مشخص نیست. 
اغراق نیست اگر بگوييم رفتار این شامیانزه مثل 
به مردم تیراندازی کرد.» 

لانزادر پست‌هایش طوری نوشته که‌انگار خشم 
شامیانزه‌ودرماند گی‌اش را کاملادرک می کر د. 
او که خودش از پیساری رنج می‌برد.معتقد بود که 
رقابت انسان‌هاء آنهارااز پیشرفت وزند گی آرام 
بازمی‌دارد و به آنها طبعی وحشیانه و خشن می‌دهد. 
اوحتی در یکی از پیست‌هایش نوشت:«من در 
برهوت با میلیون‌ها میمون وحشی زندگی می کنم.» 
درجایی‌دیگر درباره فلسفه‌ی تحصیل کر دن‌نوشت: 
«تنها فلسفه تحصیل این است: تلقین بی‌رحمانه‌ی 
که ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی نام دارند. آیافکر 
موفقی باشیم و آینده روشنی داشته باشیم؟ همه‌ی 
کارهایی که جامعه در این زمینه انجام می‌دهد. در 
تکثیر و زاد و ولد روز افزون سیستمی موّثر است که 
از آن متنفریم.» 

آسوده نباش!قاتلی دنبال توست! 
از خودش و آدم‌های دیگر و از همه چیز یکسان بود. 
اواز خورشیدنفرت داشت.از تعطیلات وجشن 
بیزار بود. البته به جز جشن‌هالووین زیر | معتقد بود 
رسوم و سنت‌هابر گزار می‌شود. او حتی از بستنی هم 
متنفر بود و آدم‌هایی را که عاشق بستنی بودند. به 
شدت تحقیر می کر د.لانزادر ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ در 
یکی از صفحه‌های اینتر نتی نوشت:«از کسانی که 
واقعیت‌هاو پلیدی‌های زند گی بسته‌اند ومی گویند 
زندگی آنقدرها هم درد و رنج ندارد. زند گی سرشار 
از خوشی‌ها ولذت‌های‌ساده‌است.لذ تی مثل خوردن 


7 من ٩۲‏ ا 


یک بستنی. آنها همیشه از این مثال مسخره استفاده 
می کنند. حتی من هم به کمبود ونقص این ادعای 
مسخرهواقفم. وقتی به بستنی فکر می کنم. چیزی جز 
یک قلمبه‌ی مشمئز کننده‌ی چر ک چلانده شده‌از 
پستان خونی گاو به ذهنم ی رسد 

لانزامعتقد بود دولت‌ه او حکومت‌ها نباید 
مردم را کنترل وبه کاری‌مجبور کنندزیرا کنترل 
انسان‌های بدسرشت و بدجنس انسان‌های 
بیشتری رابه ار تکاب جنایت سوق می‌دهد. اودر 
یادداشتی دیگر به انگیزه اصلی و احتمالی انسان‌های 
جنایت کاراشاره کر ده:«ن_گاه کنید بایک قتل عام 
دسته جمعی چقدر می‌توان تفریح ایجاد کرد و علاوه 
پراین.: ادم‌های زیادی هم وجود خواهند داشت 
که هم دردی کنند. به میلیون‌ه ا | دمی فکر کنید 
زندگی آرام آنها ندارد ولی روزی ممکن است یکی 
ازهمین قاتل‌هایی که به آرامی‌بین مر دم‌می‌لولند. به 
سوی آنهاشلیک کنند.» مسوّولان یس از پیدا کردن 
این نوشته‌ی لانزا تا کید کر دند که اواز همان موقع 
طرح و نقشهی حمله به مد رسهی سندی هو ک را 
برنامه‌ریزی کرده بود. 


بچه‌ها از بدو تولد مُرده‌اند! 


شاید زج ر آورترین قسمت ماجرای زند گی 
این بیمار روانی ۰ ۲ ساله این بوده که زیر بار مصرف 
دارو ودرمان نمی‌رفت وروح و ذهنش کاملا در گیر 
خشونت بوده و آنقدر در خود و افکار خشونت بارش 
غرق شده بود که تمام راه‌های ار تباطی را مسدود 
کرده‌بود. کسی هم چیزی به او نمی گفت. هیچ کس 
کک تی کر دوهی کی می کرد اورا ره 
کند.اوحتی برای کشتن مادر و سپس شلیک در 
مدر سه‌ی سندی هوک از اسلحه‌ی مادرش استفاده 
کرد.نشانه‌های هشدار دهنده‌زیادی وجود داشت 
که اعلام می کر دند فاجعه‌ای در راه‌است.او تمام 
خبرهای مربوط به کشتار و سلاح‌های اتمی و جنگ 
راپیگیری می کرد. در پست‌هایش از قاتل‌هاو 
متجاوزان حمایت می کرد و درباره روش قتل آنها 
وسلاح‌هایی که استفاده کر ده بودند. نظر می‌داد 
منلامی گفت مناگر جای‌فلان‌قاتل بودم به‌جای 


بقیه درصفحه ۵۷ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


ول باه یک سی و 


۱۳۹۳۸ 


اثرار در وصیت‌نامه 


سوال؛ عموی پیری داشتم که چند ین سال بود زمی نگیر و 
بسیار ناتوان شده بود و مرتب به دکتر و مراقبت نیاز داشت. 
چون همس رش سالها پیش مرده بود وبچه‌هایش نیز یادر 
خارج بودن د و یا وقت و حوصله کافی رانداشتند من همه 
کارهای عمویم راانجام‌می‌دادم.به نحوی که همیشه مرا 
دعام یکرد ومی‌خواست به هر طریقی شده زحمات مرا 
جبران کند. به همین دلیل در خرداد ماه سال جاری در 
وصیت‌نامه‌ای که نوشت تصر ی حکرد که یکی از خانه‌هایش 
در خیابان جمهوری به صورت شش دانگ و با آب وبرق و 
و واو هیچ‌حق وادعایی 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذ به 
' | یکشنبه‌ها از ساعت*۱ الی ۱۱ با شماره 

تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


|دکتر عین‌الله چرامین(دندانپزشک) 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 

]هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


نسبت به آن ندارد. حتی تصر ی حکرد که اگر شخصا موفق 
به تنظیم سند رسمی به نام من نشود وزاث با ید سند رسمی 
رابه نام م نکنند واوحقی نسبت به خانه ندارد. عمویم‌در 
مه ماه فوت کرد.اینک بچه‌های‌اوادعام یکنند که این 
فقط یک وصیت معمولی است ورسمی‌نیست واعتباری 
ندارد.اگر هم اعتبار داشته باشد فقط تیک سوم اموال 
معتب راست وچون متوفی دیون زیادی دار د ووزاث متحمل 
هزینه‌های سنگینی بابت مراس ماو شده‌اند و..... برای بنده 
مالکیتی متصور نیست واین مال هم متعلق به ورثه است. 
می‌خواستم راهنما ییا مکنید بدانم آیااین وصیت که به خط 
وامضای متوفی تنظیم شده معتبر نیست؟ یامن حقی‌نسبت 
به خانه ندارم؟ درست است که بر فرض اعتبار وصیت نامه 
فقط یک سوم خانه متعلق به من خواهد شد؟ چگونه باید 
حق خود را بگیرم؟ 


فاطمه جواد پور - تهران 


خارج کردن مال افرارشده از مرک 
پاسسخ؛وصیت نامه یاد شده به موجب ماده ۲۷۸ 
قانون امور حسبی وصیت خود نوشت محسوب شده 
ومعتبر است. به شرطی که به موجب داد خواست به 
داد گاه حقوقی تنفیذ آن خواسته شود. اگر این محکمه 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوش نبه ها از ساعت الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


سسوال؛مدتی است که کودک ۰ ۱ساله‌دخترم 
ناخن‌هایش رامی‌جود وم اهر چه ب ااوصحبت 
می کنیم در نتیجه کار تغییر ز یادی حاصل نمی شود 
وبه همین جهت از حضور کار شناسان محترمتان 
تقاضا دارم راهکاری عملی در این باره ارائه دهند 


زهرا مسببی از مشهد 
علت: 
۱-کودک شما ممکن است از بزر گ ترها الگوبرداری 
کرده‌باشد. 


۲- شاید این اقدام او ناشی از دلخوری باشد. 

۳-کود کت ان بااین عمل سعی می کند دلوایسی و 
اسطرایش را کل کے 

۲ ان ارم توت ےرا کے اراس ا 
۵-اگر کود کتان کم رو و خجالتی باشد.در برابر جمع 
چنین وا کنشی نشان می‌دهد. 

سای در SEE‏ سا دب ی رااعمال 
می کنید. که همین باعث می‌شود که اضط راب کود ک 
به صورت ناخن جویدن بروز پیدا کند. 

راهکارها: 

۱-با کود کتان صحبت کنید و او رااز نادرستی عملی 
که انجام می‌دهد و نیز عواقب زیان بار احتمالی آن 
اه سار ند 

۲-بامقایسه ناخن سالم و ناخن‌های جویده شده. زیبا 
نبودن ناخن‌هایش را به او متذ کر شوید. 


۸ 
الاعات خی ارو غ ۳۵۹ 


صحت و اصالت وصیت نامه و انتساب آن به متوفی را 
احراز کند وصیت را تنفیذ خواهد کرد. در این صورت 
وصیت نامه جنبه رسمی پیدا کر ده و کلیه مندر جات 
آن لازم الاجرا خواهد بود. از جمله اقرار عموی شما 
بر اینکه خانه او به شما تعلق دارد و تعهد وی به اينکه 
می کند تمام شش دانگ منزل به شما منتقل شده و 
بعد از تاریخ تحریر وصیت به جنابعالی تعلق دارد. 
بدین جهت منزل مزبور اصولاً داخل در اموال متوفی 
نخواهد بود که مورد وصیت قرار گیرد و بحث بیشتر یا 
کمتر بودن آن نسبت به یک سوم اموال مطرح شود. 
برای احقاق حق خود بايد دادخواستی به داد گاه داده 
و تنفیذ وصیت نامه و اخراج خانه از وصیت و الزام 
ورثه به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش را تقاضا 
کنید.داد گاه به موضوع رسید گی کر ده و حکم به تنفیذ 
خواهد داد. دراین صورت چون اقر ار متوفی در وصیت 
نامه با تنظیم سند رسمی به نفع شما ملازمه دارد و 
این تعهد قانوناً به ورّاث منتقل می شود ایشان ملزم به 
e‏ 
SS‏ 


موجب دادخواست جداگانه تخلی ه یاخلع ید وی از 


e 


منزل راتقاضا کنید. 


نساخن خوبسدن 


۳-با دادن وسیله‌ای به او دستانش رابه کاری مشغول 
۴-از یک تلنگر ناخود آگاه برای کمک به او استفاده 
کنید. مثلا به او بگویید هر گاه‌دستش راسمت دهانش 
می‌برد.شماوا کنش رمزی‌نشان می د هید تااورامتوجه 
اقدامش کنید. 

۵-برای تر ک این کار جایزه‌ای در نظر بگیرید. 
۶-افکار کود کتان رااز ناخن جویدن به‌اقدام‌دیگری‌مثل 
بازی با بچه‌های دیگر یا کشیدن نقاشی منحرف کنید. 
۷-ناخن‌ه ای‌اوراهر از گاهی مر تب کنید. چون 
ناهمواری‌ه او برجستگی‌هاء عامل محر کی برای 
جویدن ناخن‌ها هستند. 

۸-ناخن‌هایش راهميشه کوتاه نگه دارید. 

٩-اگر‏ کود کتان در هنگام تنهایی ناخن می‌جود. اورا 
برای مدت طولانی به حال خود نگذارید. وقت خود 
ربا او بگذرانید. 

۰-سخت گیری‌های خود را کم کنید. 

۱-مانع اقدامات ناشی از سن کود کان مثل پریدن. 
با زکردن و خراب کردن وسایل شخصی‌اش نشوید. 
بگذارید فرزندتان کود کی کند. اورامجبور نکنید آرام 
و ساکت در گوشه‌ای بنشیند. 


۲-توقع زياد از او نداشته باشید. فرزندتان هنوز 
بسیارناا گاهاست.نخواهید بسپاری‌مواردرادر ک 
کند. توقع زیاد داشتن موجب اضطراب او می‌شود. 


خسو اد 
سسوال؛ مادری ۴۷ ساله سا کن تهران هستم واخی رآبا 
مشکل خر ید تلفن‌همراه برای دخت ر ۲ ۱ ساله‌ام روبرو 
شده‌ام وا وتا کید دار د که مثل د یگر دوستانش برایش تلفن 
همراهی بخر یم امامن نگ ران مکه نکند خر ید تلفن اورادچار 
مشکلات‌جانب یآ نکن دوامکا نکنتر لاوراا ز ما بگیرد 
بنابراین خواهشمندم راهنما ییمان کنید چه گوشی بخریم و 
بااوچه برخوردی داشته باشیم؟ 


کود کان و تلفن همراه 


پاسخ: با گسترش وپیشرفت روز افزون تکنولوژی در 
جامعه, تلفن همراه عنصر جدایی ناپذیر زند گی مرد م 
شده‌است وشرایط به گونه‌ای شده که حالافقط به 
بز ر گسالان‌|اختصاص ندار د و کود کان ونوجوانان نیز 
دوست دارند از اين وسیله استفاده کنند. بدون تردید 
یکی از فواید تلفن همراه برای کود کان. استفاده‌از آن 
درشرایط اضطراری‌است,مانند رفتن‌ به کلاس‌های 
فوق بر نامه» بی رون رفتن به تنهایی و دور بودن از خانه به 
مدت طولانی. داشتن تلفن همراه‌هم مثل تمام پدیده‌ها 
یاامکانات دیگر جنبه‌های مثبت و منفی مختلفی دارد. 
وحالا که همراه‌داشتن تلفن همراه به مساله‌ای عادی 
درمیان کود کان تبدیل شده.لازم است والدین به تمام 
نکته‌ه ای خوب وبد توجه کنند وبادقت وآ گاهی در 
این زمینه اقدام کنند. 

تلفن همراه در نظر اغلب کود کان و نوجوانان. چیزی 
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تحسین‌های صادقانه 

تحسین, مرد رابرای تلاش بیشتر تشویق می کند. 
ببینید درمورد چه چیزهایی می‌توانید مردتان را 
صادقانه تشویق کنید. به اين فکر کنید که چطور لبخند 
او می‌تواند روزتان رازیباتر کند. از کارهایی مثل کمک 
کردن او به فرزندنتان برای حل مسائل ریاضی یا تمیز 
کردن | شپزخانه‌بد ون‌اینکه ازاوخواسته‌باشید.تعریف 
کنید. تحسین‌های صاد قانه باعت می‌ شود مر دها 
اعتماد به‌نفس بیشتری پیدا کرده و خود راباور کنند؛ 
مخصوصاً برای آندسته از مردها که اعتمادبه‌نفسی 
شکننده دارندالیستی از خصوصی ات مور دعلاقه 
خودتان در مورداوتهیه کنید ولیست دیگری‌هم 
درد وردرگتاوهای ازاو که سکس مس‌هایتان را خراب 
می کند بنویسید. مثل عصبانیت‌ه ای ناگهانی‌اش: 
درخواست‌های خود خواهانهااش شکا کیت با طفته و 
رد این اس او هد تا دص هی 


بیش ازبرقراری تماس است. آنهامعم ولابه آن 
عنوان وسیله‌ای برای بازی و سر گرمی نگاه می کنند. 
برای همین هم برای داشتن آن اصرار می کنند.| گر 
فر زندتان از شما بخواهد که برایش تلفن همراه تهیه 
کنید.از او بخواهید دلایل خود رابرای داشتن این 
وسیله به شما بگوید وبه‌اویاد آآورشوید که‌دلایلش 
باید برای شما منطقی و قابل قبول باشد و تصمیم نهایی 
راشما خواهید گرفت. 

نکته‌اول:در صورت لزوم. برای فرزندتان تلفنی 
انتخاب کنید که مدلی ساده و امکاناتی محدود دارد تا 
بتواند از آن صر فا برای برقراری تماس استفاده کند. 
باهمه جا تماس بگیرد و فقط می‌تواند با والدین خود و 
چند نفر از دوس تانش والبته بانظارت شمااین کار را 


انجام دهد. همچنین او باید بداند که تلفن همراهش را 
هميشه بررسی و کنترل خواهید کرد. 

نکته سوم:بهتر است برای او سیم کارت‌های اعتباری 
تهیه کنید که هم هزینه‌های آن برای شما قابل کنترل 
باشد و هم خود او بتواند مکالماتش را مدیریت کند. 
نکته چهارم: تحقیقات نشان داده که داشتن تلفن 
همراه شخصی واستفاده بدون محدودیت از ان برای 
کود کان در سنین پایین می‌توان د موجب گونه‌ای از 


شما بعنوان یک زن حتما می‌دانید که بالا بردن شخصیت مردتان و تحسین و تمجید او راهی برای‌نزد یک کردن 
ارتباطتان و شاد کردن اوست. به گفته متخصصین, مر د ها به تحسین زن زن دگی‌شان نیاز دارند. این به معنی بادمجان 
دور قاب چینی و درو غ گفتن به او نیست» زیر ا گر متوجه حقیقت مسئله شود. برعکس تحقیر خواهد شد 


که می تواند موجب تحسین‌های بیشتر از جانب شما 
شود را بشناسد. 

کمک بخواهید 

برای‌اینکه کمک بخواهید نبای دحتماً ضعیف 
جافبدیست تر مردهاازاینکه از آنهتا کمک بگیر یه 
اعتمادبه نف س پیدامی کنند. به جای اینکه خود تان به 
زورسعی کنید در شیشه تر شی راباز کنید. خیلی راحت 
از او بخواهید که کمکتان کند.از او بخواهید نگاهی به 
وضعیت ماشینتان بین دازد و نواقص آن رابرطرف 
کند. اما وقتی می‌خواهید درمورد مستکلات کاری‌تان 
حرف بزنید.| گر می خواهید فقط به حرف‌هایتان گوش 
دهد و راه‌حلی پيشنهاد ندهد. خیلی روشن و واضح این 
م عله رایهاو گوید) گرپداند کا زم به ت برای 
حل مشکلتان راهی پيشنهاد کند. بادقت پیشتر گوش 
خواهد کرد. 


س 
من ٩۷۲‏ الاعات ی 


پااز:. زیب‌بیتی 
کارشناس روانشناسی 
اعتیاد شود. به عبارت دیگر کود ک دیگر نمی‌تواند از 
تلفن خود جدا شود ومدام مشغول چک کر دن و کار 
کردن‌با آن است.ایناعتیاد علائم زیادی چون باز 
ماندن از انجام تکالیف مدرسه بیدار ماندن و ارسال 
پیامک تا پاسی از شب و... دارد. 
نکته پنجم :او مجاز نیست که تلفن خود رادر مدرسه 


روشن کند. و باید به قوانین مدرسه احترام بگذارد. به 
۳ 


جا 


استفاده کند. 

نکته ششم :در رایانه‌اش تعدادی بازی نصب کنید که 
متناسب باسن‌|وباشد تااو تقاضای داشتن تلفنی بامدل 
بالاتر برای بازی و سر گر می نداشته باشد. مرا 
نکته‌هفتم :لازم است والدین هم با تلفن همراه خود 8 
بازی نکنند و در رفتار خود نسبت به استفاده از تلفن 2 
همراه‌تجدی د نظر کنند تابتوانند این مسئله‌رابه 6٩‏ 
کودک خود آموزش دهند. 

نکته هشتم: کود کان همیشه نیاز مند نظارت والدین 3 
بر امور زند گی خود هستند. نظارت بر استفاده از تلفن 
همراه نیز یکی از این‌هاست.اين مساله مستلزم آن 
است که والدین در مورد تکنولوژی و استفاده صحیح 
از ان.اطلاعات کافی داشته باشند تا به توانند بهترین 
روش استفاده رابه کود ک خود آموزش دهند. 
داشتن تلفن همراه‌برای کودک. جز در شرایط 
ضروری,لازم نیست. با او به مذاکره‌بنشینید واورا 


* 
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توجیه کنید که تلفت همراه برای همه ضر وری و مفید 


نیست و داشتن هر وسیله و تکنولوژی مستلزم داشتن 


قدرشناسی‌تان را نشان دهید 

همه دوست دارند بخاطر کارهای خوبی که برای 
کسی انجام می‌دهند. قدردانی ببینند و مرد شما هم از 
این قاعده مستثنی نیست. نشان دادن قدرشناسی‌تان 
راهی برای ترغیب او به ادامه انجام آن کارهاست: 
بعلاوه‌اعتمادبه نفسش راهم بالا می‌بر د. بر ای بیرون 
بردن‌زباله‌هاء کمک به خرید لوازم منزل و هر کار 
نشان دادن قد رشناسی بعنوان نمادی از احساس 
واقعی تان باعث می‌شسود درصورتی که زن دیگری 
همان احساس رانشان دهد. اسیب‌پذیر شود. 

دستاورهایش را تقدیر کنید 

اھ خود راما کارهانی کتک لم کا 
پیدامی کنند. با تقدیر از دستاوردهاو موفقیت‌هایش 
مثنل یاد گرفتن یک مهارت جدید یاتمام کردن یک 
پروژه کاری.بعنوان انعکاسی از وجوداو.اعتمادبه‌ نفس 
اوراب الا ببرید.اجازه بدهید درمورد موفقیت‌هایش 
برایتان حرف بزند و فعالانه به حرف‌هایش گوش 
دهید. سوال کنید و تشویقش کنید. حتی می‌توانید 
برای هر موفقیت او هدیه‌ای کوچک برایش تهیه کنید 


که نشان دهید مايه افتخار تان است. 


سلسله گزارش‌های زندان__ 


این هفته: ندامتگاه اوين -بند زنان 


امروز بعد از ورودم به زندان. شرایطی فراهم شد 
تابا یکی از مسئولان زندان گفتگوی کوتاهی داشته 
باشم.بعد از حدودیک ساعت گفتمان غیر رسمی؛ 
به توافقاتی در زمینهانجام مصاحبه‌هایمان رسیدیم 
ونهایتا باحسن نظر ایشان امکان انجام مصاحبه در 
داخل بند برایمان فراهم شد. از آنجا که آن روز قصد 
داشتم به بند زنان بروم.هماهنگی‌های لازم انجام 
شد و من به بند زنان رفتم. در مقابل ورودی اصلی که 
از داخل راهروبه بند متصل بود زن جوانی ایستاده 
بود. کاملاً مشخص بود که داخل بند مسئولیتی دارد 
وبا مور غاضی امال ورودی تاد ات 
همین که من در داخل اتاق کوچکی که آن روز به من 
اختصاص داده‌بودند. مستقر شدم.زن جوان وارد 
شد وبا لهجه گیلکی گفت: 

من از خواهران _منظور مسئولان بند -شنیدم 
که شسماخبرنگار هتید الان آمدم تا مشکلم رابه 
شمابگویم شاید شما بتوانید به من و دخترهایم کمک 
کنید. من ودو تادخترم الان چندین ماه است در 
زندانیم واگر رضایت شاکی رانگیرم. معلوم نیست 
تا کی باید اینجا بمانیم. می‌خواهم شمادرد دلم رابه 
گوش مردم ومسئولان برس‌انید.شاید آدم خیّری 
پیداشد و کمک گرد ما از ایتجا خلامن شویم. 

او رادعوت به نشستن کردم و گفتم: 

من مشکلی ندارم, فقط شمابای د حقیقت 
ماجرایتان را بگویید. اگر می‌توانید مساله‌ای نیست» 
بفرمایید برایمان بگویید که چراشما و دو دخترتان 
در زندان هستید؟ 

زن بغض جمع شده‌در گلوی ش رابه زحمت 
قورت داد و گفت: 

در یکی از روستاهای استان گیلان به دنیا آمدم. 
پدرم کشاورز بود. وضع مالی خوبی نداشتیم.ماپنج 
خواهر و سه برادر بودیم و من فرزند پنجم خانواده 
بودم.اگر در شهرها بچه‌های خانواده‌های فقیر دست 
فروش می‌شوند. در روستاهاء بچه‌ها کار گر مزرعه و 
شالیزار می‌شوند. من و بقیه خواهر و برادرهایم همین 
که‌دست چپ وراستمان راشناختیم. کمک دست پدر 
شدیم تا حداقل دیگر مجبور نباشد دستمزد کار گر 
بدهدا! به همین خاطر هیچ کدام نتوانستیم درست و 
حسابی درس بخوانیم. البته بین خواهر و بر ادرهایم 
من‌از همه بد شانس تر بودم. تازهمدرسه‌ای شده‌بودم 
وهنوز کلاس اول دبستان بودم.یک روز که از مدرسه 
به خانه برمی گشتم.سر جاده تصادف کردم. تصادف 
خیلی شدید!مر دم می گفتند همین که زنده‌مانده‌ام 
جای شکر دارد. مدت طولانی در بیمارستان بستری 
بودم. چندین و چند عمل جراحی روی من انجام شد. 
البته بیشتر ین صد مه به پایم وارد شده بود. طوری که 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
همراه: ۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


حتی تا مد تها بعد از مرخص شدن از بیمارستان باز هم 
مشکل داشتم ونمی توانستم خوب راه‌بروم. آن سال 
به خاطر تصادفم به مدر سه نرفتم. حقیقت را بخواهید 
نه فقط آن سال که سالهای بعد هم نرفتم... دیگر از 
ان جاده و ان مسیر می‌تر سیدم.هر وقت از ان مسیر 
می‌رفتم. صحنه تصادف آن روز جلوی چشمانم زنده 
می‌شدابعد از آن فقط در خانه کمک دست مادرم 
بودم. خیاطی می کر دم بافتنی می‌بافتم و کارهای خانه 
راانجام می‌دادم. به خاطر حادثه تصادف پدر و مادرم 
خیلی به من سخت نمی گرفتند. یعنی بیشتر از حد 
توانم از من کار نمی خواستند و من هم فقط در همان 
حد و اندازه‌ای که می‌توانستم کار می کر دم. 

خواهر و برادره ای بز ر گتر از من یکی بعد از 
دیگری ازدواج کردند و بالاخره نوبت به من رسید. 
بیست ودو سال داشتم که برایم خواستگار آمد. آنها 
هم مثل ما کشاورز بودند. پدر ومادرم تشخیص دادند 
که خانواده خوب وسالمی‌هستند و قبول کر دندوما 
ازدواج کردیم. 

شوهر م مرد خوبی بود. پدر شوهرم هم خوب بود. 
اماراستش مادرشوهر و خواهر شوهرهایم خیلی اذیتم 
می کر دند. شاید باورتان‌نشوداما دقیقا اززمانی که 
من وارد آن خانواده شدم. آنهادیگر دست به سیاه 
و سفید نمی زدند.همه کار های خانه شان رامن باید 
انجام می‌دادم. من که تازه عروس بودم باید مثل یک 
کلفت از صبح زود تا آخر شب می شستم ومی‌پختم 
ومی‌سابیدم. | نهافقط دستور می‌دادن د...اين کار 
زانکی فلا ن غذا رآذرست کن لباب وا رایشوو: 
خلاصه تمام امورات زند گی‌شان را من باید انجام 
می‌دادم. 

بدبختانه خیلی زود هم بار دار شد م. هنوز یک سال 


7 ۰ 
اطلاعات کی ارو ۳۵۹۶ 


باتشکرازهمکاری قو قضاییه یاست‌محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانه رویط عمومی داد کستری کل استان هرن و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


از تولدبچه, آنهانگهداری‌بچه رابهانه کردند که تو 
نمی‌توانی و تجر به نداری, ما بچه رانگه می‌داریم و تو 
کارها را انجام بد ه! پدرشوهرم خیلی حرص می‌خورد. 
اما کاری از دستش برنمی آمد.دروغ نیست اگر بگویم 
فقط وقتی پدرشوهرم در خانه بود من کمی آسایش 
پیدا می کردم. 

بدبختانه بچه دومم با فاصله خیلی کمی از اولی به 
دنیا امد. حالا دو بچه شیر به شیر داشتم و باید به آنها 
می‌رسیدم.آما باز هم ماد ر شوهر و خواهرشوهرهایم 
بابدجنسی تمام بچه‌هارااز من می گر فتند ودست 
به سیاه و سفید نمی ز دند ومن بیچاره از صبح تاشب 
فقط باید کار می کر دم.دو سال این شکنجه را تحمل 
کردم . همه نگرانم بودند. روز به روز لاغر تر وضعیف 
ونحیف تر می‌شدم. بالا خره بعد از دوسال به جایی 
رسیدم که‌احساس کردم آنهاعروس نمی خواستند. 
فقط یک کلفت می‌خواستند تا کارهای خانه‌شان 
راانجام دهد.این بود که ناگهان تصمیم خودم را 
گرفتم, وسایلم راجمع کردم و گفتم هیچ حق و حقوقی 
نمی‌خواهم.شما که اینقدر به بچه داری علاقه دارید. 
بچه‌هاهم مال خودتان. طلاق مرابدهید من بروم. 
خیلی‌هاپادر میانی کر دندامامن دیگر حاضرنبودم 
به آن تبعید گاه‌بر گردم. پ درو مادرم هم که در این 
مدت واقعاً برایم دل نگران بودند وقتی دید ند من به 
طلاق راضی شدم. حمایتم کر دند و به این ترتیب من 
در بیست و چهار سالگی و فقط بعد از دو سال زندگی 
مشترک طلاق گرفتم. محیط روستا کوچک بود و 
زندگی یک زن مطلقه در آنجاواقعاً مشکل بود یکی از 
خواهرهایم تهران زند گی می کرد. او پیشنهاد کرد که 
مدتی نزداوزند گی کنم. می گفت تهران شسهر بز رگی 
اس و امکان ازدواج اینجا برايم پیشتر است تادر آن 
روستا.حق هم داشت. پدر و مادرم هم موافق بودند. 


به‌اين ترتیب من روانه تهران شدم. همان ماههای 
اول آمدنم به تهران, خواهرم پسر جوانی رابه من 
معرفی کرد که مجرد بود و قصد ازدواج داشت. او 
برای خواستگاری از من به خانه خواهرم آمد ومن همه 
زند گی‌ام رابرایش گفتم از جریان تصادف تاازدواج 
وطلاقم را. او که حد ودا هفت -هشت سالی از من 
بزر گتر بود. بعد از شنیدن ماجر ای زند گی‌ام گفت از 
ساد گی و صداقت من خوشش آمده و همین برای او 
کافی است و به این تر تیب ما ازدواج کردیم. 
بار واقعاً آرامش و خوشبختی رااحساس کردم با 
اینکه تر ک زبان بود اما انگار هر دواهل یک شهر و 
یک محل بودیم. واقعاً راست گفته‌اند که «همدلی از 
همزبانی بهتر است.» سه_-چهار سال بعد از ازدواجم 
وقتی‌بیست وهشت سال داشتم. دختر اولم ویک 
سال بعد هم دختر دوم به دنیا آمد. زند گی‌مان خیلی 
خوب وخوش بود. بااینکه وضع مالی خوبی ند اشتیم. 
امااحساس می کردم واقعاً خوشبختم. ضمن اینکه من 
از بچگی. فقر ونداری رامی‌شناختم و این چیزی نبود 
که با ان غریبه باشم.می‌دانستم چطور باید در فقر 
ونداری‌زند گی کرد وخم به ابرونیاورد. شش سال 
ازازدواجمان‌می گذ شت.بچه‌هايم سه وچهار ساله 
بودند که شسوهرم پیشنهاد داد برویم شمال زند گی 
کنیم.می گفت محیط انجارادوست داردودلش 
می‌خواه د من نزدیک پدر ومادرم باشم ومجبور 
نباشم فقط سالی یکی -دو مر تبه آنها راببینم. گفتم که 
آنقدر خوب و مهربان بود که به فکر همه چیز بود. حتی 
نگران دوری من از خانواده‌ام می‌شد. وقتی پيشنهاد 
داد بر ویم شمال» من هم استقبال کردم و به اين ترتیب 
دوباره برگشتم شهر و دیار خودم. 

یک سال بعد از رفتن ما به شمال, پسرم به‌دنیا آمد. 
دیگر زند گی‌مان‌هیچ کم و کسری نداشت. دو دختر 
ویک پسرداشستم.نزدیک خانواده‌ام بودم وشوهرم 
تمام‌تلاشش رامی کرد تامادر رفاه‌باشیم.ام...اما.. 
امان از روز گار انگار آدمهاهیچ وقت نباید رنگ خوشی 
راییینند. 

دو سال بعد از اینکه از تهران رفتیم. شوهرم بیمار 
شد.سرطان پنجه‌های محکمش رابر ریه‌های شوهرم 
انداخت و تا آخرین نفس او رانگرفت. رهایش نکر دا 

فقط ده سال بعد از ازدواجمان و در حالی که پسرم 
هنوز شیر خواره بود. شوهرم از دنیا رفت. 

مرگ شوهرم.مر دی که خودش راده‌سال وقف 
زند گی مشترک کر ده‌بود. زندگی‌ام را از هم پاشید. 


درپرانتز: 


شرایط بحرانی و مشکلات مالی در زند گی همه 
آدمهابه وجود می آید.اما... آدمها گاهی به اولین و 
شاید راحت تر ین راه برای برطرف شدن مشکلشان 
متوسل می‌شوند. درحالی که همیشه و در همه حال 
برای یک مشکل بیشتر از چند ین راه حل وجود 
دارد.امانفس وسوسه کنندهاورا ترغیب می کند 


مدتهماحال وروزم رانمی‌فهمیدم. بالاخره بعد از 
چندین‌ماه‌به خودم آمدم.بچه‌هایم پنج_شش ساله 
بودند.باید خود م به زند گی‌ام.می‌رسیدم.اصلاً دوست 
نداشتم بچه‌هایم زیر دست مرد دیگری بز رگ شوند. 
دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم ویاعلی گفتم و 
خودم شدم سریرست خانواده. شهر ستان کار نبود. 
من که سواد درست وحسابی ند اشتم. کاری هم که 
بل د نبودم.تصمیم گر فتم بر گر دم تهران.تنها کاری 
که‌از دستم برمی مد کارهای خانه بود ودر تهران 
بودند آدم‌هایی که برای انجام کارهای خانه شان به 
آدمهایی مثل من احتیاج داشتند. در جنوبی تر ین نقطه 
تهران.اتاقی اجاره کردم وبعد هم دنبال کار گشتم. 
خداراشکر جایی مشغول شدم. بچه‌هایم راهم با 
نگه می داشت. البته همین که بچه‌ها بزر گتر شدند و 
دیگر می‌توانستند تنهادر خانه بمانند.دیگر آنهارا 

بالاخره‌زمان گذشت و کم کم بچه‌ه ابزر گتر 
شدند وشرایط ماهم بهتر شد.اين راهم اضافه کنم 
که اغلب کسانی که برایشسان کار می کردم غر از 
دستمزدم.لباس, وسایل خانه و غذاو شیریتی ومیوه و 
مایحتاج زندگی به من می‌دادند. بیشتر انها دستشان 
به دهانشان می ر سید و می‌توانستند از ادمهایی مثل 
من دستگیری کنند.من از زندگی‌ام راضی بودم چون 
کار می کر دم و دستم پیش کسی دراز نبود و به هر حال 
روی پای خود م ایستاده‌بودم فقط یک مشکل بز رگ 
داشتم و آن مشکل خانه و پول پیش برای ودیعه و 
اجاره مسکن بود. ما پس انداز | نچنانی نداشتیم. بچه‌ها 
بز رگ شده بودند و خر جشان بیشتر شده بود. معمولا 
هر سال برای جابه جایی خانه واضافه کردن ودیعه 
به مشکل بر می خوردیم و همین مشکل عاقبت باعث 
شد که من سر از اینجا دربیاورم. 

صاحب خانه ودیعه خانه را زیاد کرده‌بود ودو 
میلیون باید روی پول خانه می گذاشتم اما ما این پول 
رانداشتیم.مستاصل شده‌بودم چه کار کنم. چون دو 
دختر جوان داشتم و مجبور بودم در طول روز آنها را 
در خانه تنها بگذارم نمی توانستم هر جایی سا کن شوم. 
همان روزهاء در خانه دوست خواهرم کار می کردم. 
زن پولداری که وضعیت مالی خیلی خوبی داشت و 
شرایط زند گی‌اش خیلی عالی بود. دست و گردنش 
پراز ط لاو جواهر بود. به غیر از آن کلی طلا و جواهر 
هم در کشوی دراورش داشت. نمی‌دانم دیدن آن 
همه طلا که در دسترسم بود یا فشاری که از طرف 


تاازسریع ترین وراحت تر ین راه حل موجودبرای 
حل مشکل بهره ببرد. مددجوی ما.ا کر لحظه‌ای قبل 
از اقدام به سرقت به این فکر می کرد که در صور تی 
که گرفتار شود چه بر سر بچه‌های جوان و کم سن و 
سال‌اومیآید.شاید به جای سر قت طلاها به راه‌حل 
دیگری فکر می کرد.شاید همان آدمهایی که به فکر 
لباس و خورد و خوراک او بودند و علاوه بر دستمزدش 


ا 
۹ اطلاعات کی - 


صاحبخانه تحمل می کردم باعث شد تاتسلیم یک 
وسوسه شیطانی شوم ویک روز که برای کار به انجا 
رفته بودم مقداری از طلای او رابرداشتم و همان روز 
هم آنهارابردم و فروختم. من نمی‌دانم ارزش واقعی 
طلاها چقدر بود. اما مالخر یعنی طلافروشی که بدون 
فاکتور و کاغذخرید. طلاهارااز من خرید بابت آن‌پنج 
میلی ون به‌من‌داد.من دومیلیون از آن رابه صاحب 
خانه دادم و بامابقی پولهاء هر چه کم و کسر داشتیم 
خریدیم. البته این راهم بگویم خیلی عذاب کشیدم. 
نباید این کار رامی کردم.اما گاهی احتیاج آدم راوادار 
کارها را او انجام داده باشد. 

به هر حال بعد از اينکه من اين کار را کر دم.مدتی 
آنجا نرفتم؛ می‌دانستم به زودی آنها متوجه سرقت 
می‌شوند, فکر می کردم اگر من آنجا نروم. آنهافکر 
می کنند کس‌دیگری‌این کار را کر ده.امامد تی بعد 
درست همزمان با تعطیلات نوروزی. یک روز وقتی 
مقابل در منزل دیدم.همان موقع فهمیدم که ماجرای 
سرقت لو رفته. کمی که جلوتر امدم دوست خواهرم 
رادیدم ومطمتن شدم که آنها برای بردن‌من آمده‌اند. 
چاره‌ای نبود رفتم وبدون هیچ حرف و حدیثی جر مم 
راگردن گرفتم وهم در بازپرسی و هم در داد گاه 
بودم معرفی کردم. البته شاکی شاید به خاطر رابطه 
دوستی‌اش با خواهرم گفته اگر طلاها و یا پول آنهارا 
بر گردانم رضایت می‌دهد امامن نمی‌توانم رقمی که 
اینکه چون روزی که من سرقت کردم. دخترهایم 
هم برای کمک به من آمده بودند از آنهاهم شاکی 
است والان من و دو دختر نوزده‌و بیست ساله‌ام در 
زندانیم. می‌دانم کار اشتباهی کر دم. اما هیچ وقت فکر 
سر از زندان در بياوريم.الان از پد رشان شر منده‌ام. 
او آنهارابه من سپرده بود قرار نبود که دختر هایش 
راهمراه خودم به زندان بکشانم. پسرم که بعد از 
رفته و با پدر و مادر من زند گی می کند. نمی‌دانم تا کی 
باید اینجا بمانم نگران خودم نیستم. نگران دخترهایم 
هستم. اینجا جای خوبی برای انهانیست. حاضرم 
خودم ده سال زندان بمانم و دخترهایم آزاد شسوند. 
فعلاً آنها رابه واحد فرهنگی می‌فرستم تا گلسازی یاد 
بگیر ند. اما باز هم برای آنها نگرانم. 


معنی حبات دادرز دا 


یی ودد 


دت ار اده‌داید حستحه کرد 


ما کیم گور کی 


به او کمک‌های دیگری هم می کردند. راه حلی 
برای این مشکل پیدامی کر دند. گاهی غرور بیجاو 
سکوت بی مورد خود باعث به وجود آمدن مشکلات 
متعدد می‌شود. اگر او این غرور رامی شکست واز 
مشکلش بادیگر ان صحبت می کرد واز آنها کمک 
می‌خواست امروز خودش ودخترانش روزهای تلخ 


حبس را تجربه نمی کردند 


پدرم فوت کرده‌بود. از سعید جداشده‌بودم. 
مادرم در خانه سالمندان بود و خودم هم در استانه 
۰ ۴سالگی بودم. 

نتیجه‌ی‌زند گی‌فشرده‌ای که تا آن‌موقع داشتم 
همین بود! تنها شده بودم با ارئیه‌ای که نمی گذاشت از 
گر سنگی بمیرم. دیگر نه همسری داشتم نه فرزندی و 
نه خانواده‌ای. روحیه‌ام رااز دست داده‌بودم. حوصله 
آدم‌ها رانداشتم. در آپارتمان قدیمی پدرم زند گی 
می کردم وبا یک تلفن سفارشاتم رابه سوپرمار کت 
سر کوچه می‌دادم تا از گزسنگی نمیرم. همسایه‌های 
قدیمی‌هر وقت مرآمی‌دید ند حال‌مادرم رامی پر سید ند 
که مثل نمک به زخم ریختن بود. مادر چه حالی 
می‌توانست داشته باشد ؟انه کسی را می‌شناخت ونه 
حتی می‌توانست موقعیت خودش را درک کند. افتاده 
بود گوشه ی خانه ی سالمندان. ماهی یکی دو بار به 
دیدنش می‌رفتم. دیدارهایی که بیهوده‌بود. مثل‌دو 
غریبه رو به روی هم می‌نشستیم. من بیقرار بودم که 
هر چه زودتر از آنجا فرار کنم واو خیره به جایی دور یا 
نزدیک بی اعتنا به من» روبه رویم می نشست... 

زند گی‌ام تکرار شب وروز بود وبس. دیگر هیچ 
معنایی نداشت... 

هجده‌ سالی برای ادامه ی تحصیل به خارج رفته 
تا رت و ار 
کردم. پنج سال بعد یک شر کت بز رگ تولیدی داشتم 
وروز به روز کارم بیشتر رونق پیدامی کرد. تصمیم 
داشتم تازمانی که کارم به سرعت رشد می کند بچه 
دار نشسوم... سعید هم اوایل موافق بود. شب و روز کار 
می کردیم. ۲سالم بود که ناگهان متوجه شدم رابطه 
من و سعید فقط جنبه ی تجاری پیدا کرده... بهش گفتم 
طلاق بگیریم... گفت بچه دار شویم رابطه مان سرو 
سامان می گیرد. گفتم نه... | نقدر رابطه سرد شده‌بود 
که هیچ علاقه‌ای به ادامه‌اش نداشتم... 


| ی‎ (f > 


کیانا نصرت‌زاده 


سعید بی سر وصدااز زند گی‌ام بی رون رفت 
> 

به خودم که آمدم دیدم شر کت راازدست داده‌ام و 
در آستانه‌ی‌ورشکستگی قرا ر گر فته.همه‌ی کارمندها 
رامرخص کردم ودر شر کت رابستم و آخر وعاقبت 
آن زندگی پر کار این شد که تک و تنها بمانم... بقیه 
خواهر و برادرها خارج از کشور بودند ودوستی هم 
کشید یا بیشتر یا کمتر که سر و کله ی ناهید پیداشد... 
خواهر بزر گم راحدود ۰ ۲ سال بود ندیده‌بودم. ناتنی 
بود. ثمره ی ازدواج مخفی پدرم و یک زن که هر گز او 
راندیدم جز اینکه می‌دانستم اسمش بانو بوده.... 

وقتی‌اورادر چار چوب دردیدم گفتم:چرا آمدی؟ 
می‌آمدی.... اطمینان دارم تا آخرین لحظه منتظرت بود. 

ناهید لبخندی زد و گفت: دعوتم نمی کنی بیام تو؟ 

آمد تو. شک نداشتم سهم خودش را از ارثیه 
NIS‏ 
تاق‌هارابه اودادم تاشب آنجابخوابد. تاصبح خوابم 
نبرد برای اولین بار حس می کردم کسی در آن خانه 
هست که من به اوحسادت می کنم به عشق پدرم به 
اوبه‌مادری که داشت و می گفتند با گذشت‌ترین زن 
دنیاست. فقط به خاطر از دواج اجباری پدرم با مادرم 
بدون‌اینکه سهمی از ثروت پدر رابخواهد...هميشه 
سایه ی‌سنگین ناهید و مادرش ر وی این خانه بود... 
حالا ناهید آنجا بود. بعد از آن همه سال و عوض شدن 
داستان آن خانه باز حس می کردم دیوارها به صدا در 
آمده اند.... تا صبح خوابم نبرد... 

روز بعد قبل از این که ناهید شروع به صحبت کند 


+ 
الاعات ی یا رو ۳۵۹۶ 


هست.باباقبل از فوتش زمین طالقان رابه نام تو کرد و 
این خانه را به نام من و بقیه خواهر و برادرها.... 

ناهید ان‌گار حرف‌های مرانمی‌شنید. خودش 
رامشغول آماده کر دن صبحانه کرده‌بود... حرف 
نمی زد و فقط لبخندی تمسخ ر آمیز روی لب‌هایش 
می‌نشست... وقتی صبحانه خوردیم سر صحبت را باز 
کرد. ناهید کلی مقد مه چینی کر د...بالاخره حرف اخر 
رازد: آمده‌ام مدتی با توزندگی کنم... 

بچه‌اش ازدواج کرده بود. مادرش به شهر 
خودش بر گشته بود وناهید هم مثل من تنها شده 
بود. می گفت تا آخرین روز به دیدن پدرم می‌رفته 
ولی چون می‌دانست مااز دیدن او و مادرش خوشحال 
نمی شویم این کار را پنهانی می کر د. اماپدرم روزهای 
آخرسفارش مرابه‌او کرده‌بود... گفته بود من تنها 
هستم و این تنهایی بالاخره مراخواهد کشت... بعد از 
فوت پدرم این موضوع رافراموش کرده تااینکه چند 
بار خواب پدر رامی‌بیند که سخت نگران من است... 

قلبم فشرده شد. درست در شرایطی که فکر 
می کردم تنهاترین زن دنیاهستم پدرم‌از آن‌دنیا 
خواهر خوب و مهربانی را برایم فرستاده بود... 

ناهید پیش من ماند گار شد. چند روز بعد چرخ 
خیاطی‌اش را اورد و مشغول به کار شد... ا خر هفته‌ها 
دخترش با داماد و نوه‌اش به خانه ی مامی آمدند... 
خانه پر از سر و صدامی شد.. دل من و ناهید خوش بود 
به همین نوه ی کوچک که مرا خاله جان صدا می زد... 

ناهید به دادم رسید و دوباره ی ادم انداخت که 
زند گی جریان دارد.... عمری در خشم و نفرت از ناهید 
و مادرش گذرانده بودم... همیشه حس می کردم آنها 
عزیز ترین نزدیکان پدرم هستند ولی بعد از فوت او تازه 
متوجه شدم پدر به همه ی مافکر می کرده... نگر ان من 
بوده و مرابه ناهید سیر ده... 

حالا ده سال از زند گی مشترک من و ناهید 
ار ی ورد کے ا رات 
داده... صاحب سه نوه است که حکم نوه‌های من راهم 
دارند. بعضی روزها خانه را روی سر شان می گذارند و 
خدامی‌داند چه آتشی می‌سوزانند اما شوق زند گی را 
باخودشان به‌این خانه می آورند. چقدر خوشحالم که 
پذیرفتم ناهید پیش من بماند. یک وقت‌هایی می‌رویم 
طالقان دیدین مادرش وحس می کنم مادر خودم را 
دو باره دارم بسن تن 

همان روزهای اول که ناهید ام ده بود برادرم از 
آلمان زنگ زد و گفت اورااز خانه بیرون کنم... خواهرم 
از آمریکا زنگ زد و گفت. مگر تو محتاج او هستی؟ 

هیچ کدامشان به خودشان ز حمت ندادند در طول 
این سال‌ها یک بار بيایند واحوال مرا بپر سند ولی ناهید 
همیشهاینجاست.... شاید یک روزهایی به جان هم 
بیفتیم وبا هم دعوا کنیم ولی بگو مگویمان از حیطه ی 
رابطه ی دو خواهر خارج نمی‌شود... 

هیچ وقت فکر نمی کردم روزی نزدیک‌ترین کس 
به من کسی باشد که از او بیش از همه نفرت دارم... 

۰ 


بزرگ شده شهر تبریز 

متولد سال ۱۳۲۴ شهر ارومیه مر کز آذربایجان 
کپ اماز رگ ده ریز اسست: اوسال‌ها کارنتد 
تربیت بدنی بود وبعد سرمربی و ...حألاهم در 
صحنه والیبال شهر و استان خود منشاء خدمات به 
والیبالیست‌های منطقه زاد گاه خود است. 


تنها پسر خانواده 

صاحب چندین فرزند است که هر کدام از آنها 
تحصیلات خوبی داشته‌اند و اهل ورزشند.اما مثل 
پدرشان ملی‌پوش نبودند. اماخودش تنها پسر خانواده 
بود. 

اوابتدابه توپ فوتبال علاقه داشت. اما وقتی پا به 
دپیرستان گذاشت وبا توپ‌والیبال‌پیشتر آشناشد. 
دلش هوای توپ و تور را کرد. وقتی‌بازی می کرد.دلش 
می‌خواست فقط به بالای تور بپر د و توپ رابه زمین 
حریف «اسپک» کند. کم کم جزو والیبالیست‌های 


تیم دبیرستان شد وبعد آموزشگاه‌ها ودر بین تیم ها 
وبازیکن ان اه ل والیبال معر وف به «ژو کر» شد. در 
سن ۱۶ سالگی جذب یکی از تیم‌های والیبال ار ومیه 
شد. تیم والیبال شاهین»و همین تیم شاهین بود که با 
وجود او در مسابقات والیبال باشگاه‌های ار وميه دو بار 
قهرمان‌سال ۴۱و ۲ ۴شد واین خودش یک افتخار 
بزرگ برای او بود. 


در قواره یک اسپکر تیم ملی 

بالاخره روزی رسید که یدا... با تیم شاهین ار ومیه 
پا به میدان مسابقات والیبال قهر مانی کشور گذاشت و 
مربی وقت تیم ملی وقتی بازی‌های او رآمورد سنجش 
ودقت قرار داد و خصوصا اسیک‌هایش آن هم در سال 
۶ ورادر قد و قواره‌یک بازیکن تیم ملی دید و به 
اردوی تیم ملی والیبال ایران دعوت کرد. 

کار گر پیشه از سال ۴۶ جزوباز یکنان تیم ملی ایران 
شد وبعدها به سال ۵۳ به کاییتانی رسید. یعنی ۸سال 


کارگرپیشه بازیکن سابق نم ملی والببال ابران: 


وال اران ان ج ایندد ات 


یدالله کا رگر پیشه» همان باز یکن والیبال آذری زبان کشورمان است که در تاریخ 
والیبال کشورمان نمونه بود و سال‌ها در صحنه‌های باشگاهی در مصاف با تیم‌های 
آسیایی و خصوصاً تیم‌های ملی:ا زا رکان و پیروزی بوده است. 


داود غرانوش 


در نوبت کاپیتانی بود. چون قبل از او حسین کردو 
هوشنگ ملک لو و... کاپیتان تیم ملی بودند و اونیز در 
کنار آنها بارها با تیم‌های باش‌گاهی زاد گاه خود وملی 
افتخارها کسب کرد. 

افتخارات آسبایی 

افتخارات آسیایی اونیز به مانند زاد گاهش بسیار 
است.اودر سال‌های ۱۹۷۰ تایلند و ۱۹۷۴ تهران. 
عنوان‌های پنجم و چهارم آسیارا همراه تیم ملی ایران 
برای کشورمان کسب کرد و خود در ان سال‌ها 
افتخاری‌بز رگ بود. چون تیم های والیبال چین,ژاپن. 
دو کره و... در راس والیبال آسیا و جهان بودند. 

مسابقات جهانی والیبال به سال ۱۹۷۱ در صوفیه 
بلغارستان یک خاطره بد برای او بر جای گذاشت. او 
برای نخس تین بار بود که در مسابقات جهانی حضور 
می‌یافت. وقتی تیم ایران با یو گسلاوی بازی داشت 
حدود ۵۰هزار تماشاگر شاهد این بازی بودند که 
متاسفانه تیم ای ران این‌بازی مهم راطی ۵ گیم به 
حریفش باخت. اگر مااين بازی را از حریف می‌بردیم 
سوم می‌شدیم وپر چم کشورمان به اهتزاز درم ی آمد 
و این بدترین خاطره او بود. 


والیبال باشگاهی و ملی ایران 

هم‌اکنون والیبال ایران با مدیریت خوب نه اینکه 
درپهنه اسیاسربلند وقهر مان است.بلکه‌درجهان 
نیز روی والیبال ملی ایران حساب‌های جداگانه باز 
کرده‌ان د. تیم ایران با مربی خارجی خود «ولاسکو» 
خوب در ميادین جهانی والمپیک ظاهر شده‌ونشان 
داده‌از قطب‌های مهم والیبال جهان است که‌امید وارم 
خاطر بر گزاری مسابقات والیبال باشگاهی منظم است 
که...البته بهتر است مسئولان فد راسیون والیبال بیشتر 
به فکر والیبال شهر ستان‌ها باشند که تک نفرات ملی 
پوش وخوش نقش وقدرتی از دل همین مسابقات 
باشگاه‌های شهرستان‌ها ظهور می‌یابند. 


e 


ایستاده از راست: یداله کار گر پیشه. 


مجتبی‌مرتضوی» خسرو نیاکیان 
شهریار ملک ایمن و حسن کرد 


ف 
۹ ن ٩۲‏ اطلاعات لی 


قال رسول الله صلی 

له علیه و آله 

رض الله فی رضی 

الوالدين 

ی ال ان 

E 

بی کران الهی بر او و بر استادمحمد کاظم‌نیکنام 
ا 

خشنودی خداوند در خشنودی پدر و مادر 
است 

پیامبر گرامی فرمودند: 

نگاه محبت امیز فرزند به چهره پدر و مادر 
عبادت است. 

هم چنین آن حضرت فرمودند: 

وای به حال آن دختر و پسری که پدر و 
مادر. یا یکی از آنها به سن پیری برسند و 
آن فرزند بهشتی نشود. 

را اه ار 
بر ااا وید کار که 
ظرف غذا نمی‌خوردند. مبادا لقمه‌ای را مادر 
اراده خوردن آن را می‌کند. ایشان بردارند و 
به همین مقدار اگر که ناخواسته برخلاف ميل 
مادر عمل کنند. 

از دیدگاه قر آن کریم پس از عبادت و بندگی 
خداوند. بهترین کارها نیکی به پدر و مادر 


است هم چنان که در آیه بیست و سوم سوره 
«و قضی ربک الا تعبدوا الا اباه و بالوالدین 
احسانا» 

ت کک جز او را 

مورد پرستش قرار ٠‏ 

ندهی و نسبت 

به پدر و مادر 

رفتاری پسندیده 

و نیکوکارانه داشته 

_  .یفاب‎ 

هم چنین آن گاه که خداوند مردم را به شکر 
از خود فرا می‌خواند بلافاصله شکر و سپاس از 
والدین را نیز گوشزد می‌نماید 

ان اشکرلی و لوالدیک 

آنق در احترام به پدر و مادر مهم است که 
قران می‌فر ماید در مقابل پدر و مادر همچون 
کبوتر پر و بال شکسته باشید و در همان حال 
رب الرحمهما کما ربیانی صغیرا. 

خداء آن گونه که آنها در خردی به من محبت 
ورزیدند تو به آنها نیکی و عنایت فرما. 


اک می خو ای داد 53 شوی از کر دار ڼیک د دگ ان ق اوان داد کین 


کیم ار دید کت 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


ماجرای جالب خواستگاری یک شازده 


دیگه به آمدن‌ورفتن خواستگارها عادت 
کرده‌بودم. ۲۵ سالم بود. چند سال بود که به عنوان 
دختردم بخت.منتظر یک خواستگار خوب بودم. 
می آمدند و می‌رفتند. نه اینکه من سخت گیر باشم یا 
خانواده‌ام بیش از حد انتظار داشته باشند. به هر حال 
جور نمی‌شد. یکی مرانمی‌پسندید. آن یکی رامن 
نمی پسندیدم. گاهی هم همه چیز خوب بود ولی برای 
محل زند گی باهم به توافق نمی‌ر سیدیم.. خلاصه به 
این رفتن و آمدن‌هاعادت کرده‌بودم. خواستگارها 
هم همیشه به شیوه‌های متد اول معر فی می‌شدند. 
یااز همسایه‌ها بودند. یا از اقوام دور.یا همکارهای 
پدرم.حتی دوستان و آشنایان مادر معرفی‌شان 
می کر دند... 

تااینکه یک روز عمومهرداد که ۴۵سال‌داشت 
وهنوز از دواج نکر ده بود.مثل همیشه با شوخی و خنده 
گفت:داره‌دیر می‌شه. شوهر نکنی. سر دل اقاداداشم 
می‌مونی. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


a 


من هم با خنده جواب دادم: همون طور که شما 
سر دل همه ما موندی؟ 

ایس از آن‌شوخی‌های متداول منوعموبوداما 
آن روزلابهلای شوخی و خنده‌انگار داشت موضوع 
جدی رامطرح می کر د. صحبت پسری به اسم یزدان 
بود از خوش تیپیاش‌می گفت وازاینکهاهل کاراست 
وزند گی وحسابی از من سر تر است واز خداباید 
بخواهم که چنین اقبالی به من بدهد... گفت اگر دمش 
راببینم و لطف‌های عدی ده در حقش بکند. حاضر 
است یز دان را برای خواستگاری به خانه ما بیاورد... 

من‌هم ابروبالا انداختم و گفتم: پیش کش بقیه. 
نمی‌خواهم این شازده بیاد خواستگاری. 

عمو که دید این دفعه شسوخی‌هایش چندان 
خوشایند نبوده؛ لحن جدی به خودش گرفت و گفت: 
باور کن پسر خوبیه. من تضمین میکنم هب 

ان شب عمو آنقدر حرف زد و زد که دست آخر 


راشین مختاری 


وقتی آسایش زند گی بهانه شود 


...از عروس و دامادهایم خجالت می کشم.. به 
آنه چه بگويم که عباس آقابعد از چهل سال طلاقم 
داد؟ خودش که بهاين چیز ها فکر نمی کند. پایش 
راتوی‌یک کفش کرده‌ومی گوید باید از خانه‌اش 
بروم.می‌گویم آخر مرد حسابی بعد از چهل سال کجا 
بروم؟ مادر دارم؟ پدرم زنده‌است ؟ بروم خانه کدام 
عروس یادامادی که سر کوفت نشنوم همه اینها را 
هزار بار بهش گفته‌ام اما چند ماه است ورد زبانش 
شده‌طلاق... طلاق... طلاق... بهش می گویم مرد یک 
کمی فکر کن. می گوید دیگر نمی‌خواهد یک روز هم 
بامن زیر یک سقف بماند... 

عباس آقااز اولش همین طور بود. هر وقت با 
مادرش دعوایم می‌شد.می گفت بر و خانه پدرت 
ودیگر برنگرد.. دست بچه‌های قد ونیم قدم را 
می گر فتم ومی ر فتم خانه پدرم. ریش سفید ها واسطه 
می‌شدند تا دوباره اشتی کنیم. اما فکر نمی کردم 


در پیری هم از این اداها داشته باشد. صبح زود به 
پسرها و دخترهایم تلفن کردم. گفتم: پدر تون داره 
منو می‌بره داد گاه. پسرم گفت: مادر دیگه تمامش 
کن. همون بهتر که از هم جدا شید. 

یکی از دخترهایم دلداری‌ام داد و گفت طلاق 
به‌اين اسانی نیستف کلی کاغذبازی دارد ووقت 
می‌بر د... ۱ 
مد داشستم یکسی از آنهابلند شسود و اد یقه 
پدرشان را بگیرد و بگوید آخه این چه کاری است؟ 

اما نیامدند. یکی مریضی بچه‌اش رابهانه کرد. 
آن یکی گفت مر خصی ندارد و خلاصه همه بهانه 
آوردند. این دستمزد یک عمر مادری کردن و 
زحمت کشیدن من بود! 

دلم گرفته.عباس آقاداردنامر دی می کند. 
بی‌پناه و بی کسم می کند. بهانهاش هما ین است که از 
دست من خسته شده. به مشاور گفت از روز اول مرا 
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واو دراتاق رابه هم زد ورفت سراغ پدر و مادرم. 
مانده بود چرا عمواینقدر به این وصلت اشتیاق نشان 
می‌دهد. کلاً آدمی نبود که نگران آینده‌ماها باشد. 
همیشه می گفت پدر و مادرت آ نقدر عاقلمند که بهتر 
امن لرا تاتا 

خلاصه‌باتکاپوی‌شبانه‌روزی‌عمو, آقای‌یزدان 
خان آخر هفته به خواستگاری آمدند... مادر و یک 
خواهرش هم همراهاو آمدند. پدرش خیلی سال پیش 
فوت کر ده بود. 

پسر معقول و خوبی به نظر می‌رسید ولی آن جور 
که عمو گفته بود هم نبود. 


دوست نداشته و فقط به خاطر مادرش بامن عروسی 
کرده. آخر این حرف‌ها بعد از چهل سال چه ارزشی 
دارد؟ گیرم دوستم داشته و ندارد. حالا که نوه و 
عروس و داماد داریم. باید تقاص پس بدهیم؟ 

می گوید می‌خواهد آخرعمری آسایش داشته 
باشد. کنارمن‌به آ رامش نمی‌رسد.می گوید هر 
روز که مرامی‌بیند.لعن و نفرین می‌فر ستد. این 

از همه چیز من بدش م یآید.می گوید غر می‌زنم. 
می گوید وسواسم. می گوید بد خواه دیگر انم همه را 


لابه‌لا ی صحبت‌هایم از اوپر سید م عموی مر اچطور 
می‌شناسد. تازه فهمید م عمو با خواهر یزدان همکار 
است. همان جا خبر دار شدم داستان از چه قارر است. 
اینقدر تعریف و > تمجید از این خانواده و به خصوص 
خواهر یزدان بی‌دلیل نبود... 

من‌ویزدان رفت و |مدهایمانادامه‌داشت. 
کم کم داشتیم به نتیجه نهایی می رسیدیم و فکر 
آمده‌بود. ساده و صادق بودم. زیر وبم رفتارهایشان 
کاملاً مشخص بود مرا گیج نمی کر د و برای هر سوال 
من. جواب کامل و واضحی داشت. تا اینکه بالاخره 
قرار نامزدی را گذاشتیم...دیگر متوجه شده بودم به 
بهانه مراسم‌های نامزدی و عقد وعروسی.عمو بیشتر 
و بیشتر به خواهر یزدان, سودابه: نزدیک می‌شود. 
وقتی مچش را گر فتم و گفتم داستان چیست.در 
بخت فر ستادم» توهم برای من آستین بالابزن. ‏ _ 

تازه فهمیدم ماجرا از چه قرار اسست.سودابه قبلاً 
یک بار ازدواج کرده‌بود وشوهر سابقش دست بچه 
دوساله راگر فته بود وبر ده‌بودخارج وهمه‌می‌دانستیم 
مادربزر گم زیر بار عروس بیوه نمی رود... 

حالا من باید واسطه می‌شدم تا مادربز رگ و بقیه 
خانواده راراضی کنم. طبقه نقشه عمو راه به راه به 
هر بهانه‌ای از سودابه تعریف و تمجید می کردم. 


دروغ می گوید. تمیز بودنم رابهانه کرده. خب چه 
کنم؟ چهل سال است نمی توانم بوی روغن وبنزین 
لباس‌های ش راتحمل کنم. گناه‌من چیست؟ هزار 
بازبهش گنت شات راعوضن کن شوهر تعمیر کار 
نمی خواهم. یک شغل تمیزتر ومر تب تر پیدا کن. 
قبول نکر د. عوضش مرا می بر د د کتر که مثلا به همه 
بگوید اشکال از من است... 

بچه‌ها هم حق رابه پدرشان می‌دادند. دست 
خودم نبود. از ان دست‌های روغنی و همیشه سیاه 
بدم می آمد. 

عباس آقاهم همین هارابهانه کرده.می گوید 
هر روز و شب تحقیرش می کنم. سرش غر می‌زنم. 
زمستان و تابستان مجبورش می کنم لباس‌هایش را 
در حياط دربیاورد. و در حوض خودش رابشورد و 
بعد به خانه بیای د... خب چی عیبی دارد؟ می گوید 
باعر وس‌هاودامادهاس از گار نیستم.می گوید دیگر 
طاقت ندارد. تازه‌ا زاين حرف‌ها که بگذریم.می گوید 
می‌خواهد از دواج مجدد کند ف پناه بر خدا در پیری 
ومعر که گیری؟ نمی‌دانم کی‌این لقمه رابرايش 
گرفته. یک نفر دارد زیر آب زند گی مرامی‌زند. خدا 
برایش نخواهد کسی که آوارگی مرا خواسته... 

به مشاور گفتم همه بهانه است. آقا فیلش یاد 
هندوستان کرده.حتماً می خواهدیک زن‌جوان 
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بگیرد.بعد بهانه می آ ورد ومی‌گوید می خواهم یک 


مخصوصابه مادربز رگم می گفتم که نجیب‌تر و 
مهربان‌تر و کدبانوتر از سودابه در عمرم ندیدهام. 
همه این حرف‌ها راعمو تو دهان من می گذاشست. 
سودابه دخت ر خوبی بود ولی کدبانونبود...اما 
تعریف کنم و دست آخر به عنوان پرده آخر, باید به 
مادربزر گ پیشنهاد می‌داد به خواستگاری سودابه 
بروند و عمو راسر و سامان بدهند... 

خلاصه کنم مادربزرگ می گفت نه, من اصرار 
می کردم.باز می گفت نه.من باز اصرار می کردم و... 
بالاخره‌مادربزر گ راراضی کردیم به خواستگاری 
بیاید. کج خلق بود ولی راضی شد و...و این وصلت 
انجام شد.مادر بزر گم مدت‌هااز دست من دلخور 
بود ولی عمو انتخاب درستی کر ده بود. سودابه صبور 
بود. مهربانی اش مرز نداشت و در روزهای‌مریضی 
وپیری مادربزرگ سنگ تمام گذاشت. حالا همه 
فامیل می گویند من‌بالاخره‌عموی ۵ ۴ساله‌ام رازن 
دادم وباعث شدم او سر وسامان بگیرد ولی هیچکس 
نمی داند که این عموی من بود که با هزار نقشه پرپیچ 
وخم. من ویزدان رابه هم رساند تا خودش به سودابه 
برسد... 
دارد که پزشک شده و مايه افتخار خانواده... 


تزی ggg gg‏ ی و 


نفر در آرامش, در پیری کنارم باشد. 

دفعه اولش نیست.ازاولش هم به‌هر بهانه‌ای 

یادم است‌اولین باری که مجبورش کردم يخ 
حوض را بش کند و دست و صور تش راقبل از داخل 
شدن به خانه بشورد. قسم خورد که طلاقم می‌دهد. 
قسم خورد که مرابرمی گر داند خانه‌پدرم.اما آن 
موقع من دوماهه باردار بودم.نگذاشتند طلاقم 
بدهد. کاش همان موقع از دستش راحت می‌شدم. 
هر اتفاق بدی توی خانواده می‌افتاد. می گفت تقصیر 
من است. وقتی زن برادرش از موضوع همسر دوم 
شوهرش شیر داش ی گفت حتماً تو خبر داری. 
چه فرقی می کر د؟ مر دی که به همسرش خیانت 
می کند. گناهش بزر گتر است یامن که به همسرش 
گفتم ؟ ظلم است به خدا... ظلم... 

من زن بدبختی هستم... حتی بچه‌هایم هم از 
من حمایت نمی کنند. یکی از آنها به من پيشنهاد 
ندادند بر وم خانه شان.نمی‌دانم از در این داد گاه که 
بیرون رفتیم؛ قراراست من کجا بر وم. جایی ندارم. 
کسی راندارم. 

دلم پراز غصه است. نمی‌دانم تم ره‌اين همه 
سال زند گی چه بوده. دلم می‌خواهد همین جاء وسط 
داد گاه بنشینم و های های اشک بریزم... 
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خارج از مجد وده 
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رحمتی حیف استء عقیلی ایضاً 
همین اول بسم الله بگویم 
که در هر جر و بحثی و در 
 (‏ ری ہہ کت 
اعتقاد دارم که حق با مربی 
است ولو اشتباه کند! 

این جمله را گفتسم که 
تاکید کنم انتخاب بازیکن 
حق مربی است. همانطور 
کا اک کر کک 
ارنج تیم حق مربی است. 
امااز خدا که پنهان نیست 
از شما چه پنهان وقتی اسم 
جام جهانی مطرح می‌شود. یک جورایی هم عرق 
ملی گرایی‌مان گل می کند و هم می‌خواهم از جناب 
کی روش بابت این دخالت عذرخواهی کنم. 

از روزی که به دنبال یک سری سوءتفاهمات بحث 
اخراج هادی عقیلی و سید مهدی رحمتی از تیم ملی 
فوتبال کشورمان مطرح شد. اهالی فوتبال جملگی 
اعتقاد داشتند که حذف این دو می‌تواند به اقتدار تیم 
ملی کشورمان لطمه بزند. اما چون بحث انضباطی 
بود حداقل ما به خود اجازه ندادیم دخالتی کنیم. اما 
سخت امیدوار بودیم تا به نحوی از انحاء این معضل 
حل شود و مجددا این دو ستاره بی‌بدیل فوتبال به 
عرصه تمرینات تیم ملی باز گر دند. 

در هفته‌های گذشته سید مهدی رحمتی ثابت 


کرده است بدون تردید بهترین دروازه‌بان حال 
حاضر فوتبال ماست و در جمع آوری امتیازات این 
فصل استقلال انصافا شش کدی داشته وچه بسا با 
حضور موفق او بود که هم اینک استقلالی‌ها به صد ر 
جدول رسیده‌اند. این از سیدمهدی رحمتی... اما 
دیگر بازیکن اخراجی تیم ملی هادی عقیلی است. 
مدافعی خوش قد و بالاء پا به توپ و البته باهوش... 
عقیلی کلاس فوتبالش تومنی صد تومان با دیگر 
مدافعان فوتبال ما توفیر دارد و به جرآت می‌توان 
گفت در واقع بعد از با زگشت این بازیکن به تیم 
سپاهان مجدداً طلایی پوشان اصفهان اوج گرفته‌اند 
و پله پله به بالای جدول 
نزدیک‌تر می‌شوند. 
سرزن است و هم با توپ 
روی زمین فوق‌العاده کار 
می کند. او با تجربه‌ای که 


دارد به خوبی به تیمش 
اراس ی ند ودر 
است توپی از جاروی او 


دور بماند. 

این دو بازیکن که دست بر قضااز بازیکنان 
بسیار بااخلاق, متین و محترم فوتبال ما هستند در 
مصاحبه‌ه ای گوناگون از رفتار خود اظهارندامت 
کرده‌اند و حتی رحمتی به صراحت گفته است که در 
حالت عصبانیت و اتفعالی کناره گیری خود رااعلام 
کرده است. 

به هر طریق اگر بحث تنبیهی هم مطرح بوده که 
بوده, دیگر وقت آن رسیده است تااين دو بزرگ 
فوتبال ما به تیم ملی باز گر دند و با حضور خود توان 
تیم ملی فوتبال کشورمان را در هنگامه جام جهانی 
بالا ببرند. 

باتوجه به شرایط موجود و وقتی که قراراست 
بیشتر به نباختن فکر کنیم تا پیروزی این دو بازیکن 
ما کرت فا رانا دوہ 
ضریب اطمینان شخص کی‌روش راهم نسبت به 
دفاع تیمش بالاتر ببرد. 

رحمتی و عقیلی بدون رقیب نیستند اما مسلماً جزو 
بهترین‌های فوتبال ما در دهه اخیر بوده‌اند. حیف 
است از توان آنها در جام جهانی بی‌بهره باشیم. 


سنگ و چاه وه 


به جرآت می‌توان گفت پرسپولیس در مقابل 
سپاهان که جمعه گذشته به میدان رفت برای 
نخستین بار بود که مقابل رقیب دیرینه اینقدر سریع 
به گل می‌رسید و قبل ۲ 
از رسیدن به دقیقه ۲۰ 
با ۲ گل از سپاهان پیش 
می‌افتاد. 

این برتری زمانی 
عینیست بیشتری پیدا 
کرد که شریفی پدیده 
این روزهای سپاهان 
به دنبال یک تکل نه 
چندان خطرناک با پز 
قضاوت جهانی فغانی 
روبرو شد و کارت قرمز گرفت. سپاهان ۲ گل عقب 
افتاده با یک بازیکن کمتر آن هم در ورزشگاه آزادی 
مقابل پرسپولیس طبیعی بود که امید زیادی برای 
بازگشت به بازی رانداشت و این بهترین فرصت 
برای سرخپوشان تهرانی بود تا با بالا بردن شمار 
گلهای خویش ضمن تضمین پیر وزی روحیه مضاعفی 
برای بازی‌های اینده پیدا کنند. 

اما مطابق معمول بی‌دقتی‌های مکرر مهاجمان 
این تیم یکی پس از دیگری بخت‌های پر سپولیس را 
هدر دادند و در شرایطی که پر سپولیس می توانست 
حداقل به تعداد انگشت‌های یک دست گل بزند به 
همان ۲ گل بسنده کرد تا فریادهای حسرت آمیز 
علی دای تنها کته باق ماند, آن همه ماحرا اند 

ولی نکته قابل تمل اینجا بود در شرایطی که 
پرسپولیس خودش رابه آب و آتش می‌زد تا شمار 
گلهایش راافزایش دهد بازیکن همیشه پر حاشیه این 


0 
اطلاعات کی یا رو ۳۵۹۶ 


تیم یعنی محمد رضا خلعتبری در اوج حملات تیمش 
با حر کتی بچگانه با مدافع سپاهان شجاع خلیل زاده 
در گیر می‌شود و آنقدر به این رفتار غیرحرفه‌ای خود 
ادامه می‌دهد تا قاضی میدان ناجار شود با کارت زرد 
او را جریمه کند. 

به دنبال دریافت این کارت زرد خروس جنگی‌های 
پرسپولیس دست به کار شدند. ابتدا میثم حسینی 
خودش رااز آن سر زمین به داور می‌رساند و شروع 
به پرخاش می کند تا خود او هم جریمه شده و کارت 
زرد بگیرد. 

و سرانجام هنرپيشه نقش اول تمام دعواهای 
پرسپولیس یعنی سیدجلال حسینی مداخله می کند 
و چیزی نمانده بود که بازی به جنجال کشیده شود 
که علی دایی در رفتاری کاملاً هوشمندانه به وسط 
زمین می‌رود و غائله راختم می کند! 

مک آن انا کہ کے در سار ااا 
۰ نف عاقل هم نمی‌توانند آن را خارج کنند که 
خاطرتان هست؟ 

حالا بار دیگر به رفتار خلعتبری دقت کد واقعاً 
این رفتار شایسته بازیکنان باشگاهی افغانستان است 
یا بازیکن میلیاردی حقوق بگیر و به اصطلاح حرفه‌ای 
خردمان ۱۳ 


کرک وپر کاپیتان ریخت! 


بهرام خان شفیع که نیازی به معرفی ندارند. مثل 
این می‌ماند که بگویید تهران میدان آزادی!! 

به قول علی ریسی از پپسی کولا معر وف تر است. 
واقع مجری و تهیه کننده قدیمی‌ترین برنامه 
ورزشی تلویزیون است. برنامه‌ای بعضاً خنثی با 
شعار دائمی تا توانی دلی به دست آور. که محلی 
ا یرنه کار مان سس وان 
ورزشی و البته تأبودهو هست عرض ارادت به 
مدیران پیشین سازمان تربیت بدنی و حالا هم 
وزرای محترم وزارت ورزش! 
قالب غالب این برنامه بدین سبک و سیاق است 
که در شروع مجری جوانی يا تیتر روزنامه‌ها را 
ہے کا دار کا ہے ای ری کا 
می‌دهد و بهرام خان هم یک خط در میان با پریدن 
وسط حرفهای مجر ی جوان به او یاد آوری می کند 
ا 

بعد از آن نوبت مهمان بر نامه می‌رسد که مجاز 
ات درمدی کروی ان اتا سے قا 
حوزه مدیریتی‌اش تعریف کند. احسنت طلب کند و 
احیاناً اگر هم به هر دلیلی یادش رفت از وزير محترم 
ورزش تشکر کند و قربان صد قه افشارزاده نرفت 
بهرام خان خودشان قبول زحمت می کنند و از طرف 
مهمان ارجمندش آن از جناب وزير و دبیر کمیته‌ملی 
المپیک تشکر می کند و اگر زبانم لال رویم به دیوار 
اگر مهمان برنامه دچار خبط شد و به کسی خرده‌ای 
گرفت باز هم بهرام خان مثل شوالیه‌ای سوار بر 


س تیان می‌پرد و 
از اد ته تحص 

اماجایتان خالی 
جمعه این هفته نبودید 
ببینید چگونه سالهای 
سال تلاش بهرام خان 
عزیز برای تولید برنامه 
ورزش و مردم (شما بخوانید مسئولان) چگونه به فنا 
رفت و به قول امیر خان قلعه نوعی یک اجنبی(!) پنبه 
رفقای گرمابه و گلستان وی را ِ 

جناب اجنبی که شما استثنائاً حق دارید تا اطلاع 
تان وی او را کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران خطاب کنید ناگهان موانع احتیاطی 
توفانی به پا کرد: 

اجازه می‌خواهم ب فا صحبت کنم مردم ایران. 
۰میلیون نفر مردم ایران حق دارند بدانند که آقای 
فتحالّه زاده و امیر قلعه نوعی به فوتبال ملی ضر به 
زده‌اند!!! 

کی روش ادامه داد: 

کرانچار هم برای تیم ملی و فوتبال لیگ کارشکنی 
کرده است... 

چشمتان روز بد نبیند. در برنامه ورزش و مردم 
بهرام خان شفیع یکی پیدا شده و گفته بالای چشمان 
جنابان آقایان محترم فتح الله زاده و قلعه نوعی ابرو 


است!!! 

یک بار دیگر فیلم این برنامه را بازبینی کنید. 
بهرام خان انگار مطلع شده که در استودیو بمب کار 
ومن‌ه ای معروف مات بود که ناگهان بر و بچه‌های 
پشت صحنه که از صحبت‌های کی‌روش به وجد 
آم ده بودند در اقدامی خودجوش و دور از چشم 
غره‌های بهرام خان شروع به کف زدن برای سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران می کنند. 

عنان اختیار کاملاً از دست بهرام خان در رفته بود. 
در برنامه اش عليه قلعه‌نوعی و فتحللّه زاده حرف 
و 

طفلکی بهرام خان آنچه را که سالها با خون دل 
رشته بود. در یک 
لحظه پنبه شده دید. 
دراین شلم شوربا 
بود که‌امیررخان 
| تماس می‌گیرند و 
می‌خواهند روی 
خط بیاین د.ای دل 
کال کر امیرخان 
روی خط بیاید حتماً 
حرفی می‌زند که... نه 


کی زند می‌داند آنتن زنده است... 

اما کی روش خیلی بد حرف زده بود... بگم؟ نگم ؟ 
خدایا کاری کمکی.... وبالاخره دل به دریا می‌زند 
و می‌گوید: 

جناب امیر خان روی خط هستند و می خواهند 
ارایه می‌شود و مثل آن برنامه نیست که نصف شب 
پخش می‌شود (فکر می کند با اين جمله فردوسی 
یور وبرنامه‌اش را خراب کرده‌است. غافل از 
قول شفیع) پای تلویزیون نگه می دارد) نمی‌توانیم 
هفته آینده امیر خان شما بیایی د مفصل صحبت 
کنید!!! 

کی روش مجدداً تیکه‌ای به جمع فتح‌الّه زاده. 
قلعه‌نوعی و کرانچار می‌اندازد و انگار نه انگار که 
کرک و پر بهرام خان شفیع رابه خانه بخت فرستاده 
بابا یکی به این کی روش بگوید اینجا بر نامه ورزش 
و مردم است. ورزش و مردم. 


صیه‌های ۱ | جد 
یری اک ر ق 


حسین ماهینی مدافع 
پرسپولیس می گوید: 

همین روزهاست 
که‌مارابه خاطر این | 
ماشینها به جرم دزدی 
دستگیر کنندا 

با شنیدن این جمله 
دلمان برای این طفلکی 
ماهینی سوخت و بهتر 
دیدیم نصایحی چند را 

اول‌اینکه قربان آن قد و بالای ورزشیت بشوم 
هیچکس را به خاطر داشتن ماشین به جرم دزدی 
نمی گیر ند. بلکه دزدها را به خاطر داشتن ماشین 
می گیرند! 

دوم اینکه معمولآ دستگیری دزدها توسط 
زحمت کشان پلیس انجام می‌شود. شما خودتان از 
پلیس ماشین گرفته‌اید پس نگران نباشید. 

سوم اینکه چون پشت این ماشینها افرادی قویدل 
هستند شما بی‌جهت دل ناز کی نکنید دست آخر ۱۳۰ 
گویید از شر کت صدرا لیزینگ کرده‌اید و قرار است 
از حقوقتان اقساط آن را کم کنند و چون شما حقوقی 
اقساط توجیه قانونی دارد. متوجه که شدید ؟! 

چهارم اینکه اساسا می‌توانید ادعا کنید که چون مثل 
خیلی‌ها شامه قوی ندارید به تبع آن از بو کردن کف 
دست عاجزید. پس شما نمی توانسته‌اید پیش‌بینی 
کنید مدیر عامل محترم شما استعفا می‌دهند. 

پنجم اینکه هنوز که هنوز است دعوای بین 


و 
مس ۷ افلاعات کی 


دفتر خانه‌های رسمی و پلیس رام ۱۳۲ 
قوت و قدرت خویش باقی است و شما نمی‌دانید 
بالاخره برای سند به نام کردن خودروی خود به 
دفترخان ه مراجعه کنید یا به پلیس راهور... به همین 
دلیل ماشین هنوز به نام شما انتغال ۳ 


بدآموزی 

در هفته‌ای که گذشت رقابتهای فوتبال جام حذفی 
اسپانیا معروف به کاپادل ری ب رگزار شد و تیمهای 
حاضر در جدول اقات ۰ ۳۳ کر 
از مسابقات راپشت سع کا ا ی از 
دیدارها اتفاق عجیب و غریبی رخ داد که بد نیست 
بدانید: 

در بازی بر گشت دو تیم رئال سوسیه داد ورئال 
سانتاندر فقط با گذشت ۳۰ثانیه از بازی بازیکنان 
تیم سانتاندر که میزبان هم بودند. ناگهان در وسط 
زمین جمع شد و شروع به دست زدن کردند. 

داور مسابقه هر چه کردو هر چه من بمیرم تو 
بمیری زد افاقه نکرد و سرانجام با اعلام رسمی 
دروازه‌بان سانتاندر که کاپیتان سبز و سفیدپوشان 
نیز هست. رسماً انصراف خود را از ادامه بازی اعلام 


7 ویو کردند تا داور مسابقه به ناجار سوت پایان بازی را 
> به صدا در آورد و نتیجه بازی سه بر صفر به سود 


, 


حریف اعلام شود. 

می‌دانید چرا؟ 

صرفاً به این دلیل که سه ماه است حقوق خود 
رادریافت نکرده‌اند و قبل از بازی هم اعلام کرده 
بودند در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان 
از انجام بازی سر باز خواهند زد! 

حالا بیایید تجسم کنید اگر این بد آموزی کشور 
گاوبازها در ایران بدعت شود تکلیف چیست؟ 

به طور مثال وقتی دو تیم استقلال تهران و داماش 
با هم بازی داشته باشند تکلیف چیست؟ 

استقلالی‌ها می خواهند مدعی شوند که چون از اول 
فصل تا کنون پولی دریافت نکرده اند حق آنهاست 
که زمین بازی رابه نشانه اعتراض تر ک کنند و از 
سوی دیگر داماشی‌ها می‌گویند این فصل که هیچی, 
مطالبات فصل قبل را هم نگرفته‌اند و آنها زودتر باید 
به اعتراض زمین راترک کنند. چه شلم شوربایی 
می‌شدا!! 
بزنند. تیم داوری بود که پیش‌قدم می‌شد و می گفت 
چون حق‌الزحمه‌هایمان را نگرفته‌ایم اساسا سوت به 
دهان نمی گیریم که حتی یک بازی نیمه کاره رابه نفع 
دیگری رقم بزنیم و شاید قبل از داوران هم مسئولان 
بلیت فروش ورزشگاه می گفتند چون ۲-۳ سالی 
است طلبشان را نگرفته‌اند از انجام بلیت فروشی 
معذورند. خلاصه جلوی این بد آموزی‌ها را بگیرید 
عنقریب است فدراسیون فوتبال ما به نشانه اعتراض 
به نداشتن بودجه در ورودی خود را گل بگیرد!!! 
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د ده ۵ رگ 


ان احت ام بگذ ارم ده مااحت ام خواهند گذاشت 


کم ارد زر کت 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


ندا هوشیار -بروجرد 


براید کترر فیعیان‌درزند گی‌هیچ‌چیز شبیه‌خودش 
نبود.در دید گاه‌او هر چیز شکل دیگری داشت غیر از 
آنچه فکر می کرد بایدباشد.دهانهای بی‌شماری که هر 
روز مقابلش گشوده می‌شدند به چشمش دهانه‌های 
نیمه تاریک معدن میآمدند.دندان‌هااسنگ‌های 
معدنی بودند که معتقد بود باید با ابزار وفن و دانشی 
که تنها خودش بهترینشان راداراست.ازشان پول 
استخراج کند.هر روز که از خانه اش خارج می‌شد تا 
به مطب بر وداحساس مهندس معدنی راداشت که 
می رود تادرغارهای تاریک دهان مردم رگه‌ای از 
طلا بیابد. شاید به خاطر همین بود که هر کس دیگری 
غیر از خودش رادر مطب. به چشم کار گر دون پایه‌ی 
یک معدن مترو که‌ی حاشیه‌ی شهر باصورت سياه و 
دستهای کبره‌بسته تصور می کر دو طبیعتا برایشان 
هیچ ارزشی قائل نبود.د کتر ماهری بوداماابزارهای 
سرد و فلزی دندانیزشکی در دستش به الات شکنجه 
مب دل می‌شدند.چون می توانست بی‌ملاحظهی 
بیمارانی که از درد زیر دستش دست وپامی زدند 
یا بالا می آوردند. زمخت‌ترین مته‌ی دندانپزشکی را 
باسرعت زياد در تاج دندانهایی که کاملاً بی حس 
نشده بودند به کار ببرد یا بی‌هیچ ملاحظه‌ای دندانهای 
درشت | سیاب رابا ۴ریشه‌ی‌سالم و قوی از میان لثه‌ای 
خونی و متورم بیرون بکشد.بر ایش فرقی هم نداشت 
که بیمارش بچه‌ی هشت دنله باشد یا بیرمرد تاد 
ساله.دندان‌ها؛بیمارها.سازمان‌های بیمه و حتی همه‌ی 
آدمها به چشمش خرابی‌های سیاه شده‌ی دندان بودند 
که ته دلش آرزو می کرد می‌توانست همه‌شان را بامته 
از بیخ بتراشد و دور بریزد. 

زند گی ثابت ویکنواخت وروزمره‌ی‌د کتر تا 
شامگاه‌شرجی ۹ ۱ اردیبهشت ماه همین بود. ان شب 
د کتر بعداز ۸دقیقه‌مسواک زدن‌بامسواکی که تنها 
خواهرش از فرانسه برایش فرستاده بود (چون د کتر 
معتقد بود مسواک‌های وطنی آشغالند و خارجی‌ها 
هم همه از دم تقلبی) والبته کشیدن‌نخ دندان و 
قرقره کردن دهانشویه وخوردن قرص آهن,راهی 
رختخواب شد.دمپایی راحتی را کنار تخت جفت 
کرد. ۲بار روی بالش مشت کوبید.دراز شد.ملافه راتا 
زیر چانه‌اش بالا کشید.چروک‌هایش راصاف کرد و 
چون تصوری از آنچه روز بعد در انتظارش بود در ذهن 
نداشت بلافاصله به خواب رفت. 

فرداصبح هنگام ویزیت اولین مریض, دختر جوانی 
که منشی و دستیارش بود به جای کندانس اشتباها 
برنیشربه‌دستش داد.اماوقتید کتر نگاه‌پر غضبش 
رابه او دوخت. سریع وبا شرمندگی کندانس رادر 
دست دکتر گذاشت.سر بیمار بعدی هم همین اشتباه 
تکرا شد.دکتر صبر کرد وهمانجابیمعطلی بی‌توجه 
به‌اینکه کلاس مطبش پایین می | ید جلوی چشم 
مریض.صد وهشتاد مین سیلی عمرش رازد توی گوش 
دختر ک.تمام صد و هشتاد تای قبلی را هم به تناوب 


توی گوش منشی‌های قبلی زده بود.دختر شرمزده 
وخجل از درمطب بیرون‌دوید وحتی‌برای گرفتن 
آخرین حقوقش هم برنگشت. 

آخر وقت همانروز,دندانپزشک راضی و بی‌خیال 
گوشی تلفن رابرداشت وبه‌شر کت خد ماتی همیشگی 
گفت برایش دستیار و منشی بفرستند. 

منشی و دستیار جدید دراولین روز حضورش در 
مطب. بی‌دست و پا می‌نمود وحتی ده کلمه هم حرف 
نزد.تنها چشمانش باذ کاوت و دقت روی همه‌ی 
ابزارهایی که د کتر تند و تند وبالهجه اسم انگلیسی‌شان 
ونه فارسی را(لابد برای حفظ کلاس و فان مطب 
) بلغورمی کرد. می‌دوید.البته هدف د کتر به مراتب 
فراتر از این امور پیش پا افتاده بود. می‌خواست خودش 
رامتخصص و دختر ک رامثل منشی‌های قبلی بی‌سواد 
جلوه‌دهد.درسها که تمام شد د کتر جاروبه دست دختر 
داد وبرای اینکه کمی هم تحقیرش کردهباشد. گفت 
زمین راجارویزند تامعلوم شسود که نظافت پلد ابت 
یانه؟دختر بی‌هیچ حرفی زمین را آب پاشید وشروع 
کرد به جاروزدن.چنان بی عیب وبا آرامش کار می کرد 
که انگار سالها توی مطب بز رگ و تمیز د کتر زند گی 
کرده‌وتمام گوشه کنارها و زوایای آنجارااز حفظ 
است.د کتر هر چه نگاه کر د نتوانست‌ایرادی بگیر د. 
نظافت که تمام شد جارو راسر جای همیشگی. گوشه‌ی 
دستشویی گذاشت و منتظر مقابل د کتر ایستاد.د کتر 
به صورت بی‌حالت او چشم دوخت و فکر کرد حالا که 
مریض ندارد چه طور است کمی دختر ک رادست 
بین دازدو تفریح کند.قیافه‌ای جدی به خود گرفت 
وبه او گفت یکی از مهم ترین شرایط کار کردن‌در 
مطب اوداشتن دندان‌های سالم است.خیلی جدی به 
بونیت دندانیزش کی اشاره کر دو بر خلاف انتظارش 
دختر بی‌هیچ حرفی دراز کشید.به محض اینکه آن 
دهان کوچک باز شد د کتر جا خورد.دندانهای دختر 
سالم ترین دندانهایی بود که د کتر در تمام عمرش 
دیده‌بود.ب دون حتی یک لک یاخال.بی‌هیچ نشانی 
از پر کرد گی یاترمیم قبلی.دندان‌هایی سالم وزیبابا 
زیبایی و سلامت صد در صد طبیعی. 

د کتر رفیعیان که هر روز هزاران دهان مقابلش 
گشوده می‌شد و هر روز بیمارهای زیادی در مقابلش 
تاسر حدم رگ می‌تر سیدند وبه دست ویازدن 
می‌افتادن د.| کنون عاجزانه و درمانده‌و نا کام وب خلق, 
درسکوت ایستاده‌بود.به زانودر | مده‌بود.بی فایده 


لمات مکی رو ۳۵۹ 


بسدون عنسوان».. 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


و تسلیم ومنفعل شده‌بود.نه از این جهت که کاری از 
دستش بر نیاید بلکه از این جهت که.د ختر بی نیاز از هر 
اقدام و تلاش اوبود.دندانیز شک در مقابل بی‌نیازی‌او 
حقیر و کوچک بود وخلع سلاح شده بود. | دمی شده بود 
که از فرط استیصال کاری از دستش برنمی آید. 

اگرتاآن حدمغرورومتکبر وازخودراضی نبود. 
حتما راز داشتن و حفظ کردن این دندانهای بی‌نظیر را 
می‌پرسید.از آنجایی که خودش هیچ وقت دندانهای 
خوبی‌نداشت واصلابه همین دلیل‌هم تصمیم گر فته‌بود 
دندانیزشک شود. مر واریدهای دهان دختر حسادت 
بی حدش رابر انگیخت.یک عمر حسرت دندانهای 
سفید ومر تب دیگران راخورده بود وبه این امید 
دندانیزشکی خوانده‌بود که از شر دندانهای نفرت‌انگیز 
خودش خلاص شتوی آماشت هر آمیاحتلمانی اف 
سفید می کرد و خودش دهان بز رگ چندش آوری 
داشت بادندان‌های نامر تب و ریز زرد رنگ که سالها 
ار تودنسی وسیم کشی وجرمگیری ودرمان تنها کمی 
قابل تحملشان کرده بود.علم نتوانسته بود کاری برای 
نفرت انگیز بودن بی‌حد آن دهان بکند. 

حالا بادیدن آن مرواریدهای بی‌بدیل که آسوده و 
مجانی دردهان‌دختر آرمید ه‌بودند.حس‌حسادت,تنفر 
و خشمش تحریک شده‌بود.بی شک دختر حتی نصف 
زحماتی را که د کتر برای داشتن دندانهایی نه زیباءنه 
بی‌نظیر بلکه فقط معمولی بر خود هموار کرده بود 
متحمل نشده‌بود.و کسی چه می‌دانست.شاید حتی 
یک بار هم مسواکی درست و حسابی به تن این دندانها 
نخورده‌بود..ازاین فکر آخری بیشتر لجش گرفت. 
اگرمی شدهمانجا انبرش رابر می‌داشت وبابیرون 
کشیدن یکی از آن‌مرواریدها از لثه ی‌صورتی‌اوودیدن 
خون روی ریشههای قوی و سالم لثه محکم دختر به 
اوج لذت می‌رسید.اما آخر کدام آدم عاقلی‌مرواریدی 
بی بد یل را از صدف بیر ون می کشد فقط به این دلیل که 
می‌خواهد مال خودش باشد؟ 

ایسن بود که بسه دختر گفت دنبالش بیید تبقیه 
کارها راهم برایش توضیح دهد.در تمام یک ساعت و 
نيم اینده‌د کتر باجدیت مواد داخل یخجال:ابزارهای 
داخل کشو,طرز کار دستگاه‌های آمالگاماتور و 
ات کلاو طریقه‌ی‌عکس گرفتن بادستگاه رادی و گراف 
وحتی یکی ازروش‌های عصب کشی را توضیح داد. 
دخترطی آن‌مدت حتی یک بارهم به اونگاه نکرد. 
چشم‌هایش به تناسب روی هر چیزی که موضوع 


حرف د کتر بود ثابت می‌ماند وتاموضوع صحبت 
عوض نمی شد چشم از آن بر نمی‌داشت.طوری که 
گاهی مر د شک می کر د که نکند دختر در حالت‌ایستاده 
وبا چشسمهای باز خوایش برده باشد ۹اد کتربهامید 
اینکه شاید دختر سوالی بکند یا حرفی بزند.هر مورد 
راخلاصه تر. کوتاه‌تر و گنگ تر از مورد قبلی توضیح 
داد و در آخرین حرف‌هایش که در مورد چیدن سینی 
عصب کشی بود تقریبا هیچ چیز به درد بخوری بروز 
نداد.امادختر جوان مثل دفعه‌های قبل فقط چشم 
دوخت به سینی و صبورانه گوش داد.مرداحساس 
می کر د کلمه‌ها وقتی‌از دهانش خارج می‌شوند به دیوار 
روبرو می‌خورندو بر می گردند توی صورت خودش. 
کلافه شده‌بود.به همین خاطر به دختر ک گفت که 
می‌تواند بر ود.امافر داباید راس ساعت حاضر باشد و 
فهر ست بلند بالایی از خر ده فر مایش‌هایی را که حقیقتا 
انجام دادن یاندادنشان تفاوتی‌نداشت و صر فابرای 
گرفتن زهر چشم به منشی‌های تازه وارد می‌داد. کتبا به 
دختر ابلاغ کرد تا قبل از آمدنش انجام شوند. 

فردا صبح وقتی د کتر سر خوشانه اما بااین خیال که 
حتمادختر از عهده‌ی‌همه‌ی کار هابر نیامده‌در مطب 
راباز کرد و وارد شد. آنقدر از نا کامی دختر مطمئن بود 
که حتی قبل از ورود دهانش راهم باز کرده‌بود تااولین 
ايراد رابگیرد.امادهان نیمه بازش که به قصد ايراد 
گرفتن باز شده‌بود از تعجب باز تر شد. کف سالن تی 
کشیده و تمیز.برق می‌زد.بوی واکس پار کت در فضا 
پیچیده‌بود.طبق دستور د کتر زمین ضد عفونی شد هبود 
و بوی تند ساولون توی هوا پیچیده بود. همه جا مر تب 
بود.سربازهای نازنین لشگرش ابزارهای کارش 
تمیز واستریل شده توی کشوها خوابیده بودند.روی 
ترالی..سینی کار اولین مریض آماده‌بود..مریض روی 
یونیت دراز کشیده‌بود.سا کشن در دهان وییش‌بند 
بسته.پرونده‌ی پزشکی‌آش هم روی میز آماده‌بود. 
چراغ‌بالای‌بونیت روشن بود.دختر دستکش پوشیده 
ماک زد رلک سار ما مرها کی کال ای 
سال دستیار دندانیزشک بوده‌باشد, آ ماده کنار ترالی 
ایستاده‌بود.به دستورد کتر روپوش سفید دستیاری 
پوشیدهبودودر آنلحظه بااعتماد به نفسی که‌از 
حر کاتش در هوا پخش می شد بیشتر به یک د کتر 
حاذق شبیه بود تا مرد متعجبی که در استانه‌ی در 
خشکش زده‌بود.د کتر بعد از چند ثانیه که بر خودش 
مسلط شد بالاخر ه‌وارد شد.بادستپاچگی رویوشش را 
پوشید و بالای سر مریض نشست. 

برای مریض‌های بعدی هم که یکی عصب کشی 
داشت و دیگری آمده بود تافک پایینش راجرمگیری 
کند. وضع همان طور بود. همه چیز حاضر و بی عیب و 
نقص انتظار دست‌های د کتر رامی کشیدند. 

پنج ماه گذشت.د کتر به سکوت به ظاهر بی‌پایان 
دختر جوان.به نظم و نظافت بی‌مانندش که ه رگز در 
منشی‌های دیگر ندیده‌بود عادت کرد. آنقدر که دیگر 
حضور دخترک کمتردر مطب به چشم اومی آمد. 
مثل دیوارهاجزیی از وسایل بدیهی آنجاشده‌بود. 
ان‌گارروح بود. آنکه‌هر روز خستگی ناپذ یر همه جا 


راضد عفونی می کرد وابزارها راتوی دستگاه استریل 
می‌چید وبیر ون می آورد.حتی د کتر عادت کرد که 
بی‌ایتکه چیزی بگوید آمالگام و سینی عصب کشی 
وچراغ الکلی‌اش اماده‌باشد وبرخلاف هميشه که به 
ساير منشی‌هااعتماد نمی کرد. این دختر عکس دندان 
می گرفت و در ماده‌ی ظهور می گذاشت و به پرونده‌ی 
بیمار نصب می کرد. کاری که د کتر تا قبل از آن هميشه 
خودش انجام می‌داد و به دست منشی‌ها نمی‌سپرد. 

همه کارها به درستی پیش می‌رفت تا آن روز سرد 
پاییزی که باران همه جاراشسته بود و مریض‌هابا 
کفش‌هایشان یک عالم گل و خاک روی پار کت‌های 
کف مطب جا می گذاشتند.د کتر از پله‌ها که بالا آمد 
مثل هر روز اول بوی تند ماده‌ی ضد عفونی کننده زیر 
دماغعش زد.در راباز کرد واز میان مریض‌هایی که‌در 
اتاق انتظار از سر ما وسوز باران به هم چسبیده‌بودند 
راه‌باز کرد و رد شد.روزنامه‌ی توی دستش راروی 
میز گذاشت و روپوش پوشید.دختر آرام وباطماًنینه 
اولین مریض را که پیش از همه از راه رسیده بود. صدا 
کرد و راهنمایی‌اش کرد به سوی یونیت دندانیزشکی. 
وسایل کار د کتر را توی سینی چید و دستکش به دست 
بالای سر مریض منتظر شد. 


۲ 


دکتر باعجله آمد وبا اینکه خوب می‌دانست 
ایرادی پیدا نخواهد کرد به دور و بر چشم گرداند.همه 
چیز مرتب و | ماده‌بود. ]خر چرانمی‌شد از دختر ک 
ایراد گرفت ؟بعنی نباید فرقی بین او یک دندانیزشک 
معروف و حاذق ویک دختر دیپلمه‌ی دستیار باشد؟ از 
فکر این که تاحالا نتوانسته بو داز اوایرادی بگیرد لجش 
می گرفت و کینه‌ای پنهان و چند ماهه راسر این قضیه 
در قلب خود داشست.بادلخوری بیش از اندازه‌ای که تا 
حدی هم از ظاه رش معلوم بود صندلی را عقب کشید 
و نشست.دختر ایینه و مته رابه دستش داد.دندان که 
ایس کر هوجو مس خد رایس » 
ریشهرسیده‌است.قرار شد عصب دندان رابکشند. 
منشی سینی مخصوص عصب کشی رابا مهارت آماده 
کرد.داشتند عصب ریشه‌ی سوم دندان رامی کشیدند 
که د کتر گفت فایل ۳۵... و دختر شنید ۲۵... به محض 


E 


اینکه د کتر فایل ۲۵ را توی دستش دید چیزی توی 
سرش تر کید.بالاخره جیزی که مد تها منتظرش بود 
اتفاق‌افتاده‌بود.د کتر باعصبانیتی که نمونه‌اش رادر 
خودش سراغ نداشت,بر خاست.مطمئنا عصبانیتش 
از اینکه دختر حر فش رااشتباه شنیده‌بود نبود.ماه‌ها 
انتظار یک خطای کوچک و بی‌اهیمت را کشیده بود و 
جه‌بهتر که بالاخره‌دختر بهانه رادستش داده‌بود. 
دراین مدت غرورش با رفتار بی‌عیب و نقص دختر 
جر یحه‌دار شده‌بود.این موجود نحیف و شکستنی که 
وقتی حر کت می کر د انگار مولکول‌های هوا به دنبالش 
می دویدند وفضای سحر ا میزی‌رادراطراف خودش 
می‌پراکند تکبر نفوذ ناپذیر د کتر رانه با حرف وبحث 
وادعاء بلکه با عمل جوابی دندان شکن داده بودو چه 
چیزی فاجعه بارتر از این... 

دختر هنوز نفهمیده بود که اشتباه کر ده‌است.با 
اعتماد به نفس و آرام‌نگاه‌می کر دو فکر می کرد لابدمرد 
بلند شده تا خستگی کمرش رابگیر د.ینجه‌ی سنگین 
مرد که‌بی‌هواروی گونه‌اش نشست دختر تکه تکه 
شد.تکه‌های صو رتش مثل خر ده‌شیشه‌های آیینه‌ای 
شکسته توی هوا معلق شد ند و در رقصی حیرت انگیز 
وباورنکردنی خود راتسلیم نیسروی جاذبه کر دندو 
فرود آمدند .د کتر متحیر وبهت زده چشم دوخت 
به درخشش خیره کننده این خر ده شیشه‌ها و تا وقتی 
که تمامشان روی زمین نریختند و صدای شکستن 
شیشه از شان بلند نشد باور نکر د که خواب نمی‌بیند.به 
دنبال آن سایر اندام‌های دختر انگار که از درون منفجر 
می‌شوند.می تر کید ند و به در و دیوار پاشیده‌می‌شدند. 
دکتردریک قدمی‌اوم ات وبی‌حر کت.اضمحلال 
این موجود شیشهای را می‌نگر یست و پلک نمی زد. 
تاوقتی که تمام وجوددختر به تلی کوچک از خرده 
شیشه ی پو در شده تبد یل نشد و جلوی پاهای مرد روی 
پار کت‌ه ای براق وضد عفونی‌شسده‌ی مطب به زمین 
ننشست.د کتر تکان نخورد.به خیالش داشت قسمتی 
از یک فیلم علمی تخیلی رابه صورت سه بعدی تماشا 
می‌کرد.از همان فیلم‌هایی که صنعت سینما رامتحول 
کرده‌اند و آنقدر نزدیک و واقعی به نظر می‌رسند که 
فک رمی کنی اگر کمی دستت راجلوببری‌می‌خورد 
به بدن شخصیت اصلی فیلم ومی‌توانی لمسش کنی. 
دکتر دستش راتکان داد و دستش به هیچ چیز نخورد. 
برگشت طرف مریضش و دید که او هم همانطور دراز 
کش دارداین فیلم به یاد ماندنی و تکرار نشدنی را 
تماشامی کند.مریض آنقدر مبهوت مانده بود که حتی 
دهانش را که در بیست دقیقه‌ی گذ شته به زور زیر 
دست د کتر باز نگه داشته بود.نبسته بود. 
دصر مس حص ند ها ری کهاز نش ماه حصور 
دختر ک در مطب و زند گی د کتر باقی ماند لکه‌ی نسبتا 
بز رگ تیر ه رنگی بود کف مطب.درست همانجایی که 
بدن‌پودر شده‌دختر ریخته بود. جای‌یک برید گی 
کوچک هم کف دست راست د کتر برای ابد مانده‌بود. 
انگار که بااسیلی زده‌باشد توی گوش آبینه, درست 
روی گونه‌ی چپ خودش. 8 


آنکه‌می نه اند ان ممی دید انکه 


2 تو اند انتفادمی کند 


هر نادشو 


۳7 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


را اه 


درآشنان رش تعیان مات آهان دیاز یله 
«انتقال از راه دور» وجود دارد اما مهمترین حادثه‌ای 
که تا کنون در بعد مذهبی این پد یده‌اتفاق افتاده است. 
معراج حضرت محمد (ص).پیامبر گر امی اسلام است 
که در نوع خود رویدادی شگفت انگیز به شمار می‌رود. 
به طور کلی, حوادثی را که برای قدیسان اتفاق می‌افتد. 
نمی‌توان تنها از راه حواس محد ود. تجزیه و تحلیل کرد. 
زیر احواس پنجگانه انسان, و به تبع آن دانش کنونی 
بش نارساتر از آن است که بتوان این قبیل مسائل 
پیچی ده رافقط با معیارهای علمی در ک و توجیه کرد. 
روایت کرده‌اند در شب معراج.هنگامی که‌رسولاکرم 
(ص) به آمر خدای متعال هفت آسمان زا پیمودوبة 
سوی پرورد گار عروج کرد و سپس باز گشت. هنگام 
با زگشت. هنوز چفت در خانه‌اش تکان می‌خورد واین 
موضوع.تاًکیدی‌بر سرعت انتقال است که سرعتی 
ناشتاخته واسرارآمیز بوده که قابل توجیه نیست. 
طوری که سرعت نور در برابر آن اصلا به حساب 
نمی‌آید. معراج حضرت رسول(ص) یکی از معجزه‌ها 
به شمار می‌رود و در آن شب پیامبر ما به مقامی رسید 
که‌هیج یک از خلایق عالم به آن‌مقام نر سیده‌است. 
دانش بشرهنوز به رمز وراز این معراج پی نبر ده‌واسرار 
آن‌از جمله اسرار الهی است که بشر راتوان‌رسیدن 
وحتی اندیشهبه ان نیست. انچه که در این شماره 
تقدیم می کنیم البتهنعوذ بل بدون هر گونه ار تباط و 
یامقایسهبااین معجزه‌الهی) نمونه‌هایی دربارهانتقال 
ذهنی و رویدادهایی اسرار آمیز است. 


زیارت از راه دور 


گاهی این امکان وجود دارد که برخی از افراد 
باایمان بانیرویی که به هیپنوتیزم ی أنوعی «خود 
هیپنوتیزمی» شبیه است. به نقطه‌ای که آرزوی باطنی 


آنهاست.سفر کنند. یکی از هموطنان ما که نامش 
محفوظ است.»داستان جالبی راکهسال‌هاقبل.در 
زمان حیات پدرش اتفاق افتاده بود برایم نقل کرد که 
بسیار شنیدنی است. 

«پدرم می گفت روزی از میدان شهر عبور می کرد 
که نا گهان احساس کرد شسخصیاورابه اسم صدا 
می‌زند و از او دعوت می کند که ناهار را با هم بخورند. 
نگاهی به اطراف انداخت اما کسی راندید. خوب دقت 
کرد. آن صدا را شناخت. صدای درویش باایمانی بود 
که با او دوست بود. بی‌اختیار به سوی خانه محقر او به 
راه‌افتاد.وقتی به آنجارسید. دید درویش در ظرف 
کوچکی آبگوشتی بار گذاشته است. همین که چشمش 
به پدرم‌افتاد. گفت:می‌دانستم می آیی. منتظرت بود م 
تاناهار راباهم بخوريم. 

پدرم‌نگاهی به ظرف کوچک انداخت. باورش 
نمی‌شد این غذا کفاف درویش رابدهد چه برسد به 
آن که میهمانی نیز بااوهمسفره‌شود. درویش که به 
مکنون ات قلبی پدرم پی برده‌بود. گفت:نگران نباش. 
این غذانه تنها ماد و نفر راسیر خواهد کرد. جوابگوی 
هر مهمان عزیزی خواهد بود که از راه بر سد. 

آنه‌اغذاراخوردندوسیر شدندامابازهم در 
ظرف غذا مانده بود. پس از ناهار: درویش پرسید: 
آیا مایلی با هم نماز بخوانیم؟ پدرم پذیرفت. درویش 
دوباره پر سید: آیادوست داری نماز خود رادر «کربلا» 
بخوانیم؟ پدرم ناباورانه نگاهی به درویش انداخت و 
گفت:این آرزوی قلبی من است اماافسوس که چنین 
سعاد تی نصیبم نمی‌شود. درویش خنده‌ای کرد ودر 
حالی که به چشمان پدرم چشم دوخته بود. گفت: فقط 
بگو می‌خواهی یا نه؟ 

پدرم گفت:معلوم است که می‌خواهم.درویش 
گفت:پس دستت رابه من بده‌تاباهم به «کربلا» بر ویم. 


0 


ا 
اطلاعات کی س رو ۳۵۹٤‏ 


بعد دست پدرم را گرفت و چند لحظه بعد. پدرم خود 
رادر شهر «کربلا» و در جوار بقعه سر ور شهیدان یافت 
وهمان جانماز خواندند. نیایشی باشکوه‌بود. پس از آن 
دوباره خود رادر خانه‌محقر درویش دید. این قبیل 
نتقال‌ها که می‌توان آن راپاسخ و وا کنشی به اشتیاق 
شدید ارزو کننده دانست. بر اثر خلوص نیت ناشی از 
ایمان قوئ پاتوعی الت هک بیخودشدن صورت 
می گیرد. آن درویش خداپرست که از نیروی تله پاتی 
و «هیپنوتیزم» بر خوردار بود مرد رابه خانه خود فرا 
خواند سپس کاری کرد که آن مرد پرهیز کار خود 
رابه‌جایی که آرزوی قلبی‌اش بود منتقل کند و کاملاً 
بپذیرد که در آن مکان است. 

داستان‌هایی از این دست توجیه علمی دار ند و 
نظایر آنها در گوشه و کنار این جهان پهناور زیاد اتفاق 
افتادهاست.حتی یک جوان دانشجوی آمریکایی 
دستگاهی اختراع کر ده‌است که‌انسان‌به کمک آن 
می‌تواند بی آن که از جای خود حر کت کند. به هر کجا 
ویه‌هر مجلسی که‌مایل است: سفر کندواحساس 
کند انجاست. 


بانو ی آبی پوش 

یکی دیگر از پدیده‌های شگفت‌انگیز مذهبی, در 
قرن‌هفدهم میلادی در اسپانیا اتف اق‌افتاد وبانوی 
مقدسی‌به‌نام«مری» ازاهالی «اگر دا».ماج رای عجیبی 
راتجربه کرد.اين زن باایمان هر گز از صومعه‌اش در 
اسپانیا خارج نشد.بااین حال از سال ۰ ۱۶۲ میلادی 
که ۱۸ سال از عمرش می گذ شت. تاسال ۱ ۱۶۳.بیش 
از پانصد بار از اقیانوس اطلس به قاره آمریکا سفر کرد 
تاس ر خیوستان قبیله «جومانو» در مکزیک رابه کیش 
و آیین مسیحی در آورد.اين مساله مورد تأیید مقامات 
کاتولیک است. 

هنگامی که نخستین بار مقامات صومعه از ادعای 
شگفت‌انگیز این زن آگاه شد ند. پنداشتند که خواهر 
مری به نوعی «هیستری مذهبی»دچار شده است. آنها 
ابتدا کوش یدند با احتی اط اوراازاین افکار وخیالات 
منصرف کنند امابع دا گزارش‌هیات‌های مذهبی که 
برای تبلیغ به مکزیک سفر کرده بودند. از این واقعیت 


حضور «بانوی آبیپوش)درمیان سرخپوستان قبیله «جومانو) شگفتی آفربدا 


باور نکردنی پرده برداشت. یکی از این مبلغ‌ها راهبی بود به نام پدر «الونسودو بناویدز» 
که‌درسال ۶۲۲ | میلادی‌برای تبلیغ دين مسیح در ميان سر خپوستان قبیله «جومانو» به 
«نیومکزیکو»اعزام شد.امااز همان آغاز باواقعیتی شگفت‌انگیز روبه روشد زیر امتوجه 
شد قبل از او شخص دیگری این مآموریت راانجام داده است. او برای پاپ «اربان» هشتم 
وفیلیپ چهارم.پاد شاه‌اسپانیا چند نامه فر ستاد واین موضوع رابا آنهادر میان گذاشت. 
سر خپوستان قبیله «جومانو» می گویند که آ گاهی خود را از آیین مسیحی از یک «بانوی آبی 
پوش» کسب کرده‌اند. او یک راهبه اروپایی بود و تعدادی صلیب, تسبیح و جام مخصوص 
آیین عشاء ربانی رابرای آنهاجا گذاشته است.بعد آمعلوم شد که این اشیا متعلق به صومعه 
«مری» در «اگردا» بود.در سال ۱۶۳۰.هنگامی که پد ر «بناویدز» به اسپانیا با ز گشت و 
از ادعای شگفت انگیز «خواهر مری» آ گاه شد. به دیدار او رفت. پدر در این دیدار متوجه 
شد که این زن شگفت انگیز که لباس آ بی هم به تن داشت.اطلاعات دقیقی درباره شکل 
ظاهری و اداب و رسوم مردم قبیله «جومانو» دارد. همچنین «مری» جزییات سفرها و 
تجربه‌هایش را در دفترچه‌ای یادداشت کرده بود که با توصیه یکی از راهبان که مردم نزد 
او اعتراف می کر دند آن رادر اتش سوزاندند. او در این دفتر علاوه بر جزییات سفرهایش. 
شکل سیاره‌ز مین راز بالا به شکل کره‌ای رسم کر ده بود که حول قطبین خود می‌چر خید. 
بايد به این نکته تو جه کر د که جنین اندیشه‌ای در آن زمان. یک اند يشه ارتدادی و کفر امیز 
به شمار می‌رفت. 

«جیمز کاریکو» در کتابی که درباره زند گی «مری» نوشته, چنین نتیجه گرفته است 
که این بانوی شسگفت انگیز چند بار از آمریکادیدن کرده و این موضوع در گزارش فاتحان 
اسپانیایی در آمریکای جنوبی سیاحان فرانسوی وقبایل گونا گون سر خپوستی که‌هزار 
مایل با یکدیگر فاصله داشتند. تأ بيد شده است. این پدیده شگفت آور در کتاب‌های معتبر 
تاریخی مر بوط به جنوب غر بی ایالات متحده نیز ثبت شده است. 

با این وجود. آیا می‌توان تمامی این رویدادها را افسانه دانست؟ خدا می‌داند و بس. 


در دام موجودات فضایی 

برخی از ماجراهای «انتقال از راه‌دور» آنقدر شگفت آور هستند که به سختی می‌توان 
آنه اراباور کرد به ویژه‌ماجراهایی که در آنها پای موجودات فضایی به میان‌می آید. مثاً 
در کتابی به نام «ناشناخته» به ماجرای پسر جوان ۴ ساله‌ای به نام «خوزه آنتونیو داسیلوا» 
اشاره‌شده‌است که‌در ٩مه‏ ۹۶۹ ۱ میلادی,در حالی که شو که شده‌بود وسر و وضعی ژولیده 
و آشفته‌داشت.نزدیک شهر «ویتوریا»‌در برزیل پیداشد.هنگامی که از اوپرسیدند آنجا 
چه می کند. گفت موجودات عجیبی که قدشان بیش ز ۱۲۰ سانتیمتر نبود. او را از شهر «به 
به دورو» که بیش از ۰ ۰ کیلومتر با آنجا فاصله داشت. ربوده و به سیاره‌دیگری بردند 
وپس از چهار روز ونیم.دوباره‌به زمین با ز گر داندند. آن‌هم در نقطه‌ای که ۰ ۰ ۵مایل‌با 
زاد گاهش فاصله داشت.این داستان‌باور کر دنی به نظر نمی رسد اما نویسند گان کتاب 
(کلار ک و کلمن) ادعا کرده‌اند که درباره‌اين اتفاق تحقیقات کاملی انجام شده و تردیدی 
وجود ندارد که اظهارات این جوان صادقانه بوده است. ویژ گی بارز تمام ماجراهای مر بوط 
به بشقاب‌های پرنده که باموضوع «انتقال از راه‌دور» ار تباط دارد.اين است که دراین 
مانند قصه‌های شیرین وترسناکی که‌مادربزر گ‌های‌مادربارهربوده‌شدن آدم‌ها توسط 
جن و پری تعریف می کردند. 

بسیاری از موارد انتقال از راه دور کنترل نشده یا تصادفی اتفاق افتاده‌اند اما مواردی هم 
وجود دارند که نشان می‌دهند این رویدادها بااراده‌مردمان خارق‌العاده و بسیار حساس 
که غالبا از ایمان قوی بر خوردار بوده‌اند. انجام شد ه. 

فرود سنگین 

یکی از این ماجراها که قدری هم مضحک به نظر می‌رسد. مربوط به «مدیوم» چاق و 
چله‌ای است به نام خانم «گاپی»(ماهی کوچولو) که بیش از ۱۲۰ کیلو گرم وزن داشت. این 
زن سوم ژوئن ۱ ۱۸۷ میلادی به طور نا گهانی از محله «های بری» در شهر لندن به خانه‌ای 
در خیابان «لمز کاندیت» که حدود ۵ کیلومتر با آنجا فاصله داشت. منتقل شد. جالب اینکه 
خانه وباصدای مهیبی درست وسط جلسه فر ود آمد. جلسه احضار ارواح به هم خورد و همه 
حاضران از ترس و وحشت. پا به فرار گذاشتند. ۳ 


من ٩۲‏ الاعات تن 


5 ۳ ۳ ۳ 
اندرزهای راشد کلچینی از سخنرانی‌های 
مرحوم حسینعلی راشد 


سخنرانی ۴ ۲بهمن ۱۳۲۰ 


تهیه و تنظیم: امیرحسین انبارداران 
معنای دين 


دین به دو معنی گفته می‌شود: یکی به معنی دستورهایی که از جانب خدابه 
منظور رهنمایی مردم بر پیغمبران وحی شده که آن راملت و شریعت نیز می‌نامند 
مانند دین‌ابرآهیم.دین موسی:دین عیسی ودین محمد صلوات|... علیهم.یعنی 
مجموعه دس تورها ووظایفی که به یکی از پیغمبر ان نامبر ده سیده و به طور 
کلی دارای سه قس مت است:اعتقادات_وظایف اخلاقی-تکالیف عملی. 
معنی دیگر دین عبارت است از دلبستگی و پایبند بودن انسان به خدایعنی 
به قوه‌قاهره‌ای که آفر یننده و نگهدارنده همه موجودات است. این معنی در 
فطرت هر کس وجود دار د و فطرت تمام موجودات بر این دین است. انسان 
در اال فظرت خود کی هی کد کے ورا کار و وبه بت مدای 
مربوط است که آن مبدآاو رانگهداری می کند وبه او کمک می‌رساند ومراقب 
اندیشه‌ها و اعمال اوست. 


خداوند در کلام مولای متقیان 


از علی علیه السلام پر سید ند خداچیست؟ گفت:«خدا آن است که هر 
افریده‌ای در حوائج و سختی‌ها به او توجه می کند.» 

ارتباط انسان باجهان 

انسان خواه‌نادان باشد وخواه دانء هر گاه خود را از تمام افکار علمی و عقاید 
دینی وعادات اجتماعی و آثار وراثتی بر هنه کند وهمه چیز رااز لوح‌دل بشوید. 
هم گفته‌ه ای دین داران و هم گفته‌های بی دینان رااز خاطر محو کند و خود 
را موجودی فرض کند که همین ساعت به وجود آمده‌و هیچ کس راندیده و 
هیچ سخنی نشنیده آن گاه نظری به خود و نظری به جهان افکند چه خواهد 
دید؟ خود راموجودی خواهد دید دارای چشم و گوش و فهم و هوش که در 
یک نقطه از جهان بی‌پایان پیدا شده و به هر سو نظر می‌افکند نگاهش به آخر 
جهان نمیرسد. جهان را بسیار بز ر گ و خود رابسیار کوچک می‌بیند. زیر پای 
خود زمینی پر از عجائب و بالای سر خود فضائی پر از غرائب می‌یابد. 


مهم باطن انسان است 

مردم راازظاهر شان نباید دید باید در باطن آنهاواردشدودید در 
اندرون‌شان چه غوغا وهیجان است. کسانی‌هستند که به زبان اظهار لامذهبی 
می کنند اما همان ها در باطن خیالشان آرام نیستند وبه آن چه می گویند 
اعتقاد ندارند. 

دین در کلام فلاسفه غرب 

یکی از فلاسفه غرب میگوید: «ممکن است روزی بیاید که نعمت‌های 
کنونی زند گی از کف ما بر ود وحتی عقل و علم و صنعت. حکومت خود رااز 
دست بدهند اما محال است دین از بشر سلب شود زیر اريشه دین در فطرت 
اوست و تا هست در هر حال باشد به پرورد گار خود متوجه خواهد بود.» 

فقط خدا یناه است 

خدارابه یاد شما می آورم. در هیچ حال از ذات مقدس او فراموش نکنید 
ودر همه کارها خدارا در نظر داشته باشید. در سختی ها یناه بر خداببرید و 
هنگام سر کشی نفس از خدامد د بخواهید و با توجه به ذات مقدس پرورد گار 
برخلاف رضای او قدمی بر مدارید و از خدا بخواهید که در همه کارها شمارا 


به راه راست بدارد و به خیر و نیکی هدایت فر ماید. 
ر 
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سهراب صفادار 


از گوشه و کنار جبان 


آتشفشان آبی 


«اولیویر گر ونوالد»اين تصاویر حیرت‌انگیز رااز آتشفشانی عجیب در کشور اندونزی 


ثبت کرده‌است. این آ تشفشان درهنگام شب شعله‌ها ومواد مذاب آبی‌رنگی‌ازخود | 


بیرون می‌ریزد که زیبایی عجیبی به چهره تر سناکش می‌دهد. اما راز این شعله‌های آپی 
رنگ‌چیست؟این آ تشفشان یک معدن گو گر د نیز هست ودهها سال‌است که‌از آن 
به‌عنوان منبعی برای استخراج گ و گرد استفاده می‌شود. کار گران این منطقه نیز فقط شب 
کار کد زی مایب وال مس رط ہل ور ال حمل اکت بای کردا 
کک یں ار ۵ ادرے ای اد رارت دار اا کے ا ار کالہ ۱ 
وپس از آنکه به جامد تبدیل شد.می‌فروشند. آنهاهر کیل و گرم گوگرد کریستال شده 
رابه قمت ۸۰ روه( کمتراز ادلار)می‌فرودستد. اما عله‌های آے زمانی بد بدار 
می‌شوند که‌هنگام شسب. سطح گو گر د بالامی آید واز مجرایی که به دهانه آتشفشان 
راه‌دارد.وارد آن می شود.رنگ آ بی ایجادشده.,حاصل سوختن گو گر داست. گو گرد 
در مجاورت هوابه مایع تبدیل می شود وجریان‌هایی از گو گر د مایع وسوزان تشکیل 
می‌شود که شعله‌هایی با ار تفاع بیش از ۵متر دار ند. مناظر زیبای این دهانه همواره توجه 
و کنجکاوی گردشگران و حتی بسیاری از سا کنان منطقه را جلب کرده است. 


سردترین شهر جهان 


۱ 


اگر فکر می کنید برای تج به یک سفر قطبی باید حتمابه قطب شمال یاجنوب 
سفر کنید. باید بگوییم اشتباه‌می کنید. شهری وجود دارد که آب وهوایش دست 
کمی از بارش‌های سنگین قطبی ندارد. شهر «یا کوتسک» با جمعیت ۷۰ ۲ هزار نفر. 
ار 


حمایت از حیوانات 
ایالت سائوپائولودر کشور برزیل در اقدامی 
تازه, با خشونت عليه حیوانات مبارزه کر ده و هر 
YS‏ را 
روی حیوانات را رسماممنوع اعلام کر ده‌است. 
با وضع رسمی این قانون. هر نوع آزمایش روی 
حیوانات جرم محسوب می شود وفردیاشر کت 
لے ار 
برابر ۵ هزار دلار برای هر حیوان قرار دادند 
که‌اگر تکرار شود علاوه بر دوبرابر جریمه. امتیاز 
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نیز معر وف است. در ماه سپتامبر. دمای هوای شهر به زیر نقطه انجماد می رسد و 
تا۸ماه‌دیگر.یعنی ماه می‌نیز هر گز از صفر بالاتر نمی آ ید. میانگین دمای آن در 
وه ۰ درجه سانتی گراد زیر صفر است.اکثر ساکنان آن در صنایع 
۱ معادن مشغول کار هستند. این شهر چند سالن تئاتر. 
ص ۰ موزه‌وحتی یک باغ وحش مشهور نیز دارد. یک سال 
3 که چند لوله حامل گاز شهر منفجر شده بود. »مردم‌از 
2 شدت سرما مجبور بودند حتی در خانه دور هم حلقه 
بزنند تانمیرند .مردم در تمام سفر دو هفته‌ای خود 
به دهکده‌های مجاور برای تامین مایحتاج و تجارت. 
به گونه‌ای مسیر رامیان پمپ‌ه ای بنزین انتخاب 
می کنند تاخودرویشان همیشه روشن باشد. حتی 
یک ساعت خاموش ماندن موتور موجب يخ زدن و 
از کار افتادن خودرو می‌شود. چهره شهر اکثر اوقات 
سال سفید پوش است چون حتی زمانی که برف نمی‌بارد. دمای هوا به قدری پایین 
است که بر ف‌هاخیلی دیر ذوب می شوند ومعمولا تمام ساختمان‌هاوهر چه در 
فضای بیرون باشد منجمداست. خوشال پاشید که لارم سس ۱ ار 
شهردر تمام سال مثل اسکیموها لباس بپوشید! 


شد.«جرالد و آلکمین».شهر دار سائوپائولو در دیداری با نمایند گان ودانشمندان 
وپزشکان.این قانون رااعلام کرد. بیش از دو دهه است که‌انجام آزمایش روی 
حیوانات منع شدهاست اما با این وجود. در بسیاری 
از تقاط دنیا این فعالیت‌ها به‌صورت گسترده ادامه 
دارد. صحنه‌های پیداشدن لاشه‌های منجمد شده 
حیوانات در نیتروژن مایع. یابایوست‌های کنده 
شده و موهای تراشیده به قدری وسعت یافت که 
وضع قوانین جدید و جدی‌تر راالزامی کرد. این کار 
قدمی بز رگ در جهت حمایت از حقوق حیوانات 
بوده‌است وامید است کشورهای صنعتی و تولیدی 
که منبع صادرات محصولات آرایشی وبهداشتی 
هستند.ب وضع ورعایت قوانین این چنینی, در 
دستیابی به این هدف کمک کنند. 


یک تیم تحقیقاتی از ویر جینیا به سر پرستی پر وفسور «پر سیوال یانگ». نوعی 
ها باشکر معمولی کار می کند. سرعت پیشرفت فر آیند ساخت 
هم تواند تا ۲سال‌دیگرجای 
باتری‌های معمولی رابگیرد. این باتری شکری بسیار ارزان 
قیمت است. هیچ نگرانی در مورد بازیافت و آلودگی آنها 
وجود نخواهد داشت ودر آینده‌می‌ت-وان از آنهابرای 
راه‌اندازی موبایل‌هاء تبلت‌هاء کنسول‌های بازی و دیگر 
وسایل‌الکتر ونیکی استفاده کر د. پروفسور یانگ دراین 
مورد می گوید: «شکر ذخیره‌ای عالی از انر ژی است که در 
طبیعت یافتمی‌شود رز بسیا ید وهراحتی یل 
کي ااا اد ازفا yT‏ 
سعی دارند تمام شارژهای الکتر ونی موجود درشکر را آزادسازی کنند ویه‌دست 
ورن از هس اثرزی برای دا اکر به لوازمالکترونیکی استفاده خواهد شد. این 


چینی‌های چاق 
بیماری چاقی به یک بیماری همه گیر در چین تبدیل شده است. شاید به نظر تان 
ا کے جین اصلاعادی نیست واین 
بیماری روز به روزنگر ان کننده‌تر می‌شود.این بیماری مختص کش ور چین نیست 
امارشد آن به طور چشمگیری در شهرهای مختلف چین بالا است و چون این بیماری 
موجب خطرهاو آسیب‌های جدی مانند دیابت. ر 
بدن می‌شود. جامعه پز شکی این کشور به‌دنبال راه حلی جدی 
است. سالانه حداقل ۲/۸ میلیون نفر به دلیل چاقی یاداشتن 
اضافه وزن می میر ند. در بررسی که توسط سازمان سلامت 
جهانی در سال ۰۱۱ ۲انجام شد.بیش از ۰ ۴میلیون کود ک 
زیر پنج سال اضافه وزن داشتند. در یکی از تصاویر «لوجیاهو» _ 
اراو بهدر ال توب اراس وا تبون ۱۱۰ 
سانتی‌متر قدو ۶۲ کیل و گرم وزن دارد واز ۲ماهگی اشتهای 
عجیبی پیدا کر ده‌است. پدر و مادرش که نگران فرزند خود 
بودند. او را به بیمارستان‌های مختلفی بر دند اما تا کنون جوابی 
جز عادات غذایی نادرست نشنیدند. در تصویر دوم «لیانگ 


زندان‌های السالوادور 


سلول‌های کوچکی که در خیابان‌های«السالوادور» دیده می‌شوند. زندان‌های 
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باتری‌هادر مقایسه باباتری‌های امر وزی دوام و قدرت بیشتری 
خواهند داشت. همچنین یک باتری شکری در همان ‌اندازه قادر 
است مقدار انر ژی بیشتری رادر خود ذخیره کند. این باتری‌هابر 
خلاف باتری‌های معمول منفجر نمی‌شوند. قابل اشتعال نیستند 
ودر نتیجه خطر کمتری خواهند داشت. همچنین آنزیم‌ها و 
مواردی که در ساخت این باتری به کار می‌روند. هیچ آلود گی زیستی تولید نمی کنند و 
پس از مصرف.»می توان مانند شارژ کردن کارتریج پرینتر به راحتی جایگزینشان کرد. 
یعنی باتری شکری قابل شارژ خواهد بود و دفعات شارژ آن نیز بی‌نهایت است. 


یونگ» ۲۰ ساله را می‌بینید که با قد ۱۵۸ سانتی‌متر. ۰ کیلو گرم وزن دارد و در 
کال رصع سب خهاست اورابات a‏ 
وزن اوبه قدری‌زیاد شده‌است که دیگر نمی‌تواندروی پاهایش بایستد ودر این 
حالت هم به سختی می تواند تعادلش را حفظ کند. تعداد افرادی که اضافه وزن پیدا 
کرده‌اند. در چین بسیار زیاد شده‌است. تا جایی که هفته گذشته. یکی از تماس‌های 
گرفته شده با اداره آآتش‌نشانی ,درخواست کمک مادری بر ای جابه‌جا کردن پسر 
٩‏ ساله و ك RR‏ و 


کوچکی هستند که برای بازداشت‌های ۷۲ ساعته ساخته شده بودند اما | کنون محل 
دائمی چند زندانی شده‌اند. این سلول‌ها که تنها ۲/۵متر عرض و ۵/ ۴متر طول دار ند. 
بیش از ظر فیت خود پر شدهاند و بیش از ۳۰ زندانی در حال سپری کر دن دوران 
محکومیتشان در هر کدام از این سلول‌ها هستند. تجمع در چنین فضای کمی باعث 
می‌شود که‌هوای داخل سلول زود گرم شود ودر ساعت‌های روشن روز هميشه 
بالای ۰ ۴ درجه باشد. بیشتر این زندانیان اعضای دو گروه اصلی خلافکاران شهر به 
نام‌های ۱۳۷15 9 هستند که سال‌هاست با یکد یگر می‌جنگند و السالوادور 
رابه شهری‌خونین تبدیل کر ده‌اند. آ مارجنایت در السالوادور بسیار وحشتنا ک 
است و در سال ۲۰۱۱.هر روز ۱۵ قتل در این کشور کوچک اتفاق می‌افتاد. خشونت 
به حدی بود که پلیس هیچ کاری نمی توانست بکند چون کنترل اصلی شهر در واقع 
در دست جنایتکاران بود. پس از اعلام آ تش بس بین دو گروه تعداد کشته‌ها ۵۲ 
درصد کاهش یافت. این آتش بس توسط مسوّولان کلیسا و نهادهای دولتی آمریکا 
حمایت می‌شد اما ناگهان در ماه جولای امسال.اعضای دو گروه‌اصول اتش بس را 
نقض کرده و دوباره مبارزه‌را آغاز کردند. ۱۰۳ نفر در همان هفته اول کشته شدند. 
دربررسی‌ها و نظر سنجی ها السالوادور به‌عنوان خشن ترین مکان جهان شناخته 
شده است. به همین دلیل این زندان‌ها هیچ وقت خالی نمی‌شوند. 
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برای یک شروع خوب هیچ وقت دیر نیست. حتما 
شماهم بر حسب عادت بخشی از کارهایتان ویاشروع 
یک کار جدیدرابه‌اول هفته مو کول کرده‌اید؛امروز 


همان روزاست پس بهتر است دست به کار شوید تا 
هفته ای موفق را آغاز کنید. همه می دانیم که برای 
شروع یک فعالیت جدید و شروع کارها هیچ وقت دیر 
نیست اما اغلب عادت کرده‌ايم آن‌رابه شروع هفته یا 
شنبه مو کول کنیم. امروز همان شنبه ای است که برای 
آغاز درنظر گرفته ایم. پس بیایید شروع کنیم. 
درادامه با ما همراه‌باشید تا ۱۱ راز برای شروع 
یک هفته موفق را با شما در میان بگذاریم: 
۱-برنامه‌ریزی کنید: یک دفتر چه تهیه کنید و 
اولویت های هفته رادر آن یادداشت کنید هر کاری 
که‌انجام شد ویاهر قرار ملاقاتی را که انجام دادید تیک 
بزنید تا مطمئن شوید چیزی از قلم نیفتاده است. 
۲-وقت بگذارید:برای انجام هر کار.‌ساعتی را 
تعیین وب ر آورد کنید آن مسئولیت يا کار تان چقدر 
طول می کشد به این تر تیب خودتان را موظف خواهید 


مسج شین پوکی اران 


مصرف اسفناج همچنین علاوه بر پیشگیری از 
پو کی استخوان» ممکن است خطر بر وز بیماریهای 
قلبی. سرطان روده بز رگ را نیز کاهش دهد. 

پوکی استخوان بیش از ۲۰۰میلیون نفر رادر 
در ار ات ای رایس وه 
همواره بسیاری از افراد در معرض خطر.از این بیماری 
وا ان ا 
گاهی به عنوان بیماری خاموش نیز شناخته می شود با 
کاهش توده استخوانی همراه بوده و شکستگی معمولا 
اولین علامت آن می باشد. استئوپوروز در خانمها به 
خصوص در سنین بعد از یائسگی شایعتر می باشد.ولی 
تعداد زیادی از مردان رانیز مبتلا می سازد. 

سبزی‌های بر گ داری مثل اسفناج با بافت لطیف و 
رنگ سبز یشمی بیشتر از هر ماده غذایی دیگر ف مواد 


۳-استراحت و تفریح رافراموش نکنید:علاوه بر 
انجام کار های محوله وقتی رابرای تفریح استراحت 
و گذران دن زمان در کنار عزیزانتان اختصاص‌دهید؛ 
این زمان‌هاانرژی شمارادر سطح شگفت انگیزی 
افزایش خواهد داد. 

۴-مشورت کنید:قبل از انجام هر کار مهمی که 
احساس می کنید چندین راهکار مختلف برای تحقق 
آن وجود دارد بایک متخصص مشورت کنید به این 
تر تیب از اتلاف وقت وانرژی پیش گیری خواهید 
کرد. 

۵-به برنامه تان عمل کنید:بسیاری از ما عادت 
کرده‌ایم ایده‌های خوب و مبتکرانه رابه خاطر ترس 
ازنتیجه در جایی از ذهنم ان ذخیره کنیم اما آنجابه 
هیچ کارمان نخواهد آمد مگر این که سعی کنیم آن ها 
راتجربه کنیم. پس سعی کنید به برنامه ای که درنظر 
گرفتید عمل کنید و آن رابه تاخیر نیندازید. 

۶-مثبت اندیش باشید:برای موفقیت در شروع 
یک هفته کاری نگاه مثبت و پر انرژی به کارها و آنچه 
پیش رو دارید می تواند بسیار مفید و تاثیر گذار باشد. 


مغذی در خود دارد. گرچه اسفناج در همه فصول سال 
موجوداستمابهترین فصل آن پاییزمی باشد.اسفناج 
بیشتر به علت املاح موجود در آن بین گیاهخواران و 
طر فداران این سبزی معر وف است. ویتامین > آموجود 
در اسفناج موجب ترا کم بیشتر املاح استخوانی شد ه 
وازبروز پوکی استخوان جلو گیری می کند.میزان 
مصرف می کنند کمتر است. ۱ 

کلسیم. فسفر: پتاسیم. روی و 1 کر 
سلنیوم املاحی هستند که به 
مقدار زیاد در اسفناج وجود دارند 
و می توانند علاوه بر تاثیر مستقیم 
دراستخوان‌سازیی به سلامت 

مصرف اسفناج همچنین علاوه بر 
خطر بروز بیماریهای قلبی. سر طان روده بز رگ را 


۳7 
7 افلاعات کی ارو ۳۵۹۶ 


۷- گروهی کار کنید:از خود خواهی پرهیز و تلاش 
کنید در شادی‌ها وموفقیت هایتان دیگران راهم دخیل 
کنید. هميشه به فکر این نباشید که خودتان گل بز نید 
هر از چند گاهی به جای عصبانیت به فکر این باشید 
که به دیگران کمک کنید این کار نه تنها محبوبیت 
شمارادر محیط کار افزایش می دهد بلکه انرژی تان 
راچند برابر می کند. 

۸-خطاپذیر باشید:وقتی کار اشتباهی انجام دادید 
بدون‌بهانه آن رابپذیرید واگرلازم دیدید عذرخواهی 
کنید گاهی تعصب بیش از حد به روی یک ایده‌یا 
تصمیم باعث می شود که کل ماهیت کار تان زیر سوال 
برود. 

٩-از‏ در گیری بی مورد پرهیز کنید:منظور این 
نیست که هر گاه‌بر سر مسائل کاری باهمکاران‌تان 
اختلاف نظر پیدا کر دید پا به فرار بگذارید یااین که هر 
چه آن ها می گویند بپذ یرید بلکه مقصود آن است که 
درعین اینکه بر مواضع صحیح خود تان اصرار می کنید 
از بحث های بیهوده و پرداختن به حاشیه بپرهيزید. 

۰ ١-راه‌راست‏ راانتخاب کنید:همیشه میانبرهای 
غیر قانونی یا به اصطلاح راه های دور زدن برخی 
مشکلات به‌ذهن خطور می کند وبعضاممکن‌است 
وسوسه شویم که کاری خلاف عرف واخلاق‌انجام 
دهیم تاموفقیت بیشتری به‌دست آوریم اماتوصیه 
ما به شما این است که از امتحان کردن‌این روش ها یا 
فک ر کردن به آن‌پرهیز کنید چراکه‌اگر درظاهر هم 
موفق شوید در پیش وجدانتان شکست خورده‌وبی 
ارزش خواهید بود. 

۱-به خداتوکل کنید:اول و آخر این برنامه‌ریزی 
یک اصل مهم است و آن‌این که به خدای بز رگ اعتماد 
کنی د وبدانید اوبهتر صلاح کار مارامی داند.اگر به 
آنچه می خواستیم رسیدیم باید شکرش رابه جا آوریم 
واگر به آنچه می خواستیم نر سید یم باز هم باید شکر 
کنیم و به حکمتش رضایت دهیم. 


نیز کاهش دهد. 
ارزش روزانه دریک فنجان اسفناج تازه و بیش از ۱۰ 
بخارپز شده را تشکیل می دهد. 

ویتامین 1۴۱ اوستئو کلسین (اصلی ترین پروتئین 


چے غیر کلاژنی دراستخوانهاست)رافعال‌می‌سازد. 


۱ اوستئو کلسین. مولکولهای کلسیم رادر داخل 
استخوانها محکم می کند. 

: ازاین رو در غیاب ویتامین 1۱ 
۲ کافی. میزان استئو کلسین در 
۰ بدن‌به‌مقدارلازمنخواهدبود 
و تامین مواد معدنی مورد نیاز 
بدن با مشکل مواجه می شود. 
از سایر مواد مغذی استخوان ساز از جمله 


۲ کلسیم و منیزیم است. 


زن جوانی فدای همسرش می‌شود 
و 777/7 سر جته زن جوان ستیرجانی که بر ار کته تون یج در سل جا کی 


پلنگی این شهر غرق شده بود. پیدا شد. 
مردی که کود کش رابا آب جوش کشت 


جندی پیش «ندا» زن ۱۸ ساله 
موان ودرا د 5 
منطقه چهار گنبد جان رفته بود. ۲" 
پلیس میشیگان خبر مر گ پسر چهارماهه‌ای را که توسط پدرش با ۳ 23 ی 
آب داغ حمام کشته شده‌بود. تأبید کرد و گفت مادر این کود ک چهار و پلنگی سر 
ماهه به جرم عدم رعایت اصول راهنمایی و رانند گی در زندان به سر 
می‌برد واین حادثه در زمان زندانی بودن مادر اتفاق افتاد. مادر جوان که 


می‌خوردند که یخ زیر پای همسرش 
می‌ش‌کند. «ندا» با انداختن شال خود به 
«مونیکا» نام دارد. محکوم شده بود که به خاطر تخلف رانند گی ۰ ۲ روز رادر 
زندان سپری کند. در همین زمان 


آبسص کرد همسشرش رانجات ذ هذ انا 
غافل از این که بر اثر فشار. يخ زیر پای خودش 
شکند و به زیر آب و .این حادثه به امداد گران اطلاع دا 

همسرش «مایکل یانگ» کود ک E 0 ۱۳۸۱۹۱۳۵ A‏ ۱3 
شب خهار هدشان رادر 1 اغ واه می‌شود و گر وه امداد و نجات هلال احمر استان کرمان وارد عمل می‌شوند 
ا و پس از چند ساعت. جسد ندای جوان را از زیر آب بیرون می کشند. 
حمام فرو برد و باعث مرگ او شد. ۴ 5 ۰ ۰ 2 ج 2 
پلی س منطقه در این باره گفت: 
«مستخدم آپارتمان این زوج جوان 


جسد کودک را که به شدت دچار 
سوختگی با آب داغ شده بود. در سطل آشغال یافت و موضوع را به پلیس 
گزارش داد.» مادر کود ک که با شنیدن این خبر شو که شده بود. گفت: «من 
دو فرزند خردسال دیگر نیز دارم.از دست دادن کوچک‌ترین فرزندم. آن 
هم به دست پدرش, خیلی وحشتناک است. حتما فرزندم در آن لحظه قبل 
فرزند در داد گاه میشیگان محا کمه شود. 


بو ای آنکه عمر طو لای 


۰ 


داشد 


»داید آهسته 


دک 


ذند گی کنیم 


سس 
کارمندی با سرقت چک رئیس بانک و جعل امضایش» ۲۰۰ سکه طلا 


خرید. 
چندی پیش مرد میانسالی به شعبه ۱۴ دادسرای خارک مراجعه کرد 


یک زن ۵۳ ساله, پس از عمل ناموفق جراحی صورت 
در این کلینیک معتبر خود کشی کرد. 
بر اساس این گزارش: زن جوانی که برای جراحی 

نزد پزشک معروف و گران‌قیمت ستاره‌های هالیوودی 

رفته بود. یک روز پس از عمل ناموفق کشیدن پوست 

صورتش,روی پشت بام بیمارستان ۱۵ طبقه رفت تا خود 

رابه پایین پرت کند. بلافاصله گر وه ویژه نجات و بحران 

به محل اعزام شدند اما گفت و گوها برای مجاب کردن 

این زن نتیجه‌ای نداشت و در نهایت او خود رابه پایین پرت کرد. پس از این 

حادثه دردناک, این زن به بیمارستان محلی انتقال داده شد و پزشکان م رگ 
او را تائید کردند. «د کتر برایان نوواک » 
یکی از گران‌قیمت‌ترین جراحان پلاستیک 
آمریکااست که‌ستاره‌های هالیوودی با 
صرف هزینه‌های هنگفت. جراحی‌های 
زیبایی خود رابه دست او می‌سپارند. یکی 
از پرسنل کلینیک زیبایی این بیمارستان 
پس از خود کشی این زن به مأموران گفت 
کهاين زن را پس از عمل ناموفق د کتر در 
لابی بیمارستان دی ده و او از نتیجه عمل 
ابر از نگرانی کر ده بود. تحقیقات بیشتر در 
این باره ادامه دارد. 


LLL 
LL 


و گفت: «رئیس بانک هستم» روز گذشته از طریق بانک متوجه شدم یک 
چک ۲۰۰ میلیونی‌ام برگشت خورده‌است. از آنجا که چکی به کسی نداده 
بودم, بلافاصله به بانک صادر کننده چک مراجعه کردم و فهمیدم مرد 
جوانی برای وصول چک به بانک رفته است.وقتی از مرد جوان پرسیدم که 
جک من نزد او چه می کند. در جواب گفت چک را در ازای فروش ۳۰۰ 
یک ب رگ از چک‌هايم به سرقت رفته است. آنجا بود که فهمیدم فرشاد. 
همکارم زمانی که برای گرفتن مر خصی یک ماهه نزدم آمده بود بر گه 
چک را خیلی زیر کانه از دسته چک جدا کرده و با جعل امضای من. دست 
به کلاهبرداری زده است. 

وقتی یک ماه‌مرخصی فرشاد تمام شد و او دوباره به بانک آمد.اين 
بار درخواست ۲ سال مر خصی بدون حقوق کرد. من هم با مررخصی اش 
موافقت کردم. نمی‌دانستم از من سرقت کرده است. حالا از فرشاد به خاطر 
مسرت جک و لضان و همین رانک صاد رکد جک بهار 
سهل‌انگاری و تطبیق ندادن امضا شکایت دارم. چرا که حسابم خالی بود و 
چک ب ر گشت خورد. اگر در حسابم پولی داشتم, قطعاً بانک چک را وصول 
می کر د. با ادعاهای رئیس بانک بازپرس پرونده دستور بازداشت کار مند 
فراری را صادر کرد. 


سح سس N‏ سا NE NE N O NM‏ اس ات 


ایرآن در روزگار بنی‌عباس. نمضت سباه جامگان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که در روز گار حجاج.موالی (ایرانیان) شورش‌های 
کوچک و بز ر گی کردند که یکی از آنها گروهی از دختران بودند و حجاج را 
بسیار به زحمت آنداختند ولی سرانجام سر کوب شدند. بنی‌امیه در ميان اعراب 
مخالفان زیادی داشتند. بحیی‌بن زید از مخالفانی بود که دامنه‌ی نهضت خود 
رابه خراسان کشید. او نیز کاری از پیش نبرد و گردنش رازدند. خراسانیان از 


مرگ خط و زبان پارسی 

اعراب که امپراتوری بزرگی به دست آورده 
بودند. ناجاربودند که سازمان‌هاو اداره‌های بسیاری 
داشته باشند تاحساب و کتاب ملک و مسائل اداری را 
سامان دهند اما چون خودشان در این زمینه تجربه‌ای 
نداشتند. کارها رابه موالی سپرده بودند. حجاج از 
این کار خوشش نمی امد و می‌خواست «دیوان» را به 
عربی بنویسد آما هیچ عربی رانمی‌شناخت که چنین 
توانی داشته باشد. در آن روز گار دانشمندی به نام 
«زادان فرخ» رئیس دیوان بود. مردی نیز بود به 
نام «صالح‌بن عبدالر حمن» که از دوستان زادان فرخ 
بود و پارسی وعربی می‌دانست. حجاج او را دستیار 
زادان فرخ کرد. روزی صالح به زادان فرخ گفت: «تو 
بودی که مرا نزد حجاج بزرگ کردی و اکنون حجاج 
مرادوست دارد و چنان پن‌دارم که روزی مرابر تو 
برتری دهد و تورا از پایگاه خویش براند.» زادان فرخ 
گفت:«باک مدار زیرانیازی که او به من دارد؛ بیش 
از حاجتی است که من به او دارم واو جز من کسی را 
نتواند یافت که دیوان وی رانگه دارد.» صالح گفت: 
«اگر من بخواهم حساب دیوان را به تازی نقل کنم. 
توانم.» زادان فرخ گفت:«اگر راست گویی. چیزی از 
دیوان به تازی بگو» صالح گفت وزادان فرخ در شگفت 
ماند و به دبیرانی که در دیوان داشت. گفت: «برای 
خویش کاری دیگر بجویید که این کار که داریم. تباه 
شد.» سپس با دبیران رایزنی کرد و به صالح گفت: 
«به خانه برو و به همه بگو بیمارم و دیگر به دیوان نیا!» 
صالح فر مان برد و به خانه رفت. چون چندی گذشت. 
حجاج خبر شد که صالح بیمار است. «تیادوروس» را 
که پزشک او بود. به بالین صالح فر ستاد. تیادوروس 
در صالح نشانی از بیماری ندید. زادان فرخ از این 
داستان آ گاه شد و از خشم حجاج تر سید و صالح را به 
دیوان فراخواند. این بود و بود تازادان فرخ در شورش 
اشعث کشته شد سپس صالح از آنچه که بین خودش 
وزادان فرخ گذشته بود. با حجاج سخن گفت و ادعا 
کرد که می‌تواند دیوان رابه عربی بنویسد. حجاج 
خوشحال شد و کار دیوان را به او سپرد. صالح به دیوان 
آمد و به دبیران گفت: «از امروز کار دیوان رابه تازی 
خواهیم نوشت.» «مردانشاه» که فرزند زادان فرخ 
بود. گفت: «چگونه می خواهی دیوان را تازی کنی ؟ 
شاید بتوانی اعداد فارسی رابه عربی ترجمه کنی 
اما دهویه و بیستویه را چگونه خواهی نوشت؟ صالح 


گفت عشر و نصف عشر می‌نویسم. مردانشاه پرسید: 
«وید» را چه می‌نویسی؟ صالح گفت: به جای «وید» 
می‌نویسم «ایضا». مردانشاه گفت: «ننویس!» صالح 
گفت: «می‌نویسم.» دبیران در دامان صالح آویختند 
که‌اگر ننویسی.صدهزار درم زر به پایت خواهیم 
ریخت.صالح گفت:«اگر بنویسم. بیش از این‌ها به 
چنگ خواهم آورد.» مردانشاه رخسار از خشم گلگون 
کرد و گفت: «خدای بیخ و بُن تو از جهان براندازد که 
بيخ و بن زبان پارسی را برافکندی.» [نقل از الفهرست 
ص. ۳۳۸ ادب الکتاب ص. ۱۹۲ وبلاذری صص. 
او ۳۲۰۰] 

از آن به بعد دیوان‌در عراق‌به تازی‌نوشته 
شد وموالی(ایرانیان) که تا آن روز در دیوان جاهو 
مقامی داشتند. از کرسی دیوان‌افتادند و زبان و خط 
پارسی در دیوان‌ها منسوخ شد و روزبه‌روز کمرنگ‌تر 
و خاموش‌تر شد. اگر بخواهیم در قرن‌های اول و 
دوم هجری در ایران دنبال اثری شاعرانه و ادیبانه 
بگردیم. به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید زیرا شرایط 
آن روز گار برای پروردن شاعران مناسب نبود. 
ملو ک.عرب بودند وایرانیانی که مسلمان شده بودند. 
در این سودی نمی دیدند که برای بزرگان عرب به 
پارسی شعر و ترانه بگویند. مضامین دینی و اخلاقی 
نیز در شعر پارسی آن روزگار چندان رواجی نداشت 
وایرانیان مسلمان| گر اندیشهها و مضامینی دینی و 
اخلاقی داشتند. چیزی به پارسی نمی‌سرودند وقرآن 
رابرترین‌اثراخلاقی ودینی می‌دانستند.ایرانیان 
غیر مسلمان نیز مجالی و آسایشی برای سرودن شعر 
نداشتند ضمن این که اگر حکومت از شاعران حمایت 
نکند. ذوق شاعر نیز خواهد خشکید زیراجایی برای 
عرضه کردن ندارند. در سرودهای پارسی پیش از 
اسلام.ستایش معشوق و می که اساس غزل است. 
رواج داشت اما مسلمانان آن را تجاوزی به حرمت و 
حریم اعتقادات خود می‌دانستند واگر چنین اثاری 
سروده‌می‌شد. شاعرش رامجازات می کر دند. گر 
هم کسی چنین مضامینی می‌سرود. ناچار بود آن 
رادر انجمن‌های خصوصی بخوان د و آن ثار همان 
جامی‌مان د ورواج نمی‌یافت. حتی اگر در این زمینه 
چیزی به عربی سروده می‌شد. کسی ج رت نداشت 
آن را | شکارابه زبان بیاورد. «هجو» و «شکایت» نیز 
که از عمده‌ترین دستمایه‌های شعر بود. مجال ظهور 
نمی یافت. با هر اعتراضی به شدت بر خورد می‌شد 


مد و 
7 الاعات ی ارو ۳۵۹۶ 


م رگش متأثر شدند و هنگامی که ابومسلم خراسان را تسخیر کرد مردم بر جسد 
بی‌سر یحیی سو گواری‌ها کر دند. دو قبیله از اعراب به دلیل اختلافات قبیلگی 
باهم جنگیدند و کارشان به ضعف بنی‌امیه کشید و زمینه‌های قیام ابومسلم و 
عباسیان فراهم آمد. کمی نیز درباره‌ی سرنوشت خط و زبان فارسی گفتم که 
بنی‌امیه با سر سختی با آن جنگیدند و کوشیدند این خط و زبان را نابود کنند. 


وزبان شاعری را که شعری در هجو امیران عرب 
سروده بود. از بیخ می کندند. اگر اطلاعات بیشتری 
خواستید. جلد چهارم کتاب« آغانی» صفحه‌ی ۴۳۳۳ 
به بعد را بخوانید. 


ترانه‌های کوچت 

اگر صدایی برمی آمد. فریاد دردناک اما ضعیف 
شاعری بود که بر ویرانی شهر ودیار خویش سو گواری 
می کر د. مانند شعری که از «ابوالینبغی عباس پسر 
طرخان» که در کتاب «المسالک و الممالک پسر 
خرداذبه» نقل شده: ۲ 

«سمرقند کندمند /بذینت کی آوگند؟ //از شاش 
ته بھی / همیشه تو خهی» یعنی: «ای سمر قند ویران 
چه کسی تو رابه این روز افکند؟ تواز شاش(چاچ = 
تاشکند) بهتری. هميشه خوبی» شعری هم از شاعری 
زردتشی به زبان پهلوی به دست مارسیده که ارزو 
می کند دستی ایزدی از آستین غیب بیر ون بیاید و 
ایران رااز چنگ اعراب بر هاند. ترجمه‌ی یکی دوبیتش 
را بخوانید: «کی باشد که پیکی آید از هندوستان / که 
آمد آن شاه‌بهرام از دوده‌ی کیان // گر فتند به ستم از 
مردمان/زن و خواسته‌ی شیرین, باغ و بوستان...» 

و چنین بود که شعر و زبان و خط فارسی کشته 
شد و ذوق هنرمندان خشکید و تامدت‌ها هیچ سخنی 
نبود که ماند گاری بابد اما «جنان نماند. چنین نیز 
هم نخواهد ماند» زیرا کم کم ترانه‌ه او نغمه‌های 
دلکش فارسی به ترانه‌های خشن عربی بر تری یافت 
وشاعران وترانه سرایان عرب به ترانه‌های فارسی 
گرایش یافتند و در مجالس لهو خود ترانه‌های فارسی 
راتضمین کردند. «سعیدبن مسجح» نخستین کسی 
است که چنین کرد. او که در با رگاه معاویه خنیاگری 
می کرد.روزی بر گروهی از ایرانیان گذشت که در 
مکه کار گری می کر دند و ترانه‌های غربت خود را 
زمزمه می کردند. او به همان شیوه ترانه‌ای ساخت و 
تازیان را خوش آمد. همچنین گفته‌اند که این سعید 
مسجح نخست غلام بود. روزی ترانه‌ای زمزمه 
می کرد. آفایش پر سید:«این رااز کجا آموخته‌ای؟» 
گفت:«از ترانه‌های پارسیان» آقای ش از آن ترانه 
بسی خرسند شد و ابن مسجح را آزاد کرد و او در مکه 
به خنیا گری پر داخت. در سخنان «ابونواس». شاعر 
بز رگ عرب نیز تضمین‌هایی از ترانه‌های فارسی دیده 
می شود: 


«یانرجسی و بهاری!//بده‌مرایک باری» نرجس: 
همان نرگس است و شاعر از محبوبش که او را به 
ثرگس وبهار تشبیه ک رده خواهش می کد یک بار 
دیگر به او جام می بدهد. چنین ترانه‌هایی به‌ زودی 
در سرودهای اعراب رایج شد و گرچه در تذ کره‌ها به 
آنها اشاره‌شده اما خود شعرها راننوشته‌اند. از جمله 
گفته شده‌هنگامی که «سعید بن عثمان» به فرمان 
معاویه فرمانروای خراسان شد. جیحون و بخارا را نیز 
گشود و با خاتون بخارا که کارهای شهر همه به دست 
او بود دوستی کرد و خاتون بر این عرب دل باخت 
و مردم بخارا در این باره سرودهایی به زبان بخاری 
ساختند. یکی دیگر شعر «یزید بن مفرغ» است که 
در هجوعباد بن زیاد. برادر عبیداله معروف گفته. 
عباد در زمان یزید پسر معاویه, امیر سیستان بود. 
یزید بن مفرغ که شاعری نامدار بود. در ر کاب عباد 
به سیستان رفت اما عباد حرمت او رانگه نداشست. 
یزید بن مفرغ رنجید و آشکارااو را هجو کرد. امیر 
فر مان داد او را زندانی کردند و شکنجه دادند سپس 
به بصره فرستاد و فرمود به او عصاره‌ی گیاهی به نام 
«شبرّم = گاو کشک» و نبیذ(شراب) بنوشانند تا اسهال 
بگیرد آنگاه گربه‌ای و سگی و خو کی رابه او بستند ودر 
کوی وبرزن بصره گرداندند. کود کان بصره دنبالش 
می‌رفتند و به اسهال اواشاره کر دند ودم گر فتند:«اين 
شیست این این شیست این ؟» یعنی این جیست؟ 
یزید بن مفرغ نیز به فارسی گفت: «آب است و نبیذ 
است/وعصارات زییب است //و دنبه‌ی فربه وپیه 
است /وسمیه روسپیذ است» زبیب یعنی مویز. وسمیه 
نیز نام مادر عباد بن زیاد است که در روز گار جاهلی 
از روسپیان بنام بوده. این ترانه سر زبان‌ها افتاد و 
کود کان بصری آن را پیوسته می‌خواندند و عبادبن 
زیاد که می‌خواست از شر شعر ابن مفرغ خلاص شود. 
بیشتر از پیش به ننگ افتاد. 

تران هی دیگری هم به مارسیده که آن نیز 
داستانی دارد: در سال ۱۱٩‏ هجری. سرداری عرب 
به نام «اسد بن عبدالله قسری» از خراسان به «ختلان» 
تاخت. ختلان در بد خشان بود. او در ختلان کاری از 
پیش نبرد و خسته و شکسته به خراسان ب رگشت. سر 
راه.هنگامی که به بلخ رسید. کود کان بلخی این ترانه 
راخواندند و اوراخوار کردند: «از ختلان آمدیه/به 
روتباه آمدیه //آباره‌باز آمدیه /خشک ونزار آمدیه» 
آباره یعنی آواره. آین آخرین ترانه‌ای است که ثبت 
شده واز آن پس دیگر چیزی نبود که بتواند در سینه‌ها 
ذخیره شود و به امروز برسد. 


درفش سیاه 
ابومسلم و نهضت او که سیاه‌جامگان نام گرفت. 
اغازی است بر استقلال ایران. مهم ترین عاملی که 
مردم را تشویق می کرد تابه سیاه جامگان بپیوندند. 
خشم و نفرتی بود که به بنی‌امیه و مروانیان و تازیان 
داشتند. عباسیان نیز که در رزوی خلافت بودند. 
از این کینه سود بردند و دغات(دعوت کنند گان) 


خودرابه کوفه و خراسان فر ستادند ومردم راعلیه 
بنی‌امیه شوراندند. به همین دلیل بود که «ابراهیم 
امام» هنگامی که ابومسلم رابه خراسان فرستاد.به 
اونوشت:«در خراسان اگر بتوانی» هر کسی را که 
به تازی سخن می گوید بکش واز اعراب «مضری» 
کس رابر جای‌مگذار.»[نقل از ابن ابی‌الحد ید. جلد 
اول. صفحه‌ی ۳۰۹]ازاین نامه پیداست که مح رک 
اصلی سیاه جامگان دشمنی با ستمکاران عرب بود 
وابراهیم امام وبقیه‌ی آل عباس نی زاز همین راه 
به انان یاری رساندند. در تاریخ‌ها به‌درستی معلوم 
نیست که هدف ابومسلم چه بود. بر خی او را شیعه 
دانسته‌اند وبی‌اعتنایی او رابه «منصور» که سرانجام 
موجب هلا کش شد. از همین رهگذ ر می دانند. گروهی 
نیز می گویند او در کشتن «ابوسلمه خلال» که شيعه 
بود. دست داشت بنابراین ابومسلم شيعه نبود و 
قصدش بران دازی اعراب بود. برخی او راعرب و 
برخی نزادش را« کرد» دانسته‌اند. عده‌ای گفته‌اند 
زرتشتی بود. قرائنی هم هست که نشان می‌دهند 
اوایرانی بود نه عرب زیرانامش را«بهزادان» و نام 
پدرش را «ونداد هر مز» ثبت کر ده‌اند. داستان‌هایی 
هم برایش ساخته‌اند که او زر تشتی بوده. کوشش او 
در برانداختن «بهافرید» بیشتر برای زرتشتیان مفید 
بود تا برای اعراب. همد ردی شگفت انگیزی که سنباد 
به خونخواهی او کرد و بسیار به زیان اعراب بود. نشان 
داد او به زرتشتیان گرایش داشته. 

ابومسلم در روز گاری که نابسامانی به اوج خود 
رسیده‌بود.یکی از کسانی بود که می خواستند حکومتی 
عادلانه بر پا کنند. تمام رهبرانی که قیامی راهدایت 
می کر دن‌د.در پی خلافت بودند. شیعیان آن راحق 
فرزندان علی(ع) می‌دانستند. خوارج معتقد بودند که 
هر مسلمان پرهیز کاری حق دارد به خلافت بنشیند. 
عباسیان ظاهر ا از آل علی(ع) حمایت می کر دند و در 
نهان به فکر به قدرت رسیدن خود بودند. 

درباره‌ی ابومسلم گفته‌اند از روستایی به روستایی 
می‌رفت و علیه ستمگران سخنانی می گفت. در سال 
۴ هجری که بزر گان بنی‌عباس از خراسان به کوفه 
آمده‌بودند و آهنگ مکه داشتند. ابومسلم رادر زندان 
دیدند و چون ازاد شد. به دیدار ابراهیم امام رفت 
که از بنی‌عباس بود وسرش پر از آرزوی خلافت 
بود. ابراهیم امام از ابومسلم خوشش آمد واورابه 
خراسان فر ستاد تاارهبری دعوت کنند گان بنی‌عباس 
رابه دست بگیرد. ابومسلم در آن هنگام نوزده ساله 
بود و در راه خراسان, در نیشابور به کاروانسرایی 
فرود آمد. نیمه شب گروهی از اوباش آمدند و دم 
خرش رابریدند و گر یختند. چون بامداد شد. ابومسلم 
پرسید: «نام این محله چیست؟» گفتند: «بوی | باد» 
ابومسلم گفت: «اگر این بوی آباد را گندآباد نکنم. 
بومسلم نیستم.» و بعدها چون به خر اسان دست یافت. 
فرمود سراسر آن محله رابا س رگین چهارپایان پر 
کردند. همچنین گفته‌اند: در همین سفر به در خانه‌ای 
از بزرگان فرود آمد وپیغام داد: «به خداوند(صاحب) 


بسن ۲ فلعات یس 


این خانه بگویید پیاده‌ای آمده است و از تو شمشیری 
و هزار دینار می‌خواهد.» خداوند خانه زنی داشت که 
به دانایی نامدار بود.زن چون پیام بومسلم راشنید. 
به شوهرش گفت: «اگر این مرد پشتش به جایی گرم 
نباشد چنین گستاخانه پیام نمی‌دهد. شمشیر و هزار 
دین‌ار به‌اوبده‌و نان و آبی نیزافزون کن.» بعدا که 
کار ابومسلم بالا گرفت. به آن مرد و زنش نیکویی‌ها 
کرد. 

ابومسلم چون به خراسان رسید. جامه‌ی سياه 
پوشید و بر اسب سیاه نشست و علم سیاه بر افراشت 
ودر سراسر خراسان راه افتاد و مردم رابه بیعت با 
بنی‌هاشم دعوت کرد ولی نام امام خاصی رانبرد. چون 
کار دعوتش بالا گرفت.بنی‌عباس روز ۲۵ رمضان 
۹ هجری رابرای‌ شورش اعلام کردند. از ۶۰ 
روستای بز رگ یارانی که سو گند خورده بودند. به 
سوی روستای «سفیدنح» راه‌افتادند. آنها نیز سیاه 
پوشیدند و درفش سیاه برافراشتند و چماق‌های سياه 
که به «کافر کوب» معروف بود. به دست گرفتند. 
گروهی بر اسب نشستند و عده‌ای بر خر و خرهای 
خود را «مروان» صدا می‌زدند. این مر وان بن‌محمد. 
آخرین خلیفه‌ی اموی بود و شاید به همین دلیل است 
که اعراب نیز به او لقب «مروان حمار -مروان خر» 
دادند. پس از این که همگی در سفید نج گرد آمدند. 
روز عید فطر پشت سر سلیمان بن کثیر نماز گزاردند. 
در آن روز تعداد سیاه جامگان ۲۲۰۰ تن بود. ۱۸ روز 
بعد والی خراسان که «نصر بن‌سیار» نام داشت.سپاهی 
به جنگ سیاه جامگان فر ستاد. ابومسلم شکست خورد 
ولی د ر آ نگ فرمانده‌اعراب زا که زخمی شده 
بود. اسیر کرد و با خود برد سپس او راتیمار کرد و 
چون بهبود یافت. آزادش کرد. بعدها نیز در تمام 
جنگ‌هایش, اسیران ز خمی را درمان و آزاد می کرد 
و به زودی به جوانمردی مشهور شد. 

چندی نگذشت که هرات. یوشنگ, مرو رود 
طالقان.م رو نیش ابور سرخس, بل خ, چغانیان, 
طخارستان. ختلان. کش و نخشب به ابومسلم 
پیوستند. حتی «یمانی»ها نیز که عصبیت‌های عربی 
داشتند, به او ری دادند. بیش از چند ماه نگذشت 
سیاه‌جامگان سر اسر خر اسان رالر زاند ند. اعراب که 
خږود رادر خطر می‌دیدند. تصمیم گر فتند اختلافات 
داخلی را کنار بگذارند وعلیه ابومسلم متحد شوند. 
«شیبان‌حروری» بانصربن سیار آشتی کرد. جدیع 


کرمانی نیز با نصر از در آشتی در آمد. اما چون هنوز 
به یکدیگر بد گمان بودند. این گ رگ آشتی اعراب 
زینیبهابومسلم نز نها چند بر سپاهن به خراسان 
فرفتادند وهرباراروهتیل عکرت مخت به یب هیان 
عرب زد. ابومسلم نیرنگی نیز از آستین بیرون آورد 
و کوشید آشتی اعراب راتباه کند به همین دلیل 
خودش به مرو رفت تا جدیع کرمانی را از آشتی نصر 
بیرون بیاورد واو رابه جان مضری‌ها و نصر بیندازد. 
هفته‌ی آینده خواهم گفت که موفق شد یا دست خالی 


بر شی ادامه دارد 
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و نگار های قالی اد انی است که ز دیاست وی در ک معنای ان مشکل است 


دوس ها کلی 


آخرین نگاه‌رابه‌هال پذیرایی انداختم:همه 
چیزردیف بود:دستگاهبخور سرد.بخار می کرد و 
بخارش‌درنور آبی‌رنگش‌میر قصید.ظرف‌های‌میوه 
وشیرینی باسلیقه روی میزها چیده شده‌بودند. بر گ 
گل‌هابرق‌می‌زدند.روی تابلوهایی که به دیوارها 
بودند.حتی یک ذره‌غبار نبود. آهی‌نیم‌خفته کشیدم 
وبه سویت کوچکی رفتم که روبه روی آ پارتمان 
خودمان بود. مخصوص وقت‌هایی بود که کسی 
دلش می خواست تنهاباشد. آن شب.سوسن مهمانی 
زنانه داشت.درسویت رابستم.ازلای کتاب‌های 
به‌هم فشرده کتابی بیرون کشیدم. پا کت ب رگ و 
نارنجی رنگی هم بیرون افتاد. رویش با ماژیک قرمز 
تند دوتاقلب کشیده بودند. زیر قلب‌ها نوشته بود: 
«برای سوسن». تویش رانگاه کردم. پر از نامه بود. 

پاسی‌از نیمه شب گذشته بود که مهمان‌هارفتند. 
سوسن آمد و با نگاه شاد و درخشانش گفت: «چراغ 
سبز شده... می‌تونی بیای.» با هم‌هال را تمیز کردیم. 
چای ریختم و کنارش نشستم. گفت: «جات خالی! 
خوش گذشت. تصمیم گرفتیم تابستون بریم یونان. 
ش وهرش_هلاوفر یبا مخالفن‌ولی کی به مخالفت اونا 
آهمیت میده.باید حالی شون کنیم که گذشت‌اون 
روزهایی که زن. ضعیفه بود و حق نداشت از خونه بره 
بیرون...» حرف می‌زد و من حواسم پیش نامه‌ها بود. 
گفت: «انگار حواست جای دیگه‌س.» گفتم چیزی 
نیست. گفت: «نکنه از این که دوره‌ی زنونه داشتم 
ومجبورشدی بری‌اون ور. حالت گر فته‌س.. ببین! 
من و دوستام افکار خاصی داریم که...» حرف‌هایش 
رانمی‌شنیدم. کلماتی که در نامه‌ها دیده بودم. در 
گوشم لول می خور د ند:« کاش محل کار به‌اصطلاح 


اگر گلبرگ دل شمانازک تر از سنگ 
زیری نآسباست» قسمت دوم این قصه 
راهرگز نخوانید! 


شوهرت به جای خیابان نفت. سر قله‌ی قاف بود و 
شب‌هادیرتر برمی گشت تامن بیشتر با تو تلفنی 
حرف می‌زدم» دلم برای خودم سوخت. گفتم: 
«سوسن!أون‌طرف که بودم. یه پا کت پیدا کر دم...پر 
بوداز نامه‌هایی که آقای «نورمحمدی» برات نوشته 
بسودی, نقل قول کر ده‌بسود.» رنگش پرید ولی خیلی 
زود به خودش مسلط شد و گفت:«توحق نداشتی 
راتصادفی دیده‌ام. و گفتم:«موضوع این نیست که 
فضولی کردم يا نه. موضوع اينه که معنی این نامه‌ها 
چیه.»اخم کرد و گفت:«توهم مثل همه‌ی مر دای 
ایرونی عقب افتاده و مونگلی. شعور تون نمی رسه 
که‌یه زن و مرد می‌تونن باهم دوست باشن ومثل 
آدمیزاد حرف بزنن.» و به اتاقش رفت و در رامحکم 
می‌زد. روی تخت افتادم و به خواب التماس کردم 
«مرادررباید».یک ساعت بعد از اتاقش بیرون 
آمد و گفت:«بیداری؟ موضوع فضولی زشتی رو که 
کردی,باشهلااینادرمیون گذاشتم. قرارشد مدتی 
از هم دور باشیم تابهتر بتونیم تصمیم بگیریم. من 
میرم خونه‌ی مامانم اینا.» دندان قروچه‌ام راپنهان 
بروم بهتر است. صبحی که بسی دير آمد. به «فرح» 
زنگ زدم: «هنوزم بیمار قبول می کنی ؟» پر سید: 
«دیگه حوصله‌ی سابق رو ندارم... حالا کی مریض 
شده؟» گفتم:«خودم.» گفت:«قدم توهمیشه روی 


چشم ماس.» 


الاعات ی رو ۳۵۹ 


این قصه یآه ما و ما و نصف ماو نیمه‌ای از 
نصف ماست. غير از اسم «سوسن». همه‌ی 
اسم‌ها واقعی است و بیشترشان راد رآه‌های 
گذشته دنده‌اید. 
چند جلد کتاب و کامپیوتر ومقداری لباس 
برداشتم ورفتم. بااین که هميشه آدرس‌ها را گم 
می کنم. خانه‌ی فرح را زود پیدا کردم. «سولبرس». 
سگ نگهبان خانه باشنیدن بوی من, به پارس افتاد 
ودندان نش ان داد.فرح در آپارتم ان راباز کردو 
گفت:«چه خبر ته سولبرس! نبینم دیگه این‌جوری 
از مهمونام استقبال کنی.» مقنعه‌ی رنگین و جامه‌ای 
گلباران پوشیده‌بود. تسبیحش راروی میز. کنار 
سجاده‌اش گذاشت و گفت: «می‌بینی به چه روزی 
افتادم؟ نمازم روباید پشت میز بخونم.» یاد روزهایی 
افتادم که در دانشکده‌رئیس گروه‌بود و حکم‌می راند 
وچه شر و شوری داشت!روی‌یکی از مبل‌ها نشستم. 
خودش هم روبه‌رویم نشست و بلند گفت: «قوناقمز 
وار. بیر کس یوخده چای گترسن؟»(مهمون داریم. 
کسی نیس چای بیاره؟) 
تا چهار پنج تاچای بخوریم و چند سیگار بکشیم. 
ماجرارابرایش تعریف کردم.باخنده گفت:«زنت 
از این روشنفکرای افراطیه. کاری‌شم نمیشه کرد. 
امیدوارم سرش به سنگی سخت نخوره. غصه نخور! 
این روزاو خیلی روزای دیگه تموم میشن. یکی از 
اتاقایی که در وپنجره‌ش به حیاط باز ميشه مال 
توءتاهروقت که دوس‌داری:.بمون...» وچندی 
در نگ کرد و نگاهش به دورهارفت و آه‌ناک گفت: 
«درسته که یه روز گاری خام بودی و منو سوزوندی 
امابه ارواح خاک «رحیم» ازت کینه ندارم.»ر حیم. 
پدرش بود.یادم‌باشد روزی اه‌اوراهم برایتان 
به‌اتاقی که فرح داده‌بود.رفتم.میزم روبه 
پنجره بود. سولبرس پشتش ایستاده بود ونگاهم 
می کرد. نگاهش خصمانه نبود. به اتاقم نگاه کر دم: 
روی دیوارها به جای تابلو, پر بود از شسعرهایی که با 
خطی عجولانه وب نواع ماژیک‌ها و خود کارها نوشته 
شده‌بود. از برخی از بیت‌هایش خوش بویی غربت 
و تنهایی می آمد. به آنهاسلام کردم وپشت میز 
نشستم ود کمه‌ی کامپیوتر رازدم. بااین که نوک 
انگشت‌هایم می‌خارید. نوشتنم نمی آمد. کامپیوتر 
داشت به خراسانی می گفت: «سر کوه بلن پرینجه‌ی 
شیر /خبر اومد بهارون خورده شمشیر //پیاله پر 
کنم از آب چشمون /بریزم پای گل شاید شود 
سیر.»یاد خراسان کردم:سی نفر بودیم.مهمان 
برادرم «محمد)» بودیم. صبح از خانه بیرون می‌زدیم 
ودم‌دمای سحر برمی گشتیم. «علی موسوی» قلاب 
می گرفت و من از دیوار بالامی‌رفتم وساکت تراز 
دیوارهاء در راباز می کردم ومثل نسیمی که طوفان 
مراقب اوست.به زیر زمین بز رگ خانه‌ی محمد 
می‌رفتیم و خنده‌هایم ان رازیر پتوها می‌تر کاندیم. 
چه خر م رو زگاری داشتیم!ا گر برف تا گلو گاه‌دل‌مان 
هم‌بالا می آم د. همه جارا پر از گل‌های زعفران 


می‌دیدیم.گر کوه‌های «چل‌دختر» راابرهای سیاه 
تسخیر می کر د.زمین وزمان راپراز آ فتاب‌می‌دیدیم. 
بااین که جیب مان سوراخ سوراخ بود.ه ر گز غم نان 
نداشتیم. در آن سفر بود که علی موسوی اشکش 
رانشانم داد و گفت مبتلای چشم‌های فرح شده. 
واین شعر خودم رابرایم خواند: «من از آسود گی 
خون‌می‌ریزم.» آهم رابلعیدم و گفتم:«چرابهش 
نمیگی؟» آهش را کشید و گفت:«ج رآت نمی کنم... 
توبهش میگی؟ اول غزلت روبراش بخون وبگو 
علی اینو واسه چشم‌های تو گفته... نه! اینو نگو. فقط 
بگودارم جنون‌می گیرم.» گفتم:«امشب بعد شام 
بهش میگم.» شام رادر«پارک ملت» خوردیم. 
به فرح گفتم حرفی خصوصی دارم. چشم‌هایش 
برقابرق‌شمشیر بود ولبخندش قیماق شیر.این 
ترانه‌ی خراسانی رازم زمه کر دم:«بیابون تابیابون 
لاله باشه/همیشه کار عاشق ناله‌باشه // کسی که 
کام‌عاشق راب ر آره/نهال عمر اوصد ساله باشه» و 
گفتم علی دارد جنون می گیرد و از عشتقی که به او 
دارد. حرف زدم. خندید و گفت: «بر ادرم باشه. پسر 
خوبیه ولی هنوز بچه س.یکی از دلا یل بچه بودنشم 
اينه که جسارت نداره خودش بیاد و قلبش رونشون 
بده. برو صداش کن تابهش بگم علی موسوی جای 
عشق و عاشقی بشین درست رو بخون.» 

علی افسر ده‌شد و گوشه گیری‌پیشه کرد.«زوخ» 
می‌خورد و لقمه لقمه قورت می‌داد و آه‌می کشید. در 
راهب ر گشتن از مشهد. «عماد» و «بهمن» و «ناصر». 
فرح رابه انتقاد گرفتند که «چراباعلی این‌طور 
برخورد کردی». شاید درستش این بود که من هم 
طرف علی رابگیرم اما تاب نداشتم فرح راناراحت 
کنم. بگذارید راستش رابگویم: دوستش داشتم اما 
التهاب وپیچش جانم به گیسوی‌اوبسته است.نه! 
نمی توانستم اقرار کنم. همه تکفیرم می کر دند که 
«علی راییچان دی و دور زدی و خودت راتوی دل 
فرح‌جاکردی».غیر از بچه‌هایی که‌در آن سفر با 
مابودند.حمید وبرادرانش «مجید» و «مهدی» که 
از دوستان بچگی علی بودند. مرامی کشتند. ضمن 
این که انگار حمید هم به گیسوی مشکبوی فرح 
نظری داشت. نه! نمی شد از دلم بگویم. ضبط صوتی 
که در کویه‌ی قطار بود. داشت خراسانی می خواند: 
«نی هف بن(هفت بند) نوایی داره‌ای دل / که هر 
دردی دوایی داره‌ای دل// همه در کشتن عاشق 
رضاین / که عاشق هم خدایی داره‌ای‌دل شو(شب) 
شد آخر شو شد آخر». 

فرح‌باخشماغضبی کبودتر از سرخ ضبط را 
خام وش کر دو گفت:«شماهاچقدرابلهین!مگه 
عشق زور کیه که همین که علی گفت دوست دارم. 
منم بگم مر سی که دوسم داری!منم دوست دارم.» 
بهمن گفت:«توزنبوری!نیش میزنی. دست کم 
می‌تونستی به علی یه جواب نرم تر بدی.» من گفتم: 
«فرحبهترین کار و کرد. هر جوردیگه که جواب 


می داد ممکن بود علی امیدوار بشه وبعدآً حالش 
بدتر شه.» بحث بالا گر فت. کار به جایی کشید که 
عماد وناصر هم حرف‌های تندی به فرح زدند. دید م 
نگاه‌فرح بر گشت ومر دمک هایش بالا ر فتند. بدنش 
لرزید و کف کوپه افتاد. پنج دقیقه بی‌اختیار بود و 
می‌لر زید. روی صورتش دستمال خیس گذاشتم. 
کم کم به حال آمد. حالش که بهتر شد. گفت:«انتظار 
ميشه بهت تکیه کرد.» 

تاتهران دیگر بحثی پیش نیامد. علی به کوپه‌ای 
ناشناس رفت وخودش راازماپنهان کرد.وقتی 
که فرح رفت.ناصر به بهمن گفت: «تغاری بشکنه. 
ماستی بریزد. جهان گر دد به کام کاسه لیسان». 
بهمن به شانه‌ام زد و گفت:« گرفتی؟» عماد گفت: 
«ولش کنین تو رو خدا! آدم وقتی عاشق میشه با 
رقیبش بی‌رحمی‌هایی می کنه که نپرس!» گفتم: 
«مگه من چکار کردم که میگی باعلی بی‌رحمی 
کردم؟»بهمن نه آورد ونه برد و گفت:«طفلکی 
علی! به این مارموز اعتماد کرد و گفت برو به فرح بگو 
دوسش دارم. معلوم نیس رفته به فرح چی گفته که 
علی رو از چشمش انداخته.» سخت نگاهش کردم و 
گفتم:«شماها دوستای جدید علی هستین. من و علی 
سال‌ها توی مشهد همکلاس و رفیق بودیم وهستیم.» 
ناصر گفت:«دیگه بد تر!» جواب ندادم ودربست 
گر فتم ورفتم. آن روزها پیش «خاله سر وناز» زند گی 
می کر دم.به خانه که رسیدم.شوهر خاله‌ام.آ قای 
«بهاری» نگاهم کرد و گفت:«مثل کسی نیستی که از 
زیارت بر گشته.چراداغونی؟» گفتم:«چیزی نیس.» 
وبه‌اتاقم رفتم وبُغ کردم. شنیدم که آقای بهاری 
به خاله‌ام گفت:«خانم بروببین این بچه چه شه.» 
خاله سروناز امد ومثل آبخوردن زیر زبانم را کشید 
و گفت:«اولاً فرح حق داشته که عشق علی رو رد 
کرده. توهم کار درستی نکر دی که عشقت روپنهون 
کردی. شتر سواری دولا دولا نمیشه و همه از رازت 
باخبر میشن. وقتی هم ببینن قایمش کردی»میگن 
به فرح بگو. فرح هم قبولت می کنه. خودت گفتی 
که تو قطار گفت میشه بهت تکیه کرد.فردامیام 
دانشگاه خودم بافرح حرف می‌زنم.» قانع شدم ولی 
کرد ولی علی رفیقم بود. رفیقی بامعرفت و نازنین که 
سال‌هاباهم درپس کوچه‌ه ای محله‌ی «عید گاه» 
و «طبرسی» و «فلکه‌ی مجسمه» و «میلان زد» و 
همه جای مشهد گشته بودیم. چه سفر ها که باهم 
نرفته بودیم !به اندازه‌ی سر اسر خر اسان از هم خاطر ه 
داشتیم.نه! کار من نبود که علی موسوی رااز خود م 
برنجانم. 

فردا چهار شنبه بود. صبح زود به دانشگاه رفتم. 
کم کم بچه‌های دیگر هم آمدند. فرح هم آمد. از دور 
که می آمد.این ترانه‌ی خراسانی رازمزمه کر دم: 
«سر و دستش حنای تازه داره/بر و رویش به ماه 


٩‏ کن ٩۲‏ افلاعات سی 


اندازه داره//نگاه گرم ومست و مهربونش /درین 
کوهو کمر آوازه‌داره.» رفتیم پشت دانشکده‌ی 
ادبیات نشستیم. از عماد سراغ علی موسوی را 
گرفتم. گفت «با حمید و مجید و مهدی رفتن بوفه‌ی 
دانشکده‌ی هنرها.» و آهسته گفت:«حال همه‌شون 
ازت گرفته س.حق دارن! کارت درست نبود.» فرح 
گفت:«آهای‌عماداجکارش‌داری؟ این بنده‌خدا 
توی‌این جریان هیچ تقصیری ن‌داره. خودم با علی 
حرف می‌زنم وحالیش می کنم که خود شو بیش تر 
ازاین لوس نکن.»بهمن گفت:«همون یه‌باری که 
باهاش حرف زدی. واسه هفت پشت اعصاب و روح 
وروانش بسه.» 

دوباره بحث شد. هر کس چیزی می گفت. فرح 
از خشم کف کرده بود و می‌خواست کله‌ی بهمن را 
بکتد. با آمدن خاله سروناز جنگ تمام شد: «چرا 
بی‌خودی جر و بحث می کنین؟ مگه نشنیدین که 
میگن عشق آمدنی بُوّدنه آموختنی؟» سخنرانی 
خوبی کرد و بچه‌ها قانع شدند. بعد فرح را کناری برد 
و مدتی با اوحرف زد بعدش هم مراصدا کر دوبه من 
وفرح گفت:«بریم!» کجا؟ جوابی نداد ومن وفرح 
راسوار ماشینش کرد و به جواهرفروشی کوچکی که 
نرسیده به میدان فر دوسی بود. بر د. دو تاحلقه‌ی 
طلای سفید که نگین‌های برلیان داشت. خرید و 
گفت:«مبار که!» حیر ان شد م وماجر پر سید م. گفت: 
«به توربطی نداره.من وفرح جون به توافق رسیدیم.» 
بعدش هم مارابه فروشگاه عروس و داماد برد.برای 
من‌یک دست کت وشلوار کتان سفید وبرای فرح 
هم لباس شب سبز رنگی خرید و گفت:«واسه پس 
فرداهر کس رو که دوست دارین. دعوت کنین تا 
شاهد نامزدی‌تون باشه.» 

تا بیایم بفهمم چه شده جمعه‌شب از راه سید 
ومنوفرح و کلی از دوستان‌مان در خانه‌ی خاله 
سروناز بودیم. در حیاط. کنار استخر میز و صندلی 
و میوه و شیرینی چیده بودند. علی موسوی هم آمده 
بود. وسط جشن پیش علی رفتم و گفتم:«سید جان 
من نمی‌خواستم این‌طور بشه. باور می کنی ؟» با یکی 
از آن‌خنده‌ه ای لجدر آرش گفت:«خیلی وقته که 
به باور کردن چیزهای عجیب خو گرفتم. به خودت 
سخت نگیر شاید اگه منم جای توبودم. همین کارو 
می کردم. فقط یه چیز یادت باشه! حق نداری هر گز 
فرح روناراحت کنی. من امشب همه چی رو فراموش 
می کنم ولی اگه بشنوم فرح رو ناامید کردی: وای به 
حال روز گارت. تباهت می کنم» 

شنبه با بچه‌های گر وه به سلف سرویس دانشگاه 
رفتیم که در خیابان ۶(۲۱ ۱) آذربود. داشتیم ناهار 
می‌خوردیم. مجید و حمید ومهدی سر میز ما آمدند 
واین ترانه راخواندند:«از خونه‌تون بیاین بیرون‌ای 
آدمای خوشبخت /منو تماشا بکنین به من میگن 
سیابخت...» یادمنیست چه گفتم که مهدی بطری 
نوشابه را برداشت و محکم به لبه‌ی میز کوفت و ان 
راشکست و با تهدید به طرفم آمد... 


ادامه در شماره آینده 


نور هدایت 
یا رب از دل, مشرق نور هدایت کن مرا 
از فروغ عشق. خورشید قیامت کن مرا 
تا به کی گرد خجالت. زنده در خاکم کند 
شسته رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا 
موج بی‌پروای دریای حقیقت کن مرا 
استخوانم سر مه شد از کوچه گردیهای حرص 
خانه دار گوشه چشم قناعت کن مرا 
خشک بر جا مانده‌ام چون گوهر از افسردگی 
در خرابی‌هاست چون چشم بتان تعمیر من 
مرحمت فرماز ویرانی عمارت کن مرا 
از خیالت در دل شبها اگر غافل شوم 
ات راز توا اکن مرا 
از فضولی‌های خود صائب, خجالت می کشم 
من که باشم تا کنم تلقین که رحمت کن مرا 
صائب 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


شب خوش است 

شب که صحبت از نیاز و راز می شود 
شب که صحبت از ستاره‌هاست 

-از رهاترین ستاره‌های دوردست - 
گریه‌هايم از بهانه بی‌نیاز می شود 

شب خوش است 

بر فراز کهکشان شب 

گیسوان سر به زیر و روشن شما رهاست 
شب. مجال چشمهای عاشق شماست 
تاسپیده. شب به قصه شما دراز می‌شود 
صبح هم که لحظه نماز می‌شود؛ 
پلکهای من 

باز روبه سمت خانه شما 

باز می‌شود 


سهیل محمودی 


بعد از تو 
آتشفشانی در گلویم ماند بعد از تو 
صحرای آتش پیش رویم ماند بعد از تو 
از آن همه شیرین که می‌دیدی چه بر جا ماند! 
زهر است در جان سبویم. ماند بعد از تو 
بیهوده رفتن‌هاء خدا! بیهوده رفتن ها 
راه گمی در چار سویم ماند بعد از تو 
«با شاخه‌های گل» بیا از دوردست یاد 
در دشتها دنبال سر گردانی خویشم 
رویای تو در های و هویم ماند بعد از تو 
رسوای عشقم با دلی از جنس تنهایی 
دیدی چها از آبرویم ماند بعد از تو 
من از تو دارم می نویسم با زبان اشک 
۱ دیگر چه آبی توی جویم ماند بعد از تو 
آن کوچه یادت هست. با هم شعر می‌خواندیم؟ 
در یادها راز مگویم ماند بعد از تو 
من ماندم و این زردرویی‌هاء به جان تو 
طرحی چنین از رنگ و بویم ماند بعد از تو 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


بگذار چو سنگ بر زمینم 
بگذار چو سنگ بر زمینم 
تادر دل خویشتن نشینم 
بردار چو گرد بر هوایم 
تاسایه خویشتن نبینم 
واره غفلت زمینم 
اقبال بلند خاکساری ست 
شرمی که شکفته بر جبینم 
پیغمبر های و هوی هیچم 
انگشتر بادهاء نگینم 
یک شعله گریخت از نگاهم 
زد خیمه به روز واپسینم 
تا بذر محبتی نکارم 
تا غنچه معرفت نچینم 
پرورده آستین من بود 
ماری که نشسته در کمینم 
از طالع من به گریه افتاد 
بهمن ساکی 


استگاه 

چقدر مانده به آخر؟ دواد یستگاه آری _ 
دو ایستگاه به قدر دو سطر اه اری 
کسی که بوده به روز و شبت گواه. آری 

کسی که دیده تو را روز. روی شاخه سیب 
کسی که دیده تو را شب میان جاه اری 
و سرخ می‌شوی از شرم و اشتباه, آری 

دوباره می‌شوی و سرد وداغ پی در پی _ 
میان کوره خورشید و برف ماه آری 

سپس دوباره به هم می‌رسند اجزایت 

کنار مسجد بالای خانقاه, آری 

سکوت می کنی و می‌رسد صدااز دور؛ _ 
نگاه کن به افق. می‌دمد یگاه. آری 


محمدشریف سعیدی 


آوازخوان 


ای پرنده تو بخوان 


باچنین شرط و شروط 
حسن فرازمند ٩۲/۶/۱۰‏ ورامین 


۱ ای خداو ند ببخشای‎ Î 


آتمان دل اگر ابری و پرباران اسف 
گوشه‌ای هست که خورشید در آن پنهان است 
ناامید از کرم دوست نشاید بودن 
سایه مغفرت امید گنه کاران است 
ای خیال خوش محبوب. شبانگاه ر سید 
چشم دل منتظر آمدن مهمان است 
ای خداوند ببخشای و فروپوش از ما 
تو بز ر گی و تو را شیوه فقط احسان است 
نورت از پر تو جانبخش کلامت پیداست 
بادت آ رام مطلوف دل تمان اسک 
این ر کوع آینه بند گی مطلق ماست 
این سجود از سر صدقی‌ست که در ایمان است 
روشنای دل پاکان حقیقت پرداز 
بهره‌هایی‌ست که سر چشمه آن قر آن است 


محمد‌جواد محبت 


# فرزین ثامنی -شیراز 


ی 


و درختان 


روزهامان 

اگر مضامین بکری را برای سرودن انتخاب کنید و 
ا زسط هن اتا ان قل ا اراد 
د 

# فاطمه شاه غلامی - کرج 

بیتی از حافط را نعطیع می کنم: 

حافظ از مشرب قسمت گله بی‌انصافی ست 

طبع چون آب و غزلهای روان ما رابس 

وزن این بیت «فعلاتن فعلا تن فعلا تن فعلات» 
است که‌البته طبق اختیارات شاعری, حافظ در 
ر کن اول از فاعلاتن به جای فعلا تن سود جسته 


ی روان ما -فعلاتن 


رابس-فعلن 


مس ۲۷ اطلاعات کی 


جام شب 
تو باده سپیده به جام شب منی 
فانوس صبح نور به بام شب منی 
من خانه زاد مهر توام رویش بهار 
توتیغ افتاب و نیام شب منی 
می‌سوزم از شرار نگاهت. فروغ مهر 
صبح شراب کهنه جام شب منی 
اق باغ پرشکو نهدر آ ینسر 
روشنگر بلیغ تمام شب منی 
برق ستاره‌ای ز افق سر نمی زند 
۲ با اینکه تو بهانه کام شب منی 
شد آسمان به رنگ فلق از نگاه تو 
پیک سروش ماه و سلام شب منی 


روح مسیح و آخر شام شب منی 
اکترهداروند خرچ 


# شروین ناصری -خرم آباد 
تابوت با کلماتی چون طاغ وت ویاقوت قافیه 
کې وک 
# صابر نقوی -تهران 
دوبیتی شمااز لحاظ وزن و قافیه دجاراشکالات 
چرادر باغ ما گل نمی‌روید 
چرااز عشق نشانی نمی‌رسد 
چرااز تو جوابی نمی‌رسد 
# سروش حبیبی -اهواز 
جزتو 

رو 

چه کسی 

به دیدارم می‌آید 

ای خور شید جوانمرد 

در این روزهای سرد؟ 

چه کسی 

بااین همه رنج و درد 

شو احاصلی رشت 

جدایی 
کر ره 
جدایی 
کلمه‌ای تاریک است 
که از شب چشمان تو 
بیرون امد واست 
جدایی 
پرده‌ای است 
از هم جدا می کند 


حسن شی رکوند-ورامین 
۹ 


۳۳ 


خبال هابت دا کنار بگذار و ذیتت دا خالص کن. آن و 


قت 


جعیعبت 
2 


در دلت می نادد 


9حلاصدد۱ 


نوشته‌های‌ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً تا پایان ` 
بهمن ماه پیامک ارسال نکنید ِ 


مولای عاشقان: 
هر انسانی را در ثروتش دو شریک است وارث و 
حوادث یزدان -موج 


چویان خیالش راحت بود که سگ هوای گله را دارد 
غافل از اینکه گر گ قول استخوان شکارش رابه سگ 
نای دل 
3% در عمق آرزوی من است که در وجودت خانه‌ای 
داشته باشم حتی به مساحت یک یاد بودن آدم‌های 


داده بود 


بامحبت زمین را زیباتر می کند سیده فاطمه -بابل 
+ گاهی به خاطرش ماندن را تحمل کن, رفتن از 


دست همه برمی اید منصوره سوری 
6 از برای هر کسی روزی که منزل ساختند جای دل 
در سینه و جای تو در دل ساختند شقایق 


8 # غم‌هایت رابه رودها مسپار بیا تاغم‌هایمان را 
در دورترین نقطه وقلبمان مدفون کنیم.بیا تااز 
چراغ خانه‌مان خورشیدی بسازیم. بگذار خورشید 
سایه‌هامان رانمایان سازد. بیا شب‌ها زیر آسمان به 


سیاهی آسمان نیز بنگریم نیکی -اهواز 
۶+ جای پای نفست مانده به صحرای خیال»ای فر اسوی 
خیال در دل من جا داری لیلا سراج 


##ز کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید 
دیگر هیچکس را چون او دوست نداشته باشی 

ارشیل -ممسنی 

۴« برای قایق‌های بی‌حر کت موج‌ها تصمیم می گیر ند 

۱ علی مقدسی 

از آدم‌ه ای پر توقع فاصله بگیر مقیاست رابهم 

می‌زنند و حرمت مهرت رامی‌شکنند. چون انها 


می کنند زمانه -مشهد 
بگذار از دست بر ود هر آنچه به التماس آلوده باشد 
حتی زند گی اعدامی 


3% استاد محمدبهمن بیگی: آری از پشت کوه آمده‌ام 
چه می‌دانستم این طرف کوه باید برای ثروت حرام 
خورد. برای عشق خیانت کرد برای خوب دیده شدن 
دیگری رابد نشان داد و برای به عرش رسیدن دیگری 
می‌ پر سم می گویند از پشت کوه آ مده تر جیح مید هم 
به پشت کوه بر گردم و تنهادغدغه‌ام سالم بر گرداندن 
گوسفندان از دست گر گهاباشد تااینکه این طرف کوه 


باشم و گرگ فائزه 
کد تفای بل فیس مادم رایت پر می کد 
سوگند-ماکو 


۶ بهار از دستم دلخور شدی: تابستان قهر کردی. 
پاییز سرد شدی و زمستان تر کم کردی به همین 
خاطر است که در تمام روزهای سال حساسیت فصلی 
دارم 


21 


شیوا 


2 


۴« برای کشتن پروانه لازم نیست لهش کنی. بالهایش 
را بچین خاطرات پرواز او را خواهد کشت 
یگانه 
# می گویند. برای کلبه کوچک همسایه‌ات چراغی 
آرزو کن. قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد. 
من, خورشید رابرای خانه دلت آرزو می کنم تا هم 
گرم باشد هم سرشار از روشنایی 
ناهید -همدان 
۶ همیشه کسی را برای دوستی انتخاب کن که دل 
بز ر گی داشته باشد تا برای جا شدن در دلش مجبور 
بای خودت را کوچک کی من 
از آتش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس» 
اب سرد راهم فوت می کنم ایدا- کرج 
#* می‌خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش‌هایم را بپوش. راهم 
راق دم بزن, دردهایم را بکش سالهایم رابگذران و 
بعد قضاوت کن 
#۶ عاشق که می‌شوی لالایی خواندن هم یاد بگیر. 
شب‌های باقی مانده‌عمرت به این ساد گی‌ها صبح 
علیرضا -مهردشت 
از تودورم.از تتودورم.از تودور/از تودورم من 
دیوانه و مدهوش توام/ آنچنان محو تو گشتم که در 
آغوش توام ۱ عارف سعیدی -زرین‌دشت 
این دنیارابه آنانی هدیه می کنم که به خیالشان 
دنیا فقط برای آنهاست. ولی برای تو آسمان را آرزو 
می کنم که هميشه مانند دلت زیباست 
بهاره جون‌هاشمی -مشهد 
# تغییر آن چیزی نیست که می آموزیم. آن چیزهایی 
است که از دست می‌دهیم مسعود 
جالب است که انسانها دو چشم دارند ولی بایک 
چشم به دیگران می‌نگرند. و جالب‌تر اینکه انسانها 
یک چهره دارند. اما دورویی می کنند 


زهرا خسته 


گلبرگ 
دلگیر نباش از مرغ‌هایی که نزد تو دانه خوردند و 
نزد همسایه تخم گذاشتند. .ایمان داشته باش روزی 
بوی کبابشان به مشامت می‌رسد رضی 
۶ چای را انتظاری نیست. اگر تلخ است و اگر تنهايش 
بگذاری. سرد می‌شود اما ما انسان‌ها را انتظاری 
هست, تکد علخ شویم: با که از کت ایی سرد 
دوست 
#عشق هر چه دیرتر می‌پاید کهنه تر می‌ شسود و 
دوست‌داشتن نو تر Shoin‏ 
# زند گی مانند لبخند ژ کوند است. در نظر اول به 
روی بیننده تبسم می کند. اما اگر در او دقیق شوی 
می گرید 
ای آسمان مگر دل دیوانه منی /اینگونه شعله 
می کشی ونعره می زنی /نالان اشکبار مگر عاشقی و 
مست / با خویشتن چو ما مگرای دوست دشمن 
# تواین دیوونه رو باز امتحان کن.ولی عاشق که 
سنجیدن نداره می گی شاید که خوابم رو ببینی. 
جشای خیس خوابیدن نداره مهتاب 
زندگی کوزه آبی خنک ورنگین است/آب این 
رن ات مریم -جویبار 


حمید خدابخش 


ی ارو ۳۵۹6 


۶« سهراب: در دل من چیزیست. مثل یک بیشه نور 
مثل خواب دم صبح و چنان بی‌تابم که دلم می‌خواهد. 
بدوم تا سر کوه, بروم تا ته دشت. دورها آواییست. که 
مرا می‌خواند دختر و خدا 
+ تنهایی چیزهای زیادی به انسان‌ها می آموزد امامن 
نادانی را بیشتر دوست دارم. . تو نرو مهتاب 

اگر بدی را با خود کار معطر هم بنویسیم. .هیچ چیز از 
معنایش کم نمی‌شود 
4 اشکی که بعد از شکست ریخته می‌شود. عرقی 
است که باید قبل از آن ريخته می‌شد وحید پیوندی 
+ خیلی تند رفت کود کیمان با آن دوجر خه قراضه‌اش 
کاش همیشه» پنجره می‌ماند جهانگیر امیری 


امیرحمزه حسینیان 


محمد جعفری-محمود آباد (کاش می‌شد به کود کی 
بازگشت) 

اصغر رستمی -قائمیه استان فارس (ای کسانی که 
تابوتم رابه سوی قبرستان) 

آسیان تبر یز (خدایاء دست‌هایم را زده‌ام زیر چانه‌ام) 
مریم از شهرستان جویبار (زندگی می خندد تو چرا 


گریانی) 
مینا-پرندها بی(کتاب هم نشدیم من اینجاسخت 
دلم معجزه می خواهد) 


فریاد (دوریت زمستانی دیگر است-خدایا دستانم 
را زده‌ام زیر چانه‌ام) 
آذر مبربانی(سخت تر از نبودنت انسکار دوست 
آیدا جان. چند بار دلیل 
نبودنم را اعلام کردم و 
تکرارش لطفی ندار د! 
همشهری-ساغر - تهران اگر عاشق باشی و 
عشقت تو رابه ویرانی بکشد. آن وقت نمی‌توانی 
بگویی «هر که مرادید تورانفرین کرد» نوشته 
معذوریتهایی گاهی مجبور هستم نوشته‌ای را چاپ 
کنم و این به معنی عالم و فیلس وف شدن بنده‌نیست 
هم دیگر بالاتر ببریم! 
آسمان پرستاره «حجم خالی تو را حجم پر هیچ کس 
پر نمی کند. حالا هی بگو دوستان جای ما» رسید! 
بنفشه بهمنی خوبم. حدس درستی نزدی یقین 
داشته باش اشتباه می کنی و هر انتظاری از سمت 
شمانازنین‌ها به جاو درسته و من حقوق می گیرم که 
پاسخگو باشم! 
مهدی افشار عزیز از هشتگرد نامه تونازنین به من 
رسید. تقاضا داری «اين صفحه را حذف یا متحول 
کنیم چون نویسنده این صفحه آزادی بیان را از 
خواننده‌ها گر فته است و...» خوب من, فقط کمی دقت 
کن. نویسنده این صفحه شماها هستید و من حتی یک 
سطر هم نوشته ندارم و نمی‌دانم چطور آزادی بیان 
مهربانتر باشی! 


جدولها ز برنظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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۱ -از جشن‌های ایران باستان که در روز 
دهم ماه آان پر گزارمی کردند -نوعی رما خودد کن حودروی کاروانه ازوسایل ارتباطی‌در مخابرات- 
شد ید ومسری ۲-نوعی تایر خودرو ویژه زمستان- 
ستاره_از توابع استان بوشهر ۲ -پسر مازنی-هوس 
خانم باردار _خدمتکار زن-شانه, کتف ۴-محبت - 
گلی زیباو معطر -داغ جگر سوز_باکتری دراز اندام و 
کشیده ۵-جنین_بسیار حمله کننده-تیری که با کمان 
اندازند ۶- تصدیق آلمانی-پارچه قاب گرفته نقاشی 
-راه‌بندان» شد آ مد_قطع سینمایی ۷-جزیره‌ای در 
دریای مدیترانه-ساز کامل-ستاره دنباله‌دار معروف 
دل آزار کهنه ۸-از کنده‌ب رخیزد_پشیمانی-کفیل -٩‏ 
نوعی صمغ گیاه که بر اثر مالش خاصیت الکتر یسیته 
پیدامی کند_فاصله_ابزاری در بنایی ۰ ۱-ویران 
کننده-یادشاه_خزنده گزنده ۱ ۱-قورباغه درختی- 
حمیت -جای سردسیر جام قهر مانی ۲ - فروغ - 
پایتخت تایلند_مسافر خانه‌مدرن-من وشما ۳ ۱ -از 
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حواس پنجگانه -دریا-ذرت از رودهای مرزی ۱۵- 
٦ن‏ ۷ امات کی 


خوب تر_جوانمردی ۶ ۱-انبوه.بی‌شمار_از اقیانوس‌ها 
-عبادتگاه مسیحیان ۱۷ - کنایه از فرزند منحصر به 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
طراح جدولها:داود باز خو | انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورووهیدا تونیز انفر به‌قیدقرعهانتخاب 
۳ ‌ 5 ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتهبه‌شرطی که کد پستی. نشانی ونام نوپسنده 
حرف () چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانانوڈ شد بات 2 


از س 3 
استان قزوین 
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جدول سود وکو ۳۵۹۴ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


ده اختلاف در تصویر جمع خانواد گی 
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که در نگا 


خانواده شش نفری خر گوشها کنار هم نشسته و به مناظر زیبای اطر اف چشم دوخته اند.اما در ميان این دو تصویر 


هاول کاملا یکسان به نظر می آیند. ده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راییدا کنید. 


شکلبای پنبان در تصویر در کفش فروشی 
این فیل برای خرید کفش به یک فر وشگاه رفته اماهر چه کفش برای‌او 


می آورند اندازه‌اش نمی‌شود. ولی در این تصویر زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان 


EEE EEE ES e‏ 1ج ی و EEE‏ شده‌است.ضمناً ما کا رابة همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. 


نقطه به 
زقطه 


کافی است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم به 
هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۳1 


در میان‌این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شسکل پنهان شسده‌است.برای پیدا کردن آن 


۹۲٦‏ اطامات مکی 


از قسمت بالا سمت راست‌این مارپیچ پر پیج و خم وارد شده و پس از پیدا کردن 
راه در میان این خطوط پر پیج و خم از قسمت پایین سمت چپ آن خارج شوید. 


وسعت دای کح کس ده انداز هی سعت 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


0 


آند دشه 


ی اوست 


@ۈىچە 


صبا اد یب cor‏ موه ری طنل ۸ Saba.‏ 


هر بار که یکی از داستان‌های‌قسمت«داستان 
زند گی» یا «سر گذشت واقعی» مجله شما یا مجله‌های 
دیگر رامی‌خواندم.باورم نمی‌شد.باخودم می گفتم: 
«مگه ميشه همچین اتفاقایی تو زند گی آدما بیفته؟» اما 
حال که یکی از آن اتفاق‌های عجیب و دور از انتظار در 
زند گی ماافتاد هو طومار خوشبختی مان راد رهم پیچید ه 
به‌اين باوررسیده‌ام که زند گی هر کدام ازما آبستن 
حوادث بسیاری است که مااز آنها بی خبریم. حوادث 
واتفاقاتتی که کل مسیر زند گی‌مان راتغییر می‌دهد. 
بر کل شت ش ماره ۲ به نام «معامله زند گی» را 
خواندم و بسیار دلگیر شدم از اینکه زند گی «شقایق» 
قربانی نادانی وزودباوری خودش و هوسبازی مردی 
چون «همایون» شده است. همان موقع بود که دست 
به قلم شدم و تصمیم گر فتم سر گذشت زند گی‌مان را 
برایتان بنویسم. چنین اتفاقی در زند گی مانیز رخ داد 
که تبعاتش به مراتب سنگین تر بود. پدر من هم زند گی 
دختر جوانی رابه باد فناداد. هم خودش سوخت وهم 
«یروانه» رادر آتش هوسش سوزاند. 


-تو که غریبه نیستی. بهترین و صمیمی‌ترین 
دوست منی و تا امروز از چند و چون زند گی ما با خبر 
بودی و هستی. پدرم یه مرد بی‌مسوّولیت و تن پروره 
کهزن وبچه‌ه اش حتی قد یه ارزن هم براش آهمیتی 
نداشتن وندارن. البته الان دیگه پیر شده و نميشه ازش 
انتظاری داشت اما به گفته مادرم. از جوونی دل به کار 
نمی‌داده و مدام از این شاخه به اون شاخه می پر یده. 
آخرش هم که هیچی. باور کن وقتی حال و روز مادرم رو 
می‌بینم. دلم آتیش می گیره. آر تروز گردن گرفته بس 
که برای مردم سبزی پاک کرده. برای اینکه مخارج 
تحصیل و خرج خورد و خوراک بچه‌هاش رو جور کنه. 
دستش همیشه جلو خواهر و بر ادراش دراز بوده. از 
وقتی یادم میاد مادرم واسه خاطر بچه‌هاش خودش رو 
به آب و آتیش زده‌امادر عوض بابام.از هفت دولت 
آزاده. ب اور کن حتی اگه ما غذابرای خوردن ولباس 
رای بوشیدن ند اشته باشیی اصلاتاراحت نميشه. دوا 
خواهر بزر گترم باخواستگارای گدا گشنه‌تر از خودمون 
ازدواج کردن. به نظرم خواستن به نوعی فدا کاری کنن 
ونون خور از سرسفره‌مادر کم کنن. داداش بزر گم اما 
نه.اون عاشق یه دختر مایه‌دار شد و بعد از اینکه حسابی 
مخ دختره‌روزد. باهاش ازدواج کرد. بعد هم لیاقت و 
زرنگی خودش رونشون داد.بابای زنش براش یه کار 
و بار درست و حسابی جور کرد. داداشم وضع مالیش 
خوبهامادریغ از یه دونه برنج که بخوادبه‌ما کمک 
کنه. هر چند ماه‌یک بار بازنش که انگار از دماغ فیل 
افتاده, مان یکی دو ساعتی بهمون سر می‌زنن و میرن. 
چند بار از داداشم خواستم حداقل به خاطر مادرمون 
که خیلی زحمتش رو کشیده یه گوشه از زند گی مون 
روبگیره‌وراضی نشه به اینکه مادر بااین سن و سالش 


سوخنه پر 


برای‌درو همسایه سبزی پاک کنه ویه قرون دوزار 
دستمزد بگیره اما داداشم در کمال بی‌غیرتی میگه به 
من چه ربطی داره. این وظیفه بابا بود که به فکر زند گی 
و آسایش زنش باشه نه من. این زند گی ماست. خودت 
که می‌دونی.من حتی پول نداشتم دفتر چه بخرم و 
کنکور شر کت کنم. واسه همین هم تر جیح دادم بعد 
از دیپلم بشینم خونه وردست مادرم سبزی پاک کنم 
اماآخه تا کی‌می‌تونیم بااين وضع زند گی مون رو 
بچ ر خونیم ؟ همیشه دعامی کنم یه | دم پولدار بیاد 
خواستگاریم و من باهاش ازدواج کنم و مادر رواز اون 
همه درد ورنج وغصه‌نجات بدم‌امامی‌دونم همش 
بامن ازدواج کنه که برای جهیزی هام حتی يه دونه 
بشقاب هم ندارم؟ 

»پر وانه» دوست دوران دبیر ستانم بود. خوب به 
خاطر دارم که همکلاسی‌هایمان او رابه خاطر کهنه 
بودن کیف و کفش وروپوشش مسخره‌می کرد ند و 
دست می‌انداختند. پروانه که از چهره غمگینش پیدا 
بودزند گی خوبی‌ن دارد. از حضور در جمع بچه‌ها 
گریزان بود و مدام در پیله خود فرو می‌رفت. آن اوایل 
فقط از روی ترحم و دلسوزی باب دوستی را با او باز 
دختری فوق‌العاده فهمیده و مهربان است. حالا دیگر 
اگر به‌اواحترام می گذاشتم نه به خاطر دلسوزی, بلکه 
به خاطر شخصیتش بود. دوران دبیرستان که تمام شد. 
من وارد دانشگاه شدم اما پر وانه با اینکه همیشه ممتاز 
بودرعوانست ادامه تحصیل بر هد راز رو ۳ 
قطع نشد. هفته‌ای یکی دو بار هر طور شده بود همدیگر 
رامی‌دیدیم.من‌دورادور اززند گی پروانه و خانواده‌اش 
وسختی‌هایی که مادرش برای‌به‌دست آوردن یک 
لقمه نان می کشید. خبر داشتم. هر بار که می‌خواستم 


۲ اطلاعات کل ارو ۳۵۹۶ 


به پروانه کمک کنم وپولی در اختیارش بگذارم؛ قبول 
نمی کرد ومی گفت: «اگه می‌خوای احساس نکنم داری 
بم ترحم‌می کن اكا ن و را ۰ ۲۱ 
بمونه» هیچ وقت این‌طوری غر ورم رونشکن!» دلم 
می‌خواست به پروانه کمک کنم امانمی‌دانستم چگونه. 
من تنها دختر یک خانواده ثروتمند بودم. پدرم صاحب 
شر کتی بز رگ ود رآمدهای کلان بود.آن وقت من 
نمی‌توانستم قدمی کوچک برای دوستم بر دارم. هر بار 
که از پدرم می‌خواستم کاری برای پروانه در شر کتش 
جور کند. اخم‌هایش را در هم می کشید و می گفت:«تو 
هم کشتی مارو بااین پروانه خانم!باباجان. اخه چر ااز 
من توقع داری یه دختر دیپلمه رو ببرم تو جمع یه‌سری 
تحصیل کرده ومهندس؟ آخه اونجا چه کاری‌می‌تونم 
بدم به پر وانه.» می‌دانستم حرف‌های پدر بهانه است. 
اواگر می‌خواست می‌توانست پروانه ۲۳۲۰.۱۱ 
یابه وسیله دوستانش برای‌او کاری پیدا کند اما پدر 
اصولا آدم خسیسی بود که دلش نم ی آمد برای کسی 
حتی یک قدم بردارد... 


اد اد اد 


-ما توشر کتمون یه آبدارچی جوون و زبر و زرنگ 
نیاز داریم. اگه می خوای به اون دوستت بگو یه سر بیاد 
شر کت تا ببینم می تونه از عهده‌ش بربیاد یا نه. 

ابروهایم رادرهم کشیدم و گفتم:«دستت درد نکنه 
برای دوستم پیدا کنی ؟» پدر سرش رااز روی روزنامه 
برداشت ویوزخند زنان گفت: «نه پس. می‌خوای بگو 
بیاد جای من بشینه. به نظرت توی این دوره و زمونه 
کاری بهتر از این واسه يه دیبلمه پیدامیشه؟ مگه 
نمیگی بامادرش سبزی پا ک می کنه؟ به نظرت‌این کار 
که حقوق و بیمه داره خوبه یا سبزی پاک کردن؟» 

حق‌باپدربود..سرم راپائین انداختم وچیزی 


نگفتم. فردای آن روز به دیدن پر وانه رفتم و با خجالت. 
پیشنهاد پدررامطرح کردم. بر خلاف تصورم. پر وانه 
خوشحال شد. صور تم راغرق بوسه کرد و گفت: «بهتر 
از این نمیشه! این‌طوری هر ماه حقوق می گیر م و مادرم 
روازاین فلا کت نجات میدم.» همان روز به شر کت 
پدررفتیم. پدر پس از گفت و گویی یک ساعته با پروانه. 
موافقتش رااعلام کر د. پروانه هم در حالی که از شادی 
در پوست خود نمی گنجید, قول داد از پس کارش به 
بهترین نحو بر آید. تقریبا یک سال بعد بود که پروانه 
به دیدنم آمد وبا خوشحالی گفت: «امروز پدرت ازم 
خواست برم اتاقش. گفت چون تواین مدت کارم رو 
خوب انجام دادم و جربزهم رونشون دادم.می‌خواد 
منو به عنوان منشی خودش استخدام کنه.این‌طوری 
حقوقم خیلی بیشتر ميشه ومی تونم به رویاهایی که واسه 
خودم و مادرم داشتم. برسم. می‌دونی چقدر خوشحالم 
ازاینکه می تونم زحمت‌مادرم روجبران کنم؟ دیگه 
مجبور نیست ساعت‌ها بشینه وسر شو بندازه پائین 
وترهو جعفری‌پاک کنه.دیگه دغدغه شام و ناهار و 
سیر کردن شکم من و پدرم رو نداره. زند گی‌مون دیگه 
روبه‌راهه و من این رو فقط مدیون توأم.» 

خنده‌های پر وانه خوشحالم می کر د.از اینکه دیگر 
اورا گرفته وعبوس نمی‌دیدم.لذت می‌بردم امااین 
خوشحالی زياد دوام‌نداشت. یک روز پر وانه به خانه 
ما آمد وبا گریه گفت:«پریشب حال مادرم بد شد. 
بردمش دکتر.بع داز معاینه و گرفتن نوار قلب و 
آزمایش ای دیگه, گفتن رگ‌ه ای‌قلبش گرفته وباید 
زودتر عمل بشه و گرنه می‌میره.» پر وانه خودش را 
در آغوشم انداخت وهق هق گریه سرداد. چند لحظه 
بعد پدر از اتاقش بیرون آمد و خطاب به پر وانه گفت: 
«توصیه می کنم عمل به این مهمی رو توی بیمارستان 
دولتی انجام‌ندین. تو که نمی خوای جنازه‌مادرت از اتاق 
عمل بیاد بیرون؟» پروانه با چشمانی گریان به پدرم 
نگاهی انداخت» سپس گفت:«هزینه‌های بیمارستان 
خصوصی سر به فلک می ذاره. از کجابیارم پرداخت 
کنم ؟ من که این همه پول ندارم.» پدر پک عمیقی به 
سیگار خارجی‌اش زد وبعد از لحظاتی درنگ گفت:«من 
هزینه‌هاش رو پرداخت می کنم. شما هم یه چک واسه 
چند ماه‌بعد بهم بده. تواین چند ماه‌فرصت داری که 
پول من رو جور کنی و بهم پس بدی.» پروانه حرف‌های 
پدررا که شنید از خوشحالی همچون بچه خندید. من 
هم صورت پدر رابابت لطفی که در حق دوستم کرده 
بود بوسه بارون کردم.. 

مادر پروانه زن دهاز اتاق عمل بیرون امد و 
خوشبختانه جراحی‌اش موفقیت آمیز بود اما پروانه 
مدتی بود که به شدت پکر ولاغر شده بود و کمتر به 
من سر می‌زد. هر چه علت ناراحتی‌اش رامی‌پر سیدم. 
چیزی نمی گفت واز من و مادرم که او را همچون دختر 
خودش دوست داشت. فرار می کر د. رفتار پروانه برایم 
عجیب بود. راستش حتی از او دلخور شده بودم و با 
خودم می گفتم: «اون موقع که نداشت مدام میومد 
1 او گریه وزاری‌می کردم حالا که از دولتی سربابام 
هر ماه‌حقوق داره و زند گی شون خوب شده برام کلاس 
می‌ذاره.» آری» من در مورد پر وانه چنین فکر می کردم 


و خبر نداشتم که چه توفانی در راه است. 

من و مادرم سفر بودیم که خبر رسید پدرم کشته 
شده‌است.فوری خود مان رابه تهران رساندیم. خبر 
حقیقت داشت. پدرم در ویلای شمالش به قتل رسیده 
بود. آنکه پدرم راباضر به‌های چاقواز پای در آورده 
بود کسی نبود جز پروانه. پلیس پس از بازبینی فیلمی 
که توسط دوربین مداربسته ویلا ضبط شده‌بود. پر وانه 
رادستگیر کرد. باورم نمی‌شد. یعنی پروانه, کسی که 
من و خانواده‌ام نقدر دوستش داشتیم.دستانش به 
خون پدرم آلوده بود؟ حالم از اين همه بی چشم و رویی 
به‌هم می‌خورد. دلم می خواست پروانه را با دست‌های 


-وقتی توی شر کت آقای « کیازاده» مشغول به کار 
شدم. روزی هزار مر تبه خداروشکر می کر دم چون 
این‌طوری می‌تونستم باری از دوش مادرم بر دارم. 
| قای کیا زاده‌همیشه به من لطف داشت. منم اونقدر 
احمق بودم که حتی ذره‌ای به ناپاک بودن محبتاش 
شک نکردم. مادرم که مریض شد. کیازاده خرج 
عملش روداد. در عوض به چک ازم گرفت. خود 
کیازاده برام دسته چک گرفته بود اما تااون روز جز 
مبلغ‌ه ای جزیی اونم برای خرید وسایل خونه» چک 
نکشیده‌بودم. موعد چکی که به کیازاده‌دادم» شش 
ماه‌بعد بود ومبلغش سنگین. با مکافات فقط تونستم 
بخشی از مبلغ چک رو جور کنم. وقتی از کیازاده مهلت 
خواستمباوقاحت تمام گفت بای د پنهانی باهاش 
رابطه داشته باشم چون در غیراین صورت چک رو 
می‌ذاره اجرا. از این پیشنهاد بی شر مانه خیلی ناراحت 
شدم. بهش گفتم حاضرم تو زندان بپوسم اما زیر بار 
چنین خواسته‌ای نر م. اون روز با اوقاتی تلخ از شر کت 
بیرون‌اومدم.مادرم فکر می کرد هزینه عملش رواز 
رومی‌فهمید.حتما یس می‌افتاد. به دختر کیازاده. کسی 
که‌اين همه سال همدرد و همراهم بود هم نمی تونستم 
چیزی بگم چون بدون شک از پدرش حمایت می کرد و 
من رومقصر می‌دونست.اگر کیازاده چک رومی‌ذاشت 
اجرا.می‌افتادم زندان و آبروم پیش مادرم وفامیل 
می‌رفت و همه به مادرم می گفتن این بود دختری که 
بابت داشتنش به خودت افتخار می کر دی؟ گر فتار 
بد مخمصه‌ای شده بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. 
باورم نمی شد چهره شیطانی پشت نقاب به ظاهر 
دلسوزانه کیازاده‌اونقدرزشت باشه. حال وروزم به 
هم ریخته وداغون بود. از شدت ترس و اضطراب 
حالت تهوع داشتم و شب‌ها نمی تونستم پلک روی هم 
بذارم. کیازاده هم مدام می گفت می‌دونی چند تادختر 
دلشون می‌خواد با من دوست باشن و زند گی‌شونو به 
پام بریزن ؟ اون وقت تویی که من‌اینقدر دوستت دارم و 
حاضرم سر تا پات رو طلا بگیرم و غرق خوشی و ثروتت 
کنم. این‌طوری برام طاقچه بالاامی‌ذاری؟... و وقتی 
سرسختی منو می دید می گفت این غرور وحماقت 
حالش روبهم می‌زنه. تهدید می کرد وقتی چکت رو 
گذاشتم اجرا؛ می‌فهمی دنیا دست کیه. روز و شبم سیاه 
شده بود. دو هفته از سررسید تاریخ چک گذشته بود و 


کم 7 ۳ 
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تصمیم کیازاده‌واسهاجرا گذاشتنش جدی بود. چهره 
و گریه‌های مادرم رو بعد از به زندان افتادنم تصور که 
می کردم: قلبم می سوخت. هم ون روزا بود که برای 
نجات خودم از اون مخمصه فکری کردم.همسر ودختر 
کیازاده رفته بودن سفر. بهش گفتم حاضرم باهاش 
باشم. کی ازاده که منتظر این فرصت بود. چش ماش 
برقی زد و گفت به بهونه ماموریت کاری مادرت رو 
بپیچون. فردا میریم شمال توی ویلای من می‌مونیم. 
اون وقت چکت رونمی‌ذارم اجراواونو به خودت پس 
میدم.با هیچ کلمه‌ای نمی تونم اضطر اب اون لحظه‌ها 
رو توصیف کنم. سوار ماشین مدل بالای کیاز اده‌شدم 
وبه سمت شمال حر کت کردیم. اون به هوس خودش 
فکر می کرد و به من به عملی کر دن نقشهم. به ويلا که 
رسیدیم. کیازادهرفت دوش بگیره.بهترین فرصت 
بود. پشت در حمام کمین کردم و تا کیازاده‌اومد بیرون. 
باتمام توانم چاقورواز پشت توی کتفش فرو کردم. 
خون فوران زد. تا کیازاده‌بخواد سرش روب ر گر دونه و 
عکس‌العمل نشون بده ضر به دوم وسوم رو هم زدم. 
کیازاده نقش زمین که شد. اثر انگشتم رواز جاهایی که 
احتمال می‌دادم دست زده باشم. پاک کردم و فوری از 
ویلازدم بیرون.باوجود داش تن گواهی‌نامه ورانند گی 
با پرایدی که کیازاده برام خریده بود وهرماه قسطش 
رواز حقوقم کم می کرد.از رانند گی توی جاده چالوس 
می‌تر سیدم. چاره‌ای نبود. ماشین کیازاده رو بر داشتم و 
قبل از اینکه به سمت تهران راه بیفتم, چاقورونداختم 
توی دریا. به هر مکافاتی بود خودم رو رسوندم تهران 
و ماشین کیازاده رو جلو در خونه‌شون پار ک کردم و از 
اونجا با آژانس رفتم خونه خودمون. راستش خوشحال 
بودم از اینکه کیازاده نیست که بخواد با تهدیداش دلم 
روبلر زونه و آزارم بده. کیازاده دشمن زیاد داشت. من 
هم سعی کرده‌بودم هیچ ردی از خودم به جانذارم 
بنابراین تصور می کردم قتلش گردن یکی دیگه میفته 
اما هیچ خبر نداشتم که اون ویلا مجهز به دوربین مدار 
بسته‌ست... من به جر مم اعتراف می کنم. برای کشتن 
کیازاده نقشه کشیدم اما مجبور شدم.اگه منو تو تنگنا 
نمی‌ذاشت. هر گز دست به چنین کاری نمی زدم... 
دیگر چیزی از اظهارات پروانه در روز داد گاه 
نشنیدم. سرم گیج رفت و نقش بر زمین شدم. 


آخرین نگاه پروانه را که به چشمانم زل زده‌بود. 
هنوزاز خاطر نبرده‌ام. خودم سال‌ها پیش به رابطه‌های 
پنهانی پدر با معشوقه‌هایش پی برده‌بودم اماه ر گز 
شسهامت نداشتم آنها را بامادرم در میان بگذارم از 
طرفی هیچ تصور نمی کردم پدرم بخواهد با پروانه 
که همچون خواهر برایم عزیز بود. رابطه برقرار 
کند. آری, حکم قصاص پر وانه در داد گاه‌تایید شد. 
مادرپروانه از عصهه رش هی ۱ 
درروزهایی کے راھ ۰ 
می کشید. دق‌مر گ شدا! من و پروانه تلاش کردیم اما 
نتوانستیم رضایت اولیای دم پدرم رابگیریم و اینگونه 
شد که پر وانه در عنفوان جوانی. پای چوبه دار رفت.دلم 
برایش می سوخت چرا که بال‌هایش در آتش هوس 
پدرم سوخت.. = 


۴۹ 


دوست ې اذری است که اسا 
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می خو د انتخاب می کند 


#امیل فاگو 


زد وبا تهیه و تولید سریالهای مختلف. مخاطبیان زیادی رابه 
۱ خودش جذب کرد. یکی ازسر یالهایی که در باز گشت مجدد 
ا مخاطبین پای گیرنده نقش بسزایی‌داشت.سریال«آوای 
باران»بود. یکی از نقش‌های اصلی این سر یال بر عهده «سام 
درخشانی»بود که در حال حاضر به همر اه پژمان جمشیدی 


بیشترین حضور رادر تلویزیون دارد! 


خوش می گذ رد یک مدت پشت سر هم آنتن 
رون را قیضه کرده‌اید؟ 

به من نباید خوش بگذرد. امیدوارم به بینند گان 
خوش بگذر د. البته قرار نبود این اتفاق بیفتد. یعنی قرار 
نبودهیج کدام از سریال‌هایی که بازی کرده‌ام. پشت 
سرهم قرار بگیرد.نمی‌دانم از شانس من یابدشانسی 
من‌اینها پشت سر هم قرار گرفت. چون که ماتادور اصلا 
برای پارسال بود پژ مان قرار بود عید پخش شود شد ماه 
رمضان و بعد اول مهر و اینطوری با فاصله پخش می‌شد. 
اگر هر کدام در زمان خود پخش می‌شد یک فاصله ۶۰۵ 
رابازی کردم و پخش شد تا ا ۵ماه کار نکر دم و بعد 
آمدم سر «آوای باران» که قرار بود زمستان پخش شود 
ولی یک دفعه بعد از پژمان رفت روی آنتن. 

(پس حضورهایتان منطق داشته ولی‌روی آنتن 
رفتنشان نداشته. 
درباره«آوای‌باران» هم خیلی وسواس به خرج دادم 
بیکار بودم خیلی کارها به من پیشنهاد شد ولی قبول 
نکردم.ولی « آوای باران» که پیشنهاد شد به هر حال 
شرایطش فرق می کرد و از همه مهمتر نقش متفاوتی 
بود که با کاری که در پژمان کرده بودم و نقشی که در 
ماتادور داشتم خیلی فرق داشت وبه خاطر همین در 
آن حضور پیدا کردم و خداراشکر همین که شما اینجا 
هستید یعنی این کار گرفته. 

اینکه شما بعد از سر یال طنز پژمان بلافاصله 
آمدیداین نقش رابازی کر دید فکر نکر دید بخشی 
از مخاطبان بازی شما را هضم نکنند ؟ 
عمل کنم. چون شمادر خانه نشسته‌اید یک دفعه 
۰ فیلم خارجی یاایرانی رامی گیرید می‌بینید. یک 
بازیگر ۳تاازآن فیلم‌ها رابازی کردهو همه راهم باور 
می کنید. ولی مجموعه قصه واتفاقات د رام مجموعه 
اتفاقاتی که در درام دست به دست هم می‌دهند تایک 
درام شکل بگیرد اینقدر درست پیش می‌رود که شما 
می توانی د موقعیت آن بازیگر راباور کنید.یعنی بعضا 
شده‌م ادر خانه یک فیلمیرامی گذاریم ودر مورد 


بازیگرش حرف می‌زنیم درباره زند گی خصوصی‌اش 
حرف می زنیم ولی در عین حال با قصه همراه می‌شویم 
و همذات‌پنداری می کنیم. یعنی مجموعه ان اتفاقات 
دست به دست همدیگر داده و به باورپذ یری ما کمک 
کرو مار رای سا حور ال‌هاطتر کار 
کرده‌ام. یعنی نباید کار جدی بکنم؟ اتفاقامثلاتایک 
ماه که یژمان پخش شده‌بود.و این کار پخش نشده 
بود.هر جامی‌رفتم همه صحبت از پژمان می کر دند.اما 
امروز اصلا هیچ کس صحبتی از پژمان نمی کند. یعنی 
حتی اصلا کسی درباره پژمان بامن حرفی نمی‌زند. آن 
هم دلیلاين است که آوای باران برای مخاطب 
باورپذیر شده و پربینند شدهاست. الان شاید ممکن 
است پژمان جمشیدی راببینند بگویند آقا تیم پیدا 
کردی یانه؟ ماشین خریدی یا نه؟ ولی من را می‌بینند 
دیگرنمی‌پرسند.فوری‌جیب‌هایشان رامی گیر ند که 
جیبشان رانزنم! 

#باایفای نقش کسی که حداقل ۱۵سال‌از 
شمابزر گتر است. راحت کنار آمدید؟ این بزر گتر 
بودن چه ویژگی‌هایی داشت؟ 

شما مدام توپ رامی‌اندازید زمین من و می‌پرسید 
چطور است؟ من هم مجبورم از خودم تعریف کنم و آن 
وقت خواننده‌ها می گویند این چقدر از خودش تعریف 
مي کد ار لاط اتا ی ای کے راد 
بکنند برای کسی که در دو برهه زمانی بازی می کند 
یک تعادلی بین‌این دوسن.یعنیاگر قرار باشد شمایک 
آدم ۴۸۰۴۷ ساله رابازی کنید ویایک آدم ۲۴۰۲۳ 
ساأله رابازی کنید.باید یک آدم سی و خر ده‌ای‌ساله 


مریم فیروزفر 


راانتخاب کنی تابایک گریم ده پانزده سال بتوانی به 
آن پیری برسی و با یک گریم ۸ یا ده‌سال کمتر بتوانی 
به آن نقش جوانتر برسی. چون اگر بیاییم یک ۴۸۰۴۷ 
ساله رااتتخاب کنیم هیچ وقت نمی‌توانی آن ۲۰ ساله 
رای کے وا تا کے سل تال 
پیدامی کندبا ۰ ۴ساله.به خاطر همین این بهترین 
انتخاب بوده که یک حد وسط را بگیرند که بتواند به 
دو طرف نزدیک باشد. البته عوامل دیگری هم ممکن 
است دخیل باشد. مثلامی گویند آقا چرامثلا گریمتان 
سنگین‌تر نیست؟ گریم سنگین کاری می‌خواهد مثل 
مختارنامه. مثل در چشم باد. مثل کلاه‌پهلوی, کاری 
که شما ۵سال وقت داشته باشی و ۴ساعت بخواهند از 
توفیلمبرداری کنند. دوسه‌ساعت گریم کنی.دوسه 
ساعت بازی کنی ودوسه ساعت گریم راپاک کنی.ولی 
کار ماوقتی آنتن دارد و پخش دارد.این کارهاامکان 
پذیر نیست.شمانمی‌توانید اینقدر تایم بگذارید که 
مثلاً گریمتان رابرس‌انید به آن گریم متعالی و گریم 
درجه یک و عالی و ایده‌الی که در نظرت است. همین 
رابسط بدهیم به باقی چیزها؛ همه چیز پیرو اینکه به 
هر حال کاری است که پخش داردو کاری است که 
آنتسن‌دارد وفوریت پخش و ضبط دارد یک خرده 
همه حساسیت‌هاباید کمتر شود. چون محدودیت 
زمانی‌ماداریم.یعنی محدودیت خرید لباس داریم 
برای‌بازیگر, محدودیت طراحی لو کشین و محدودیت 
گریم داریم. محدودیت نورپردازی حتی داریم. شما 
ببینید وقتی‌ده‌تأاسکانس افیش باشد تاروزی دو تا 
متس انیس شدای یی درق می با 

ل(چرادر سریال «آوای‌باران» شما پشت سر 
هم کارهای خلاف انجام می‌دادید ؟ چراراهی برای 
ب رگشت این آدم وجود نداشت؟ 

مک ب I‏ کنمه ما کرک مه 
یکا رای ار ان دا 
اموالش به شما بر سد چه می کنید ؟ همه راوقف مردم 
می کنید؟ یک کسی قرار بوده برود زندان و هیچ وقت 
هم برنگردد. ما قرارنیست خودمان را بازی کنیم. ما 
قرار نیست یک درصدی از اجتماع را بازی کنیم. یک 
درصدی از اجتماع هم هستند که‌مانيستیم. انهایی 
که در زندان هستند چه کسانی هستند ؟ اینهایی که‌در 
روز جریمه می‌شوند چه کسی هستند ؟ من هم از چراغ 


قرمز عبور نمی کنم, روی خط عابر پیاده نمی روم شما 
هم نمی‌روید ولی اینقدر قبض جریمه برای چه کسانی 
صادر می‌شود؟ پس یک عده‌ای هستند که می‌روند. 
اینهاهمه آدم هستند. اگر من بخواهم در همه فیلم‌ها 
خودم رابازی کنم. که در همه فیلم‌ها می شوم خود م. 
یعنی من خودم هم گاهی دچار چالش می شوم وقتی 
نقشی به من پیشنهاد می‌شود.ا گر بخواهم فکر کنم. اگر 
من بودم چه می کردم؟ برای یک بازیگر اشتباه است. 
باید ببنیم أن شً شخصیت چه می کند.جیزی که هست 
اگر مر بوط به من بود بله‌همان چیزی که شمامی گویید 
من‌هم از مال واموال دای استفاده‌می کردم باران هم 
هیچ وقت از خانه فرار نمی کرد و بز رگ می‌شد وقتی 
دایی برمی گشت و همه چیز را برمی گر داندم به او و 
می‌گفتم الا این سهم من است و آن رابده اصلااین 
درام راشمامی‌نشستید نگاه کنید ؟ جذاب می‌شد ؟ 
پس باید یک اتفاقی بیفتد که درام شکل بگیرد. 

×شاید ان چیزی مخاطب در قاب تلویزیون 
عادت کرده دیدن شخصیت‌هایی است که خیلی 
منظم و مر تب هستند. 

مخاطب مااتفاقً مخاطب باشعوری شده مثل قدیم 
نیست بیاید مثلا یک روی قضیه راببیند. همانطور که 
در فوتبال کسانی که در خانه نشسته‌اند خودشان یک 
موقعی مفسر فوتبال هستند و فوتبال را تفسیر می‌کنند. 
همانقدر در مورد بازیگری یک زمانی بازیگرهای نقش 
منفی در خیابان فحش و کتک می‌خوردندو ما اخبارش 
رامی‌شنیدیم.اماامروزمابه‌عنوان‌بازیگر مثلایک نقش 
یک مقدار منفی و خاکستری بازی کردیم می‌آیند در 
خیاب ان وبه ما تبریک می گویند. چرا؟ چون من حرص 
تماشاچی را در خانه درمی آورم یعنی کارم را درست 
انجام داده‌ام. اتفاقا به واسطه اینکه ما چندین سال رفتیم 
به سمت سیاه و سفید اینکه مایک شخصیت سیاه‌داشته 
باشیم ویا شخصیت سفید. اینقدر این شخصیت سفید 
برای مرد م باور پذیر نیست. چون نداریم. خوب مطلق 
نداریم.هر کسی بهترین باشد بازهم یک کسانی مخالف 
دارد.مخاطبان اینقدر بااین جور آدم‌هاهمذات‌پنداری 
نمی کنند. بیشتر.مر دم جذب شخصیت های خا کستری 
و منفی می‌شوند این روزهاء یعنی ما الان شخصیت‌های 
مثبت تلویزیون‌مان بیشتر کمک می کنند به ما که دیده 
شویم و ما که دوست داشتنی بر 

× نکته جالب آنکه در سریال‌های ایرانی مثل 
همیشه همه چیز ختم به خیر می‌شود. 

البته‌این موضوع بستگی به قصه دارد. هميشه 
یک نوعی‌از درام وجود دارد که باید اخرش هپی‌اند 
NP PY 6110(‏ باشد. این یک تعریفی از نوعی از 
درام است. درام های خانواد گی معمولا باید تهاش به 
ع کک اوک اون کا راک ول 
استاندارد جهانی است شما در همه جای دنیامی‌بینید 
آخرش(110[00[70110)می‌شود. آ دم بدهابایدبه 
سزای‌اعمال خودشان بر سند و | دم خوب‌ها هميشه 
باید خير کارشان راببینند. اینکه چه پر داختی می‌شود 
مهم است. الان یک آدمی می‌آید داخل غذامی‌خورد 
ومی‌رود بیرون.اینکه یک نفر بیاید داخل غذابخورد 


وبرود بیرون. هزار نوع می شوداجرا کرد. اینکه چه 
پرداختی شود و به چه شکلی نمایش داده شود قصه‌ها 
جمع کنید کلا بیشتر از صد تا قصه نمی‌شود و هی دارد 
اینهاتکر ار می شود به شکل‌های متفاوت.هر کسی بانگاه 
خودش روایت می کند. برای اینکه این هم یک نوع نگاه 
است.نگاهی از طرف آ قای سهیلی زاده که به هر حال کار 
خودش راخوب بلد است وهمیشه این نگاهش باعث 
به غیر از اینکه ما بخواهیم فکر کنیم چه کار کردیم باید 
بیاییم کل ماجرارانگاه کنیم که ما توانستیم کاری بکنیم 
که خیلی‌ها حداقل پخش اول سریال‌های تر کی رانگاه 
ران‌گاه نمی کنند الان دارند نگاه می کنند. پدر یکی از 
دوستان بعد از پدرسالار.آوای‌باران‌اولین سریالی است 
که‌نگاه‌می کند. کسانی برای من جذاب هستند که 


می آیند و می‌گویند آقا ما بعد از چند سال داریم سریال 
نگاه می کنیم. من نسبت به تلویزیون خودمان یک عرق 
دارم من از این تلویزیون آمدم و هميشه دوست دارم 
تلویزیون خودمان پربیننده باشد. 


لیبس رال SE‏ 
در آن سریال هم نقش پسری بزر گ تر از خودتان 
رابازی کردید. 

بله. سریال خانه پدری. می خواستند حسن 
جوهر چی رابیاورن د که نشد ومن راشبیه به او 
کردند(می‌خندد). 

لاشما نقش‌هایتان را چگونه انتخاب می کنید ؟ 

این موضوع حتماً به گوش همه عز یزان رسیده که 
بزر گی در کار ما گفته من از بابت نقش‌هایی که انتخاب 
کردم بز رگ نش دم از بابت چیزهایی که رد کردم و 
انتخاب نکر دم بز رگ شدم. در مورد ماهم همین است؛ 
شما چیزهایی که از ما می‌بینید در اصل یک دهم آن 
چیزی است که به ما پیشنهاد می‌شود. گذ شته‌از آن. 
آازق ۰ ٩درصداغوا‏ کننده وسوسه بر انگیز قطعاوقتی یک 
کاری خوب تر نیست.پول‌بهتری‌دارد وقطعاً کاری که 
خوب است پول کمتری دارد. خودش یعنی اینکه کار 


۹ مس ٩۲‏ امات 


بز ر گی بای د بکنیم که‌اين اتفاق بیفتد واینکه تمام آن 
دوسه‌ماهی که من کار کر دم و منتظر ماندم تا کار به 
من پیشنهاد شود. تمام آن دو سه ماه دفترهای مختلف 
تعداد هندوانه‌هایی که زیر بغل‌مان می گذ ار ند جمع 
کنیم.یک سال‌هند وانه شب یلدای‌همه ایرآن رامن 
می‌توانم بدهم ولی از همه اینهامی گذ ریم تایک کار 
دوست دارم به آن برسم اگر یک طوری‌انتخاب کنم 
درتیزریک کاری‌می‌بینند, بگویند خوب این کار را 
ببینیم.حتما پربیننده شود. اینکه من رادوست داشته 
اطمینان کنند خیلی خوب است. 

× این باز یگران ایرانی که اشاره می کنید. چه 
کسانی هستند؟ 
می‌روم می‌بینم. چون آقای پرستویی حتی اگر آن فیلم 
هم فیلم خوبی نباشد ۴ تا چیز خوب برای من با زیگر 
دارد.این مثال‌ایرانی در خارجی‌هاالی ماشاءاللّه است. 
من ۱۵۰۰۱۰۰ فیلم می‌خرم واینها رامی گذارم این طرف 
دی‌وی‌دی‌پلیرم شروع می کنم رند وم‌نگاه‌می کنم ووقتی 
دیدم و بعد که تمام شد اینها را می گذارم در قفسه. 

× چر ا شما نقش‌های تار یخی بازی نمی کنید؟ 

نقش تار یخی باید خوب باشد. نقش‌های تاریخی 
دراین جند سال اخیر راخودتان دارید می‌بینید. کلاه 
پهلوی‌این همه برایش زحمت کشیدند ولی ار تباط 
با بیننده نداشت. من دراین سن وسالی که هستم 
ترجیح می‌دهم کارهایی بکنم که زودتر به بار بنشیند. 
الان‌وقتی ۲۸سال سن دارم نمی توانم ۶سال‌بروم 
سریک سریال‌یک دفعه بشود ۴۴سالم و کسی آن 
سریال رانبیند و ۶سا از عمر هنری من از بین رفته 
باشد.الان ترجیح می‌دهم ۶ماه کار کنم و نتیجه‌اش 
رادرهمین ۲ماه ببینم. سه ماه کار کنم نتیجه اش را 
بلافاصله ببینم. جوان‌ترها باید به نظرم یک مقدار 
تجربه کنند ویایک کاری‌باشد که خیلی ارز شش را 
داشته باشد مثلا من خودم در چشم باد هم کار کردم. 
پارساپیروزفر سوپر استار سینما و تلویزیون بود. ۷۶ 
سال در چشم باد کار کر د.در چشم باد از فاخر ترین 
کار های تلویزیونی است که خود من این سعادت را 
داشتم که در آن کار کردم ولی وقتی پار ساپیروزفر 
از «در چشم باد» در آمد دیگر آن پارسا پیروزفر قبل 
نبودونشد.این است که یک مقدار حساسیت‌مادر 
موردانتخاب‌های درازمدت که‌اين شکلی است باید 
می گذارد حالا متلا ۳سال از عمرش هم برود. جوان 
۲ ساله می‌شود ۲۵ سال. ۵ ساله تازە می آید بیرون 
حالاپخته‌شده. سال جلوی دوربین ۵بوده‌و کلی 
آدم‌های حر فه‌ای اطر افش بود ند و بعد تبدیل می‌شود 
به مصطفی زمانی که الان حداقل دو سه تا فیلم در سال 


دارد و خوب هم است. 
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دانی و جو د نداد د 


# ضر ب المثل ژادنی 


فیلم سازان اول هم‌واره در جشنواره فیلم فجر 
شگفتی خلق کر دند وهمانند سالهای گذ شته امسال 
هم شاهد حضور فیلمساز ان اولی هستیم که می‌توانند 
باعث پربار شدن جشنواره فیلم فجر شوند. در طول 
سالیان گذشته فیلمسازان اول یا به تعبیری همان فیلم 
اولی‌ها در جشنواره فیلم فجر حضور متفاوتی داشتند و 
این حضور به یکی از جذاب ترین بخش‌های جشنواره 
فیلم فجر تبدیل شده است. خیلی از فیلمسازان اول با 
حضور در جشنواره فیلم فجر توانستند خود راتثبیت 
کند و دید گاه خود وجهان بینی فیلمسازی رابه‌دیگران 
عرضه کنند. سال گذشته احسان عبدی‌پور بافیلم 
«تنهای تنهای تنها» توانست خود رامطرح کند. 

امسال هم همانند سال‌های گذشته تعداد زیادی 
فیلم اول به دبیر خانه جشنواره فیلم اول فجر ارسال شد 
کهازاین میان ۲۰ فیلم به عنوان فیلم جواز حضور در 
بخش مسابقه نگاه نو سی ودومین جشنواره فیلم فجر 
را کسب کر دند. شش عنوان از میان فیلم‌های بخش 
مسابقه سینمای ایران فیلم‌هایی هستند که نباید آن‌ها 
رااز دست داد و باید در کنار فیلم‌های بخش مسابقه 
سینما این قبل هارا تماشا کرد. 


نام مجیدرض مصطف وی رابعد از این بیشتر 
در سینمای‌ایران خواهید شنید. فیلمس از جوان و 
بااستعدادی که سینمارامی‌شناسد و درنخستین 
فیلمش سوزژه‌اجتماعی رادستمایه قرار داده‌است که 
باعث شگفتی هیات انتخاب شده است. این فیلم علاوه 
بر بخش مسابقه سینمای نگاه نو به بخش مسابقه 
سینمای ایران راه یافته است. 

در دوره مدیریت پیشین سینمای ایران مصطفوی 
برای درخواست پر وانه ساخت «انارهای نارس» 
تلاش‌های فر اوانی کر د که‌دراین مسیر بادشواری‌های 
زیادی همراه شد. این فیلم محصول سینمای مستقل 
است واز هیچ نهادیاار گان دولتی کمک نگرفته 
اسنت. نانعمتی در سی ودومین جشنواره فیلم فجر با 
«اناره ای‌نارس» حض ور داردویکی از متفاوت‌ترین 
بازی‌های خود رادر این فیلم ارائه داده‌است. آنانعمتی: 
پژمان بازغی, قطب‌الدین صادقی: مهر ان رجبی. رابعه 
مدنی.مجید مشیری وحامد طلایی در این فیلم به 
ایفای نقش یر داختند. 


۲) ارسال‌ی کآگهی تسلیت برای رو زنامه؛ 


یکی دیگراز فیلم های مهم در بخش نگاه‌نواولین ساخته 
ابراهیم اب راهیمیان به تهیه کنند گی حسن کلامی‌است. 
فیلمی از کار گر دان جوان‌سینمای‌ایران که توانسته 
توجه‌ها رابه خود جلب کند.«ارسال یک آ گهی تسلیت 
برای روزنامه» در سکوت نسبتا خبری جلوی دوربین 
رفت تااخبار سالمی از پروژه به بیرون انعکاس داده 
شود. 

در خلاصه داستان این فیلم آمده: طاها و ریحان 
مدتی است به واسطه یک آ گهی در روزنامه مشغول 
پرستاری از پیرمردی به نام آصف هستند. به زودی 
اتفاقی در خانه آصف رخ می‌دهد که طاها و ریحان را 
دچاراستیصال کر دهو آنهاراسر دوراهی تصمیم گیری 
قرارمی‌دهد.صابر ابر ناز نین بیاتی» پریوش نظریه, 
خسروبامداد. رابعه مدنی»نقی سیف جمالی, سورن 
مناچکانیان دراین فیلم به ایفای نقش پرداختند. 


)٣‏ چند متر مکعب عشسق 

کسی از محتواو مضمون این فیلم با خبر نیست و به 
غیر از یک پوستر که از این فیلم رونمایی شد.اطلاعاتی 
به بیر ون درز نکر ده است. شنیده‌ها حاکی از این است 
که این فیلم پدیده جشنواره امسال خواهد شد وفیلمی 
بوده‌است که هیأت انتخاب سی و دومین جشنواره فیلم 
فجر راتحت تاثیر قرار داده‌است.«چند متر مکعب 
عشق» در مورد زند گی مهاجرین افغان در داخل ایران 
است و بازیگر معروفی هم ندارد. 

۴) خانوم:تیناپاکروان 

مدير تولید فعال سینمای ایران و دخترجوانی که 
سالهادر کنارمسعود کیمیایی‌ودیگرفیلمسازان شا خص 
سینمای‌ایران کسب علم کرد وسینمارا آموخت 
امسال خودش پشت دوربین رفت و فیلم «خانوم» را 
جلوی دوربین برد. «خانوم « قصه اپیز ود یک از زند گی 
اجتماعی این روزهای ما است. داستان زند گی سه زن 
از نسل‌های مختلف که هر کدام بامشکلات خاص 
خود دست و پنجه نرم می کنند. 

«خانوم» نخستین ساخته بلند تینا پا کر وان در مقام 
کار گر دان است که در بخش مسابقه نگاه نو سینمای 
ایران پذیر فته شده است و حضور دارد. 

پاکروان پیش ازاین سابقه مدیریت تولید 


اطلاعات می ارو ۳۵۹٤‏ 


در سینمای ایران و بازیگری در سریال «سالهای 
مشروطهه» و..رادر کار نامه خود دارد واوامسال در 
فیلم«متروپل» آخرین ساخته مسعود کیمیایی نقش 
کوتاهی راایفا کرده است. 

امین خیانی شقایق فراهانی: سسیامک انضاری. 
اشکان خطیبی»اندیشه فولادوند. پانته آ پناهی‌هاء 
فهیمه ر حیم نیاءنقی سیف جمالی.حمیر ااعظمی» سو گل 
خالقی, مجتبی طهماسبی, رضاعزیزی و بهزاد فراهانی 
در اولین ساخته پاکروان جلوی دوربین رفته اند. 


۵) فردا؛ مهدی پاکدل و ایمان انشاریان 


مهدی پا کدل به عنوان یکی از چهره‌هایی است که 
در عرصه بازیگری خود راثابت کرده‌است.این بار 
درمقام کا ر گر دان به جشنواره فیلم فجر آمده‌است 
تا توانایی‌هایش در عرصه کار گردانی راعرضه کند. 
«فردا» فیلم جاده‌ای متفاوتی در سینمای ایران است 
که اکثر لو کیشن‌های آن‌در شمال کشور و بخشی از 
فیلم در تهران فیلمبرداری شده است. 

حضور چهره‌های تثاتری در این فیلم آن رامتفاوت 
کر ده است. این فیلم داستان دختری را روایت می کند 
که علاقه به عکاسی داردو همراه‌بامادرش راهی 
سفرعکاسی می شود که در این سفر اتفاقاتی برای او 
پیش می‌آید. 


۶) با دیگران؛ ناصر ضمیری 

ناصر ضمیری از آن دسته از کار گر دانان جوان 
سینمااست که با فیلم با دیگران به تهیه کنند گی امیر 
سماواتی در جشنواره سی و دوم حاضر است. 

این فیلم به نویسند گی و کار گر دانی ناصر ضمیری 
و تهیه کنند گی امیر سماواتی ۲۴ تیر ماه‌در مشهد 
جل وی دوربین رفت. از بازیگران فیلم می‌توان به 
هنگامه قاضیانی. بابک حمید یان. حسین محجوب. 
لیلازارع, حمیدرضا آذرنگ و جمعی از با یگران شهر 
مشهد اشاره کرد. 

«بادیگران» داستان زنی‌به‌نام آرزواست که‌به 
دلیل سقط جنین‌های مکرر امید خود رابه‌داشتن 
فرزند از دست داده‌است و زند گی مشتر ک اوبا 
امیر حسین در شر ایط بحرانی قرار دارد. 

طاهر هدوست و همکار او بااقدامی فدا کارانه مسیر 
تازه‌ای را در برابر این زوج جوان قرار می‌دهد. آزادی 
یعقوب شوهر سابق طاهره از زن دان روابط زند گی 
امیرحسین. آرزو و طاهره را پیچیده می کند... 

عوامل تولید این فیلم عبار تنداز مدیر فیلمبرداری: 
روزبه رایگء صدابردار: مهدی صالح کرمانی. طراح 
صحنه ولب اس:فر حناز نادری. طراح گریم حسین 
اردستانی.ناصر ضمیری که کار گر داتیاين فیلم بلند 
سینمایی رابر عهده دار د بیشتر به عنوان فیلمساز کوتاه 
شناخته شده است. 

او متولد شسهر مشهد هست وبا دیگران» راهم 
درشهر خودش ساخت. فیلم‌های کوتاه‌ وی تا کنون 
در چند جشنواره داخلی و خارجی جایزه دریافت 


کرده‌اند. 


اگر آن‌طور که مسپولان‌می گویند. جشنواره فجر را 
بای د ویترین تتاتر ایران بدانیم آنچه امسال دیدیم. 
تنهاباعث می شود به حال هنرهای نمایشی کشور 
تاسف بخوريم. کاستی‌ها و ضعف‌های سی و دومین 
جشنواره تئاتر فجر که اجراهایش شامگاه جمعه 
یازدهم بهمن به پایان رسید. نتیجه طبیعی هشت سال 
بی‌اعتنایی به هنری است که بیش از دیگر هنرها با 
تفکر و اندیشه ورزی نسبت مستقیم دارد .در دوره‌ای 
که هر نگاه نو خلاقانه و متفاوت به جهان و انسان, بر 
بستر سترون فکری و فرهنگی مدیران تثاتری وزارت 
ارشاد بی‌درنگ خشکانده می‌شد انتظاری جز این 
نمی‌توانست داشت که سی و دومین جشنواره تئاتر 
فجر هم میوه‌ای چنین تلخ به بار آورد. 

چشم اندازی که روشن نیست 

کر ار ی ار ترا لوح سل 
نووچشم انداز را که آینده‌هنرهای نمایشی ایران را 
نمایند گی می کنند. باید چیزی در حد فاجعه دانست. 
اینکه از یں صدهامتن ار سال هات انتخاب این دو 
کی رها ار را ارا ےرا 
بر گزیده‌اند. تنها دو پنجره پیش روی کار شناسان تئاتر 
می گشاید؛ یا بضاعت تتئاتر ما در آینده نزدیک همین 
مقداراند ک است یا آنکه انتخاب کنند گان چشم بر 
ثار مناسب وخوب بسته‌اند که در هر دوصورت تنها 
تأسف به بار می آورد و آه بر لب می‌نهد. 


مرگ ادیدات نمایش 


دربررسی نمایش‌های به صحنه رفته در بخش‌های 
نسل نوو چشم انداز وحتی مرور تئاتر ایران در سال 
۲ آنچه پیش وبیش از هر چیز به چشم می آید. 
مرگ ادبیات نمایشی کش ور است.در بخش مرور: 
تعدادنمایشنامه‌های‌خارجی زیاد است ومتن‌های 
ایرانی‌هم که چند ماه گذ شته‌اجرای عمومی داشته‌اند. 
بیشتر رویکردهای‌سطحی, شتاب ز ده وصریح سیاسی 
واجتماعی دارند که به ‌هیچ وجه بافتی دراماتیک پیدا 
نکر ده‌اند و ماند گار هم نخواهند شد .وقتی در چند سال 
گذشته نمایشنامه نویسان شناخته شد هو فعال ایرانی 
هر چه نوشتند تصویب نشد یابه تیغ ممیزی گرفتار آمد. 
تنهانتیجه اش خانه‌نشینی وبه‌حاشیه راندن نویسند گانی 
بود که تئاتر دهه‌های ۷۰و ۸۰خورشیدی کشورمان را 
شکوفا کر ده‌ورونق بخشیده‌بودند.در چنین شرایطی 


که جوانان هم نتوانستند یا اجازه نیافتند نمایشنامه‌های 


در خور و مناسب احتمالی خود رابر صحنه اجرایی کنند. 
متن‌ه ای‌بی‌مایه میدان داری کردند وعده‌ای هم با 
سوء استفاده از عنوان تئاتر تجربی. جریان‌هایی سطحی 
وساختگی راه‌انداختند ونمایشنامه نویسی‌اير ان رابه 
جایی رساندند که در جشنواره‌سی ودوم چنین لاغرء 
بیمار و رو به مرگ به چشم همه آمد. 

تھی از خلاقیت 

در گذشته, جشنواره‌تئاتر فجر کم وبیش شاهد آثار 
خلاقانه وبکری‌بوده‌است که در بخش‌های مناطق 
و جشنواره جشنواره‌ها به نمایش در می آمده‌اند. 
بسیاری از چهر ه‌های شناخته شده تئاتر امر وز ایران. 
از دل همین بخش تئاتر مناطق جشنواره فجر سر 
بر آورده‌ان د؛ هنرمندانی که از آمیختن نشانه‌ها و 
نووباطراوت رامی افریدند. جشنواره‌های موضوعی 
جشنواره تئاتر دانشگاهی, هر سال آ ثاری رابه جشنواره 
تئاتر فجر هدیه می‌دادند که خلاقیت. تجر به کردن و 
نترسیدن رابه این رویداد 
نمایشی تزریق می کردند. 
ادو اس ال را 
تئاترفجر ازاین نظر هم 
فقیر بود و شاید بتوان گفت 
تهی از هر گونه خلاقیتی 
علاقمندان از آن انتظار 


دا 


رضایت مخاطبان از نمایش‌های خار جی 

جدااز چند نمایش انگشت شمار ایرانی که آبر وی تتاتر 
کشورمان را امسال خریدند. این آثار بخش بین‌الملل 
جشنواره سی و دوم تتاتر فجر بودند که بیشترین 
رضایت رادر میان تماشا گران و علاقمندان پدید 
آوردن د. آنچه که پیش زاين بر شمردیم وفقدانش 
رادر آنارایرانی مورد توجه قرار دادیم دقیقا ان 
چیزی بود که موجب غنای کارهای خارجی حاضر در 
جشنواره تئاتر فجر شده‌بود. در واقع رضایت بیشتر 
مخاطبان از نمایش‌های بخش بین الملل, نباید موجب 
رضایت مدیران تئاتر ایران شود. چرا که در حقیقت 


ت 
۲۹ افلاعات تن 
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نشان دهنده ضعف. بیماری و کاستی‌های هنرهای 
نمایشی ما در مقایسه بادیگر کشورهاست.این ضعف 
بیش از آنکه ناشی ازبنیان‌های‌هن ری وتوان‌نهفته 
اهالی تثاتر ایران باشد. بر خاسته از مدیریت و سیاست 
ورزی نادرست در عرصه هنرهای نمایشی کشور 
است که درمان آن زمان می‌خواهد. 


چه کسی مسئول است؟ 


جشنواره سی و دوم تئاتر فجر در حالی تمام شد که 
نمی‌تسوان از آن با عنوان رویدادی گرم و امیدوار کننده 
یاد کر د.اینکه‌روی زرد تئاتر کشوردراین دوهفته, تجلی 
تا را ای تا ات > 
خیلی زود باید برای درمانش اقدام کرد.سی و دومین 
جشنواره تئاتر فجر. چه از نظر بر گزاری و چه به لحاظ 
کیفیت هنری.ضعیف ترین روید اد هنری از نوع خود بود 
که تهران میزبانی‌اش کر ده‌است.اینکه چه کسی مسئول 
این وضعیت است. پر سشی است که علاقمندان و اهالی 
هنرهای نمایشی سخت منتظر شنیدن پاسخ آن از سوی 
مدیران معاونت هنری وزارت ارشاد هستند. 


برگزیدگان 

در مراسم اختتامیه تقدیر از چهار هنر مند پیشکسوت 
تئاتر در دستور کار قرار داشت؛ ناهید مسلمی. 
نصرت‌الّه مسعودی.فر دوس کاویانی‌وانوشیروان 
ارجمند. هنر مندانی بودند که روی صحنه آمدند و در 
میان فش_ویق‌های گرم تماشاگران؛مورد تجلیل قراز 
گرفتند.از آن‌میان.ناهید مسلمی,پیش از دریافت 
جایزه‌اش درسخنانی کوتاه‌به کنایه گفت:«از مسئولان 
محترم ممنونم که در زمانی که من سالم هستم, بر ایم 
بزر گداشت گرفتند نه زمانی که عصادستم بگیرم.» 
ترس 
و نمایش‌های برتر 
بخش‌های رقابتی 
جشنواره نیز معرفی 
شدند.دراین‌میان. بخش 
بین‌الملل بیشترین نگاه‌ها 
ار 
بود که‌در آن مهم‌ترین 
جوایز به‌هنرمندان ایرانی 
رسید.دراین بخش‌جایزه 
بهترین بازیگری زن به 
نیکل هیسترس برای بازی در نمایش «خانه بر نارد 
آلبا»از آلمان رسید.پیام دهکردی برای بازی در 
نمایش «مردبالشی» جایزه‌بهترین بازیگری مرد را 
دریافت کرد. حسین کیانی برای‌نگارش نمایشنامه 


wear‏ : و 


«در شورهزار»»عنوان بهتر ین نمایشنامه نویس رااز 
آن خود کرد و جایزه ویژه به نمایش «زنان ایبسن» به 
کار گر دانی یونی داهر از نر وژ رسید .اماسه‌جایزه‌بخش 
بین‌الملل جشنواره‌از آن نمایش «هملت» با کار گردانی 
آرش داد گر ازایران شد. این نمایش در واقع هت تریک 
کرد و سه جایزه بز رگ بهترین کار گردانی و بهترین 
طراحی صحنه رابه دست اورد. 


۰ 


© اسکات دکت 


دوپاس از نیمه شب گذشهه بود. مردی آهسته 
لای دری راباز کرد و به کوچه آمد. او خوش شانس 
نبود زیرا همین که بیرون آمد. دو نفر پلیس گشت که 
از ای کک کک مشک ک شد ند مرد ید شتاس: 
خواست از آنجا دور شود ولی پلیس‌هابازویش را 
گر فتند وپس از کمی پر سش وپاسخ, اورا به ساختمانی 
که از ان بیرون آمده بود بردند. خانه‌ای دو طبقه بود 
که درهال طبقه‌ی اولش جنازه‌ای افتاده‌بود. مردی 
بود نسبتاً جوان و خونی که از سرش ریخته بود. دلمه 
بسته بود. مجسمه‌ای فلزی کنارش افتاده بود که انگار 
قاتل با آن به سر مقتول ضربه زده بود. مأ موران گشت. 
موضوع را گزارش کردند و تارسیدن‌افراددایره‌ی 
جنایی و پزشکی قانونی. همان‌جا ماندند. 

مقتول.حید راحمدی. چهل ساله. مد یررشر کت 
عمد از رو > گرا و کمک بو 
تنهاز ند گی می کرد زیراهمسرش که می‌خواست از او 
جداش ود. باد ختر ش به خانه‌ی پدری رفته بود. کسی 
که مظنون به قتل بود. علیر ضا مختاری نام داشت که 
در شر کت مقتول, طراح مجسمه و عروسک بود. 

E 
دکتر صارمی جسد رامعاینه کرد سپس عکاس گروه.‎ 
از صحنه‌ی قتل عکس گرفت. پس از این که متخصص‎ 
انگشت‌نگاری هم کارش را تمام کرد. یکی از پلیس‌ها‎ 
که لباس شخصی پوشیده بود. کنار جسد نشست و‎ 
کمی به او نگاه کر د. کف دست‌های مقتول رابویید‎ 
و مدتی به جای زخم سرش دقت کرد. بعد به اتاقی‎ 
رفت که علیر ضامختاری در آن بود. علیرضامردی‎ 
بود چهل وهفت هشت ساله که روی زمین نشسته و‎ 
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در خود ش مچاله شده‌بود. پلیس شخصی‌پوش کمی 
اورانگاه کرد و گفت:«من کاراگاه نوبخت هستم. باز 
کر دن معماهای پرونده‌های پیچید هاز تخصص‌های 
منه‌ولی خوش بختانه دید گاهی بدبینانه ندارم ومعتقد 
نیستم هر مظنونی لزوماً مجر مه. حالابه من اعتماد کن 
واز خودت بگو!» 

علیر ضا مختاری گفت: 

«قسم می خورم هیچ گناهی ندارم... من فقط اومده 
بودم به آ قای‌احمدی‌س بزنم.وقتیاومدم.دیدم 
کشته شده. ترسیدم و خواستم فرار کنم.» 

کارا گاه‌نوبخت پر سید:«اومده‌بودی‌بهش‌سر بزنی 
اونم نصفه شب ؟ چه کار مهمی داشتی که نمی‌تونستی 
تاصبح صبر کنی؟» علیر ضا مختاری سرش را جنباند 
و گفت:«من که نمی دونستم یکی اومده‌اين بنده خدارو 
کشته... خدا... من چه بد شانسم!» نوبخت گفت:«اين 
جواب سوّال من نبود... چرااین وقت شب اومده بودی 
اینجا؟» مختاری گفت:« کار خاصی نبود... خودش 
خواسته بود بهش سر بزنم.» 

نوبخت کمی نگاهش کرد و گفت:«اين وقت 
شب؟» مختاری گفت: «آ قای احمدی دیر می‌خوابید. 
اینو همه می‌دونن.» 

نوبخت گفت:«جوابات قانع کننده نیست بنابراین 
فعلاً باید بری بازداشتگاه.» 

کمی از ده صبح گذشته بود که کاراگاه نوبخت 
به شر کت عروسک گر دان رفت. خانمی که مسوّول 
روابط عمومی بود, با دیدن کارت شناسایی او رنگ از 
رخسارش پرید و گفت:«متاًسفانه‌هنوز آقای‌مدیر 
تشریف نیاوردن و من اجازه ندارم به سوّال‌های شما 


م۵ 
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جواب بدم.» نوبخت لبخند ناز کی زد وروی مبلی کهنه 
و قدیمی نشست و ورقه‌ای به او نشان داد و گفت:«من 
واسه‌این که با کار کنان این شر کت حرف بز نم یااز شون 
بازجویی کنم.حکم قانونی دارم. پس لطفاً همکاری 
کنین.» او حکم کارا گاه نوبخت راچند بار خواند و گفت: 
«بااین حال من بد ون اجازه‌ی | قای مدير حق ندارم 


حرفی بزنم.» نوبخت خنده‌ی خودش را کنترل کرد 
| وبه‌درهایی که دره ال بودند.نگاه کرد. روی‌یکی‌از 


آنها نوشته بود «بخش بازر گانی». نوبخت بلند شد و 
به طرف آن در رفت. خانم روابط عمومی نیم‌خیز شد 
و گفت:«صبر کنین! شما نباید بی‌اجازه برین اونجا.» 
نوبخت سرش رابر گر داند وبا لبخند گفت:«در می‌زنم 
واجازه‌می گیرم.» ودر زد. جوانی بیست وسه چهار 
ساله در راباز کر د. نوبخت کار تش رانشان داد و گفت: 
«چند تاسوّال دارم.» خانم روابط عمومی باصدای بلند 
گفت:«آقای جوکار تابا آقای مدیر هماهنگ نکر دیم. 
به هیچ سوّالی جواب ندین!» نوبخت حکم خودش را 
نشان آقای جو کار داد.اونگاهی به حکم انداخت و 
گفت:«خانم قادری ایشون حکم قانونی داره که از همه 
بازجویی کنه. حرف شما بالاتره یا حرف قانون؟» و به 
نوبخت گفت: «اتفاقی افتاده؟» نوبخت گفت: «بریم تو 
تا بیشتر توضیح بدم.» 

در آن‌اتاق دوخانم به‌نام‌های زنوزی وعابدینی 
پشت میز نشسته بودند وبه نوبخت نگاه‌می کر دند. 
نوبخت خودش رابه آنها هم معرفی کرد و گفت:«چند 
تا سوّال معمولی دارم. اول می‌خواستم بدونم در باره‌ی 
اقای علیر ضا مختاری چی می‌دونین ؟» 

خانم‌ها به هم و به جو کار نگاه کردند. خانم زنوزی 
گفت:«جطور مگه؟ بهش نمیاد خلاف باشه. کاری 
کرده؟» نوبخت گفت: «فعلاً معلوم نیست. سوال 
واضح‌تری‌می پر سم... رابطه‌ی آ قای مختاری و آقای 
احمدی چطوره؟» جو کار خنده‌ای عصبی کرد و گفت: 
«چه چیزایی می‌پررسین! بگین چی شده تا بهتر بتونیم 
جواب بدیم.» نوبخت به خانم هانگاه کر د و گفت:«انگار 
اینجا یه سازمان جاسوسیه! وقتی به سوّال‌های ساده‌ی 
من جواب نمیدین وای به حال سوّال‌های پیچیده‌ترا 
بهتون‌یاد آوری می کنم که اگه جواب سوّالی روبدونین 
ونگیسن, از نظر قانونی ممکنه براتون مشکلاتی پیش 
بیاد... خب!حالا بگین رابطه‌ی قای مختاری و آقای 


مدیر چطوره.» 

قبل از این که کسی جوابی بدهد. در باز شد ومرد 
اند قد و میان‌سالی با سینی چای داخل شد. سلام کرد 
وجلو همه چای گذاشت ودستمالی را که روی شانه‌اش 
انداخته بود برداشت و مشغول پاک کر دن میزها شد. 
جو کار از اویرسید:«مش جابر ؟ اقای مدیر نیومدن؟» 
مش جابر دست از کار کشید و گفت:«میاد... کاری 
داری‌باهاش؟ حتماً باید زور بالاسرتون‌باشه که 
کار کنین؟ خب به کاراتون برسین.حالا چه وقت 
مهمون دعوت کردنه؟ همه ش تقصیر آقای مدیره که 
به شماها رو میده و از زیر کار در میرین. من این همه 
زحمت می کشم به چش نمیاد. شماها از زیر کار در 
میرین و اقای مدیر هی بهتون پاداش میده.» 

نوبخت با لبخند به او گفت: «فکر کنم خانم قادری 
منوبه شمامعرفی کرده‌باشن... از شما سوّالی دارم... 
رابطه‌ی اقای مختاری و اقای مدیر چطوره؟» مش 
جابر گفت: «خانم قادری که چیزی نگفته ولی خودم 
مدیره.همین دیروز با هم همچین دعوا کردن که اگه 
من‌نبودم.علیر ضازده‌بود مد یر بیچاره رو کشته بود. 
بردمش بیرون وبهش گفتم آخه خانه خراب چرابا 
اربابت در میفتی ؟٩»‏ 

نوبخت میان حر ف اونشست و گفت:«دعواشون 
سر چی بود؟» مش جابر گفت: «هیچ! یه عروسک 
ساخته بود می گفت مزدش ميشه پونصد تومن, آقای 
مدیر می گفت صد تومن بیشتر نمیده. خب حق داره. 
والااگه‌این کاروبدن‌به من روزی صد تاطرح عروسک 
می‌زنم و واسه هر کدوم ده تومنم نمی گیرم. آقا این 
خوشی زده‌زیر دل شون. حياط و | شپز خونه و توالت 
نشستن تا بدونن کار چقدر سخته.» 

نوبخت اور مرخص کرد و از جو کار پر سید:«شما 
باحرفای مش جابر موافقین؟» جو کار گفت: «کدوم 
قسمت از حرفاش؟نرخ طراحی عروسک یادشمن 
خونی بودن مختاری؟ اگه منظور توناختلافیه که باهم 
دارن. آره‌راست میگه ولی نه در حد کشتن و جنایت. 
مختاری حق خودشو می‌خواد. شاید طر حی که زده یه 


بدیفی است زیرا جلونوبخت ره 
1 ری کور ےا 
هم‌فع لگذشته ب ه کار برد وگفت, 
خی زار 2 ِ 
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/ باافسوس شماره تلفن ی که برای پاسخگو 
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اما کسی به موضوع تلف ن اشا ره 
تلفن د راتاق کارش بود نه در عازم. 
برنده‌ی‌این شماره که اسمش 
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صلاهمچی نآدمی‌نبود واتفاًب ی 
ار بود که احمدی که‌قبلاً اور 
راروشن کند وکار به مشا 
بی اعلا مکرده بود م اشتباه پوو 
5 وستان یکه تلفن‌هایشان رااعار 
نکرده پور که اگ رخا 


نمعابدینی با آقای 


تومنم قیمت داشته باشه ولی اشکال اینجاس که واسه 
هر طرحش از قبل با اقای مدیر قرارداد نمی‌بنده و 
حساب کتاب نمی کته ار دیروز دعواشون شد ولی 
این قدرام حاد نبود.» خانم عابدینی گفت: «به نظر من 
که دعواشون وحشتناک بود. من خودم تواتاق اقای 
احمدی‌بودم.ایشون سعی کردن آقای مختاری رو 
آروم کنن ولی نرمش‌هاشون سودی‌نداشت. آقای 
مختاری خیلی عصبی بودن. حتی آقای احمدی رو 
به قتل تهدید کردن...» وبه جو کار نگاه کر د و ادامه 
داد: «مگه نه آقا مسعود؟» مسعود جو کار گفت: 
«خب آره... منم صداش و شنیدم ولی علیر ضا توپ 
توخالیه.» نوبخت گفت:« گاهی وقتابعضی‌هاهمچین 
تو مشکلات اقتصادی و خونواد گی گیر می کنن که 
جنون آنی می گیرن‌وممکنه‌واسهاطرافیانش ون 
خطرساز بشن... آدم باید احتیاط کنه.» واز خانم 
عابدینی پر سید: «به نظر شما | قای احمدی از اونایی 
بود که حق کار کنانش رو می‌خورد؟» خانم عابدینی 
بی آن که درنگ کند گفت:«اصلاهمچین آدمی نبود 
واتفاقاً به کار کناش خیلی می‌رسید.» نو بخت به خانم 
زنوزیان گفت: «نظر شما چیه؟» او گفت: «به نظر منم 
آقای مدير آدم باانصافی‌هستن.درسته که اگه کسی 
دیر بیادشر کت یا کم کاری کنه.جریمه ش می کنه ولی 
به‌موقعش پاداش هم میده. به نظر من علیرضا نباید 
اون جور تهاجمی بر خورد کنه. آقای مدیر ناراحتی 
قلبی دارن. من واسه شون نگران شدم و دیشب زنگ 
زدم حالشونوبپر سم ولی گوشی رو بر نداشتن. هول 
برم داشت که نکنه حال شون بد شده باشه. آخه تنها 
هم زند گی می کنن و اگه خدانکر ده طوری‌ شون بشه, 
فریاد رسی ندارن. سابقه نداشت تلفن رو جواب ندن.» 
خانم عابدینی گفت:«ساعت جند زنگ زدی؟ من 
خودم ساعت ده و خوردی بود که زنگ زدم. حالش 
خوب بود.» نوبخت از جو کار پرسید: «شماو اقای 
مختاری با هم صمیمی هستین ؟» جو کار کمی به او نگاه 
کر دو گفت:«یه کلمه به مابگین‌جی شده... ش ما فقط 
سوّال می کنین.» نوبخت بالبخند ناز کش نگاهش کرد 
و گفت: «اين شر کت بخش‌های دیگه‌ای هم داره؟» 
جو کار گفت:«زیر زمین کار گاه عروسک‌سازیه.اتاق 


ود ساعت ده شب به آق) 
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باقرعه بیرو نآمد شمارمی 
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بغلی هم انباره, در روبه رویی هم اتاق طراحیه که فعلاً 
هنوز علیر ضا نیومده. پشت سر خانم قادری هم یه دره 
که به اتاق اقای مدیر باز میشه.» 

نوبخت از آنجا بیرون آمد. خانم قادری بلند شد 
و گفت: «یادتون باشه که من به شما اجازه ندادم برین 
تواین اتاق. خود تون باید به اقای مدیر توضیح بدین... 
متأسفانه‌هر چی زنگ می‌زنم, جواب نمیدن. من 
حسابی نگران شد م. ميشه بگین چی شده؟» نوبخت 
خندید و گفت:«شمابه سوّال‌های من جواب نمیدین 


واتار دارون را 
اجازه‌تون دارم میرم کار گاه»... همین که خواست برود. 
مش جابر آمد وبازوی‌نوبخت را گر فت و درحالی که 
اوراب-اخود می‌برد. گفت:«] قای پلی س بيا خودم 
می‌برمت کار گاه البته ورود آقایون به اونجا ممنوعه 
چون همه شون دخترن امامن در می‌زنم و سه بار میگم 
اما ار رن 
یه هو نری توا آهای دخترا یاالله» و در راباز کرد. آنجا 
چهار خانم پشت میز درازی نشسته بودند و قطعات 
عروسک‌های چوبی رابا نخی مثل نخ قند به هم وصل 
می کر دند. آنهااز دیدن کاراگاه نوبخت تعجب کردند 
وک انا اشارازیت ای رسد رک یر 
گفت:«این آقا کار گاهه.از خوداداره پلیس‌اومده.هر 
کی هر چی می دونه بگه. حکم داد گاه‌داره.از مختاری 
باید...» نوبخت حرف او رابر ید و گفت: «مش جابر! 


استه مر اد از هر 


دد خامه سی 
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رف نکر 


دست 


خانم هارو ترسوندی‌بااین حرفات. لطفا شما برو به 
کارهات برس تا من سؤال‌هامو بپر سم.» جابر مشغول 
جمع کردن دور ریزهای کار شد و گفت:«من که با 
شما کاری‌ندارم. اومدم نظافت کنم.» نوبخت در راباز 
کرد و به جابر گفت:«بروپیگیری کن ببین آقای مدیر 
اومده‌یانه. اگر نیو مده بود اون‌قدر بهش زنگ بزن تا 
گوشی روبرداره.» جابر گفت:«نخود سیاه؟» وبیر ون 
رفت. نوبخت در رابست وبه خانم‌ها گفت:«مش جابر 
همه چی رو گفت. من کاراگاه نوبختم. می‌خوام بدونم 
از علیر ضا مختاری چی می‌دونین.» 

حرف‌هایی که انها زدند. بیشتر در این زمینه بود 
که مختاری طراح خوبی است ولی بسیار حساس و 
زودرنج است ودر بر ابر مشکلات زند گی زود جوش 
می آورد اماقلسی پا ک ومهربان دارد. یکی ازخانم‌ها 
به‌نام«یاشگین» که ازدیگران جوان‌تر بود وچنان 
آرایش ولباسی‌داشت که‌انگار جعبه‌ی مداد رنگی 
است. گفت: «من دو سه ماهه که اینجا کار می کنم. 
توی همین مدت علیرضا چند بار با | قای مدیر بحثش 
شده چون معتقده ایشون بین بچه‌ها فرق میذاره که 
البته منظورش به خانم عابدینی بود. راست هم میگه. 
آقای مدیر وقت وبی‌وقت وبه مناسبت وغیر مناسبت 
کادوهای گرون گرون واسه این خانم می‌خره. همه هم 
می‌دونن که از صبح تاشب بیکاره...»حرفش که تمام 
شد.جابر داخل شد و گفت:«چراتهمت میزنی؟ دو 
سه ماهه که اون بذل و بخشش‌ها روز به روز کمتر شده 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۰ خو ا ی 


دد 


از مر اد فشان دادن و اه 
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حکی ارد در کت 


سهراب صفادار 


پرواز پیروزی؛سیاتل -آمریکا:فصل مسابقات فوتبال آمریکایی شروع شده است 
و طرفداران خود رابرای تشسویق تیم محبوبشان به محل بر گزاری این رقابت‌ها 
می‌رس‌انند.این کود ک طر فدار تیم سیاتل نیز سعی می کند برای پیر وزی تیمش 


ِ که : ۳ ۳ 1 3 ۱ 


خنک شد یم!؛ کوینزلند -استرالیا:بچه‌های نوعی از خفاش موسوم به «خفاش 
روباهی» رامی‌بینید که در صف‌های منظم چید ه شده‌اند تا تغذ یه شوند.هزاران خقاش 
ساکن مناطق ساحلی استرالیا باهجوم گر مای شدید به خطر افتاده‌اند. آب وهوای 
گرم باعث بیهوش شدن و سقوط بسیاری از خفاش‌هاواز بین رفتن آنها شد. مسوّولان 
حیات و حش بسه ناچارتعدا بسسیاری از نوزادان‌این خفاش‌ها را کهازوالدینشان 
آسیب پذیر تر هستند. برای نگهداری در مراکز دامپزشکی جمع کردند. 


بار عجیب کامیون؛ ادینبورگ -انگلستان:بسیاری از مردم بادیدن کامیونی که 
یک دم بز رگ نهنگ از قسمت بار آن بیرون زده بود. شو که شدند. لاشه این نهنگ 
۰هزار کیلو گرمی که ۱۵ متر طول داشت.در آب‌های نزدیک ساحل ادینبو رگ 
پیداشد و آن رابرای‌بررسی و کشف علت مر گ.با کامیون از وسط شهر به یک مر کز 
پزشکی منتقل کردند که در طول راه باعث جلب توجه مردم شده بود. 


۲ اطلاعات کی رو ۳۵۹ 


جشن آتش؛لرویک -اسکاتلند:مردم شهر لرویک در اسکاتلند. در فستیوال آتش 
که نام محلی اش «آپهلیا» است.همچون وایکینگ‌های قدیم لباس پوشیده‌اند. این 
فستیوال از مراسم سنتی اسکاتلند است وبزر گ‌تر یں فستیوال آتش‌بازی اروپا 
مک رو ی رت 


در گلخانه‌های پار ک شهر ییلان نصب شده‌است تا نز دیک شدن سال جدید چینی 


را مژده بدهد. سال جدید در تقویم چینی. سال اسب است. 
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کوه برنج؛ مانیل -فیلیپین: کار گران در حال جابه‌جایی حجم عظیم برنج‌هایی 
هستند که از ویتنام به فیلیپین فررستاده‌ش ده است. پس از فجایع وسیلاب‌های 
متعددی که در فیلیپین رخ داد. ملت‌های بسیاری سعی کردند به هر نحو ممکن به 
مردم آن کمک کنند تا بتوانند زندگی خود را از نو بسازند. 


داستان‌پلیسی 
تتتس»* بقيە از صفحه ۵۵ 


وعابدینی بیچاره‌دیگه چیزی بهش نمی‌ماسه. 
آقای کار گاه‌این دختراهمین‌جورن.چش‌ندارن 
همدیگه روببینن... دنبال مأموریت رفتم و هرچی 
زنگ زدم. جواب نداد.» 

نوبخت از آنجابه طبقه‌ی بالارفت و به خانم 


آقای حیدر احمدی راببیند. خانم قادری پوزخند زد و 


گفت:«جه حر فا امگه میشه‌بیاجازه‌ی آ قای مد پر برید 
تواتاقشسون. صبر کنین تاخودشون تشریف بیارن.» 
نوبخت به او نزدیک شد و آهسته گفت:«خانم قادری! 
۱ ۱۵ 
رومیدینیابدم‌بازداشتتون کنن؟...» خانم قادری 
گوشی تلفن را بر داشت و بیهوده مشغول شماره گیری 
ا ار کرو رو 
گفت: «هر قفلی کلیدی داره که دست مش جابره.» و 
را و داعا از 
چرم مصنوعی داشت به رنگ نارنجی. میز تحر یر سه 
طرفهی‌بزر گی ته‌اتاق بود که رویش مانیتوری ۲۳۴ 
اینچ و دولپ تاپ وسه دستگاه‌تلفن ومقداری کاغذ 
طراحی بود. روی تاقچه‌ی چوبی کوچکی که به دیوار 
بود.قلیانی قدیمی قرار داشت. پس از این که نوبخت 
به‌اتاق‌نظری گذراانداخت به سوی میز رفت و به 
وسایل روی‌میز نگاه کرد. مش جابر دستمالش رابه 
دست گرفت و جلو آمد. نوبخت گفت:«به ری 
دست نزن!» جابر گفت:«آخه یه چیزی دیدم...» و 
پرون ده‌ای رااز روی میز کنار زد و گفت: «خودشه! 
پیداش کردم.موبایلش رو جا گذاشته بوده‌انگار.» 
نوبخت گوشی رااز او گرفت و گفت:«بذار یه راز بهت 
بگم: آقای‌مدیر دیشب کشته شده! در این اتاق رو 
قفل می کنی و نمیذاری کسی بره توش.» 

نوبخت به دایره‌ی جنایی خبر داد که برای مهر و 
موم کردن شر کت عروسک گردان بیایند. بعد تلفن 
همه‌ی کار کنان آنجا را گرفت و موضوع کشته شدن 
حیدر احمدی و مظنون بودن مختاری رابه آنها گفت 


گزارش‌خارجی 


اسلحه ٩‏ میلی‌متری از -۸K۸‏ ۴۴ استفاده 
می کر دم.اومعتقد بود که قتل عام نمادی از مقاومت 
وپایداری است وقاتل‌هابااین کارشان تا کید می کنند 
که‌اجازه‌نخواهند داد قوانین بیمار جامعه آنهارابازی 
دهد. آودزیکی از پیست هایش نوشت:«بچه‌ها در 
مدت زمانی کوتاهشست وش وی مغزی می‌شوند. 
بعد نتیجه چه می شود ؟ معده‌شان پر می شود از 
داروهایی مثل«زانا کس».بعد از انها می‌خواهند 
همرنگ جماعت شوند تا روزی برسد که به اندازه 
کافی ستمگر شده باشند. بچه‌ها از همان کود کی 


وخواست‌همگی تاقبل از ظهر به دفتراودربخش 


نوبخت در دفتر خود از علیرضا مختاری باز جویی 
می‌کرد: «به شر کت شما رفته بودم. همه گواهی 
دادن که شمابارهابا ا قای احمدی مشاجره کردین. 
دیروز هم دست به‌يقه شدین. شما مظنون درجه یک 
هستین. بهتره همه چی رو بگین تا اگه به قول خود تون 
گناهی‌ندارین.موضوع روشن بشه.» مختاری گفت: 
«به جون مادرم من قاتل نیستم. وقتی رسیدم کشته 
شده بود.» نوبخت گفت: «حرف تازه بزن. این رو قبلا 
هم گفتی وقانع کننده‌نبود. چرارفته بودی خونه‌ی 
مقتول. بهم نگو خودش زنگ زد و گفت بیا.» مختاری 
دست بر پیشانی گذاشت وپس از درنگی بلند گفت: 
«دیروز که باهاش دعوام شد. خیلی زیاده‌روی کر دم. 
بهم گفت تواخراجی. این روزاواسه آدمی مثل من 
کار پیدانمیشه.از تهدید اخراجش خیلی ترسیدم. 
شب بهش زنگ زدم. جواب نداد. صد بار زنگ زدم. 
بود ولی می دونستم تادم‌دمای صبح بیداره. رسیدم 
در خون هش.دیدم در بازه.در زدم. جواب نداد. رفتم 
تودیدم کشته شده.» نوبخت گفت:«شاهدی هم 
داری که ثابت کنی وقتی رسیدی. کشته شده‌بود؟» 
مختاری گفت:«آ خه من بیچاره اون ساعت شاهد از 
کجا گیر میاوردم.» نوبخت او را به بازداشتگاه فرستاد 
و خانم قادری و پس از او یکی یکی کار کنان شر کت 
رابرای بازجویی صدا کرد. بیشتر آنها معتقد بودند 
کار مختاری است. خانم عابدینی هم همین عقیده را 
داشت ضمن این که می گفت مختاری ادم ساده‌دلی 
است و حتما یک نفراو را به این قتل تشویق کرده. 
نوبخت پر سید:«چه کسی؟» خانم عابدینی گفت: 
«کشف کردن وظیفه‌ی شماس من فقط می تونم 
حدس‌بزنم.»نوبخت ازاوخواهش کردهمکاری 
کند و حدس خود را بگوید. پس از اصرارهای نوبخت 
وانکارهای او.سرانجام آهسته گفت:«روی‌ماندانا 
بیشتر دقیق باشین. همین!» 


مرده‌اند پس چه فرقی می کند کسی آنهارابکشد 
یانه.» شاید اگر این پست کهلانزا آن رادقیقایک 
سال قبل از حمله به سندی هوک نوشت. پیش از این 
حادثه کشف می‌شد و کسی به آن اهمیت می‌داد. 
امروز ازلانزابه عنوان قاتلی وحشتناک یاد نمی‌شد 
و آن همه آدم کشته نمی‌شدند. 

حسادت و خشونت 

ماموران تحقیق در زمینه این پرونده‌اعلام کرده 
بودند که ادام به خاطر ترس از دست دادن مادرش 
احتمالا مر تکب این جنایت شده است. «نانسی». 


مادر آدام معلم کمکی مدرسه سندی هوک بود. 
آدام که از بیماری‌ه ای مختلف روانی رنج می‌برد 
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٩‏ مرن ٩۷۲‏ اطع 


نوبخت نظر مش جابر را در باره‌ی حدس خانم 
عابدینی پر سید ولی نگفت این حدس اوست و وانمود 
کرد خودش چنین حدسی زده. مش جابر سیگار 
روشسن کرد وناشسبانهچندبار بسک زد و گفت:«از 
اول‌شم بای د پیش خودم میومد ی تااین پرونده‌رو 
برات حل کنم. کسی که به علیر ضایاد داده‌بره‌احمدی 
روش رما نداد خانمه اس ق E‏ 
ولی مدیر بهش محل نمی‌ذاشت آخه خودش عاشق 
خانم عابدینی بود.» نوبخت پرسید:«از کجامی‌دونی 
ماندانا عاشق مدیر بود؟» مش جابر سیگارش را کف 
OT‏ ۹ 
وقتی که مانداناخانم استخدام شد. احمدی هی براش 3 
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کادوخرید ودیگه واسه خانم عابدینی کادونخرید.» 
نوبخت لبخند زد و گفت: «این جور که توداری میگی. 
E E‏ 
حرفارومیزنی؟» مش جابر گفت:«من؟ هیچی به 
خدا. هیچ منظوری ندارم.اشتباه از من بود که خواستم 
کمکت کنم. اصلاً به من چه!» 

کمی بعد نوبخت به اتاق سرهنگ شعبانی رفت و 
جابر و مختاری و ماندانا و خانم عابدینی و خانم قادری 
رااحضار کرد و گفت:«جناب سرهنگ قاتل باضد و 
نقیض گویی‌هاش, خود شو به دام قانون انداخت. یکی 
از افرادی که اینجاهستن حیدر احمدی رو کشته و 
برای من کاملاً ثابت شده. علیر ضا مختاری می‌تونه 
قاتل باشه چون به اخراج تهدید شد و شب رفت از 
مدیرش‌عذرخواهی کنه تادوباره‌بر گرده‌سر کارش 
ولی‌مدیر قانع نشده وحرف‌هایی زده ومختاری رو 
که زود عصبی می‌شد.به جوش آورده و مختاری 
هم اونو کشته. ماندانا و عابدینی هم انگیزه‌ی رقابت 
عاطفی داشتن و می‌تونستن برن خونه‌ی احمدی و بعد 
بحث شون شده باشه و مدير رو کشته باشن. البته جدا 
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جدا. خانم قادری هم چون اجازه نمی داد پلیس تحقیق 
کنه. مظنونه. مش جابر هم به دلیل دادن اطلاعات 
غلط ممکنه قاتل باشه و بخواد یلیس رو گمراه کنه.اما 
اینجا فقط یک نفر قاتله که اونم کسی نیست جز»....» 
که دست خودش واین طور رو کرد که گفت « 
انگیزه هم این بود که « e‏ 


ووسواس فکری شدیدی داشت. تصور می کر د که 
مادرش بچه‌های مدرسه را بیشتر از او دوست دارد 
ودیگر مثل گذشته عاشق پسرش نیست و وقت خود 
رابااو نمی گذراند. اوهم برای انتقام, تصمیم به قتل 
عام می گیرد. گزارش‌ها نشان می‌دادند که نانسی 
روزه ای قبل از حادثه حال خوبی نداشت و از عود 
بیماری پسرش رنج می بر د. تمام د یوارهایاتاق‌لانزا 
پر بود از عکس‌های خشن. عکس اسلحه و قطعات 
سلاح‌های پیشرفته. ماموران اف‌بی آی امیدوار 
بودند با استفاده ازهارد دیسک کامپیوتر ادام به 
لایه‌های پنهان شخصیت و احتمالا انگیزه او پی ببر ند 
اماهارد دیسک کامپیوتر او را در حالی یافتند که با 
چکش يا وسیله‌ای مشابه خرد شده بود. 


ورزشی 


گفتگو: آیدا درخشانی 


ماد رتکواندوی بانوانایران 


تن پزن بر 


سا تور 


نماینده فنی تکواند وبانوان.مد رس دانشگاه در رشته تر بیت بدنی و تکواند و رئیس هیئت تکواندوی بسیج 
کشور و داور بین المللی بانوان است.از ۰ ۱ سالگی پا به میدا ن گذاشته و همچنان استوار و فعال به راهش ادامه 
می‌دهد .شاگردانش اورامادر تکواندوی بانوان ایران می دانند.صحبت از مریم عربی است که این روزها با 
قدرت مشغول به کار است و تمام جامعه تکواندویایران وی را بسیار دوست دارند. 


لش ما خیلی پرانرژی و فعال در تمرین‌هایتان 
به‌عنوان‌مربی حاضر می شوید.این انر ژی رااز 
کجامی گیرید؟ 

کسی که به عنوان مربی خودش رامعرفی میکند. 
زمانی خودش هنرجوبوده و این عشق به مربی گری 
هنر جوهابا دل وجان تمرین کنند. خود رابالابکشانند. 
در مسابقات به گفته های مربی عمل کنند و دقبقا 
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همان هارا پیاده کنند.به طور حتم به بهترین مقام ها 
دست پیدامیکنند ومربی به کارش افتخار میکند. 
این‌ان رژیراازبچه‌هامی گرم وازاینکه‌می توانم 
همراهیشان کنم باعث خر سندی من است. 

چا تکوان دور انتخاب کردی دو آن‌رابه 
صورت حرفه ای ادامه داد ید ؟ 


به تکواندو در سنین پایین علاقه مند شدم.به 
مدت ۲سال ژیمناستیک در باشگاه سر باز(یهلوی 
سابق) کار کردم.پدرم نظامی بود ودر همان جا کار 
می کرد.شاید اگر پدرم در آنجا نبود.اين مسیر را 
طی نمی کردم.در این باشگاه استاد آذرپاد تکواندو 
تعلیم میدادند واز آنجایی که من علاقه مند به ورزش 
های رزمی هستم. همیشه تمرینات را از پشت در 
کلاس می دیدم.سرانجام یک روز پدرم اجازه‌داد 
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ژیمناستیک را کنار بگذارم ودر کلاس های استاد 
آذرپاد شر کت کنم. بعد از انقلاب اسلامی افتخار این 
راداشتم که‌اولین زن تکواندو کار ایران باشم, توانستم 
تکواندوبانوان رابه سراسر ایران نشان دهم واین 
باعث خوشحالی من است.سپس آموزش تکواندوی 
بانوان که به عنوان دفاع شخص نام میبر دند رابه 
همراه خانم پار ک از کره در تهران شروع کردم.اين 
خانم با شخصی ایرانی ازدواج کرده ودرایران زند گی 
می کرد. به همراه‌این خانم در سال 
۵۸استارت راازباشگاه استقلال که 
ر زیر نظر سازمان تربیت بدنی تهران 

ی بودزدیم. 
×ازاستاد آذرپادصحبت 
کردید. درست است که وی 
بنیانگذار تکواندوی ایران است؟ 
اجازه‌د هید باسابقه‌ورود تکواندو 
به ایران صحبت کنم. با توجه به 
روابط دییلمایک کره چنوبی پا 
اییران در سال ۱۹۶۷۲ ومراوده 
نظامی بین دو کشور. یکی از واحد های نظامی ار تش 
به نام نیروی مخصوص ( کلاه سبزها) برای اولین بار 
باورزش تکواندو آشناشدند واولین کلاس تکواندو 
درایران تشکیل شد.اولین کلاس تکواندوبا آمدن 
هیات نظامی ارتش کره جنوبی به سر پرستی سر گرد 
«کیم سورین» ودونفر از همراهانش در 
سال ۹۷۱ ۱میلادی در باشگاه‌پهلوی ۴ 
سابق زیر نظر تربیت بدنی نیروی زمینی 
باش ر کت ۷۵نفراز ورزیده‌ترین افسران 
ودرجه‌داران به‌مدت یک سال تشکیل 
شد ودرپایان این دوره ۱ ۶نفر موفق به 
دریافت گواهینامه دان یک مشکی شدند. 
استاد بز رگ محمد اسماعیل آذرپاد اولین 
تکوان دوکارمردایران‌بود که به حق‌اورا 


پدر تکواندوایران می‌دانند و زیر نظر استاد ارجمند 
آموزش دید. البته همسر بنده (اصغر فتحی) هم یکی 
از آموزش دید گان آن کلاس بود. همسر بنده‌اکنون 
دان ۷ است در حالی که شا گردانی که او تربیت کرده 
مانند حسین علی نظ ری از داوران‌بین‌المللی‌ایران 
ود کتر حسینی رییس قبلی دانشگاه تکواندو هم دان 
۷دارند!انجمن‌نیر وهای مسلح تکواندوبه‌ریاست 
سرهنگ بهروز سرشار در طول هفت سال فعالیت 
خود خدمات ارزنده‌ای‌ارائه دادو توانست بامدیریتی 
انجمن یافته ورزش تکواند وراازهر گونه گز ند محفوظ 
نگه دارد. این انجمن در طول موجود یت خود تحول 
بزر گیایجاد کرد.افتتاح مر کز اداری و آموزشی 
کوکی‌وان درسال ۹۷۲ ۱وتاسیس وراه‌ن دازی 
فدراسیون جهانی 1 ۷۷ در اکتبر ۱۹۷۳ و بر گزاری 
مسابقات جهانی و آسیایی کارهای مثبتی بود که آن 
زمان در سطح جهانی برای تکواندورخ داد. 

(ورود تکوان‌دوبه‌ایران چه واکنش‌هایی به 
دنبال داشت؟ 

این فعالیت‌ها خالی از مشکلات جانبی نبود.ز یر 
ورزش کاراته که در ایر ان از سابقه بیشتری بر خوردار 
بودبا توسعه ورزش تکواندو مخالفت داشت و آن‌را 
به‌عنوان کاراته کره‌ای می‌دانست.اماعلیرغم این 
مخالفت‌ها تکواندو راه‌ترقی و پیشرفت خود را | غاز 
کرد و توانست در سراسر ايران فراگیر شود. سپس 
دیگر نیروهای نظامی از جمله نیروی دریایی. هوایی 
وانتظامی بادر اختیار گرفتن استادان کره‌ای مربیان 
و قهرمانان شایسته‌ای تربیت کردند. 

× تکواندوی ناشناخته چگونه در ایران رواج 
پیدا کرد؟ 

باآمدن آقای»لی وون سه» اولین نماینده 
فدراسیون‌جهانی 11 ۷۷ بهایران در سال ۱۹۷۴و 
آشنایی پیشگامان ورزش تکواندو باسبک آموزش 
پومسه وعضویت انجمن تکواندوی نیروهای مسلح 
در فدراسیون وهمچنین وفاق ودوستی پیشگامان 
تکواند وجایگزین نمودن سبک پومسه به جای‌هیانگ 
جهات زانه ههر امداشت. این تجولی بز رگ درښاختار 
فنی و آغازی‌نوین برای شر کت تیم‌های ملی در 
مسابقات جهانی و آسیایی بود. تاریخ ورزش تکواندو 
هر گز این رویداد بزرگ رافرام وش نخواهد کرد؛ 
ژنرال جوی هونگ هی یکی از بنیانگذاران تکواندودر 
جهان و تیم همراهش به ايران در پاییز سال ۱۹۷۴ 
به‌ایران آمد وبابه نمایش گذاردن تکنیک‌های 
پیشرفته تکواندو و شکستن اجسام سخت ( کی و کپا) 


در سالن ورزشی حیدرنیا و دانشکده افسری ارتش 
در حضورشاهوفرماندهان ا رتش برای‌اولین‌بار 
کمک بسیاری به شناساندن ورزش تکواندو کرد. در 
این نمایش بز رگ. ورزش دوستان, شاهد همکاری 
تکواندو کاران ایران با تیم مهمان بودند. تلاش پیگیر 
مربیان و پیشگامان این ورزش در سال ۱۹۷۴ به 
نتیجه رسید و انجمن تکواندو نیروهای مسلح ایران 
رسما فعالیت خود را اغاز نمود. 

اچه سنی تکواندو راشروع کردید؟ 

۸ساله‌بودم که ژیمناستیک راشروع کردم و 
در ۰ اسالگی آنرا کنار گذاشتم وسمت تکواندو 
رفتم. مدرک مربیگری رزم آوران رانیز دارم.ورزش 
هایی همچون کاراته, کونگ فوتیر و کمان, آمادگی 
جسمانی رابه خوبی فرا گرفته ام. 

ل(خانواده ای ورزشکار داشته اید؟ 

۲برادرم به رحمت خدارفته ان د. یکی از آنها 
جءبهترین‌ها در پرورش اندام بود ودیگری در 
رشته کشتی قهر مان بود.همچنین "خواهر دارم که 
از تکوان دو کاران حرفه ای هستند که دو تن از انها 
قهرمان و خواهر دیگرم از مربیان نامی در اين رشته 
هستند و جالب این که از شاگردان خودم بودند. 

*«اولین مسابقه‌ای که شر کت کر دید چه سالی 
بود؟ 

قبل از انقلاب مسابقه ای برای تکواند و کاران در 


بخش بانوان‌بر گزار نشد وبع داز انقلاب نیز بنابه 
درمسابقات شر کت کنم. 

دان چند تکواندو هستید؟ 

دان ۶بین المللی تکواندورادارم.ولی در حق من 
المللی در بخش بانوان‌ این فاصله بوجود آمد چرا که 
باید الان دان ۸راداشته باشم. 

)ل(در چه سال مربیگری را شروع کردید؟ 

سال ۵۸ بادان | به سمت مربی گری رفتم که آن 
زمان ۱۷ ساله بودم 

(چند شاگر به مربی گری شمابه تیم ملی 
راه یافتند؟ 
عربی.مز گان زندی,خانم آذرمهر که خودشان الان 
بهترین مربی در تیم ملی هستند. 
داوری یا مربی گری داشته اید؟ 

هر سال بر ای‌هماهنگی داوری‌بین المللی در خارج 

شما یک فر زند پسر دارید. تکواندو کار می 


کنند؟ 

باخنده( کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوره). 
بله.دان ۳ تکواندو را دارد ولی در رشته دفاع شخصی 
مربی گری می کند. 

(ایران در چه رده ای در دنیا قرار دارد؟ 

آقایان در جایگاه خوبی هستند ولی بانوان خیلی 
باید کار کنند تابه مقام‌های جهانی بر سند.نیاز به 
بودجه برای اردو و اعزام به خارج از کشور مشاهده 
می شود.در بخش بانوان در دنیا کره وجین تایبه رامی 
ونام برد ال ابر آن در فسافات اسای فته 
حرفی برای گفتن دارد. 

×استقبال بانوان از تکواند وقبل انقلاب به چه 
شکل بود ودر حال حاضر به چه صورت است؟ 

این‌ورزش فقط درباشگاه‌نظامیان به چشم 
می‌خورد آن‌هم فقط در بخش | قایان.مردم عام‌با 
رانشنیده‌بودند.بعد از انقلاب بانوان به این رشته روی 
آوردند وبیشتر به این دلیل که سالن بانوان از آقایان 
جز شد واین اخساس انیت را ذیډند 0 
که باشگاه ها مثل خانه آنها می 
مان د.دراوایل‌با کمربند آبی‌یا ۱ 
قرمز به سمت مربی گری هم 
می رفتند ودر کنار مربی گری 
آم وزش هم می دیدند ولی 
در حال حاضر باید دان ۲یا ۴ 
تکواندوراداشته‌باشند.خیلی 
خوشحالم که بانوان ایران انقدر 
پرتلاش وبا استعداد هستند. 

اچرالقب‌مادر تکواندوی 
ایران از آن شماست؟ 

فک رمی کنم‌باتلاشی که 
برای این ورزش درایران ۲ 
کشیدم و هیچوقت خود را کنار 
نکشیدم وبا همه سختی هایی 
که سر راهم بود کنار امدم وبا 
عشق نسبت به این رشته جلو 
رفتم. در استان‌های مختلف تکواندوی 
بانوان را رواج دادم. شاگردان من این لطف رابه من 
داشته اند که اين لقب رابه من بدهند. 

× تحصیلات شما در چه مقطعی است؟ 

لیس‌انس متر جمی زبان انگلیسی و فوق لیسانس 
راشای رال خوندم و شرا ی بی اما که 
دیگر نتوانستم ادامه بدم. 

(ورزش رزمی چقدر به شما شجاعت داده؟ 

من به عشق بزن بهادرشدن وارداین رشته شدم! 
این ورزش اعتماد به نفس من رابالا برد واین شجاعت 
رابه من داد که بتوانم در همه لحظات قدرت بالایی 
داشته باشم و از خودم دفاع کنم.پست های مدیریتی 
زیادی داشتم و در همه آنهااز خانم ها دفاع کردم و به 
این موضوع هیچ وقت فکر نکر دم که شاید آن پست 
رااز دست بدهم. 

تا به حال به این فکر کرده‌اید که تکواندو را 


ا 
من ۷۲ افلاعات کی 


کنار بگذارید؟ 

اصلا .تکواندورابا تمام سختی هایش دوست دارم 
چون خیلی زحمت کشیدم تابه اینجا برسم.تکوانو 
عبادت نیاز دارد و ورزش برای بدن عبادت است. 

)(در کنار ورزش مشغولیات دیگری هم 
دارید؟ 

پست نماینده فنی تکواندوبانوان برعهده‌من است 
؛مدرس دانشگاه‌در رشته تربیت بدنی وتکواندو 
م 2 

تمرینات واردوهابه زند گی شخصی شما 
لطمه ای وارد نکرده؟ 

خانواده مخصوصا مادرم همیشه در همه لحاظ 
پشتوانه‌من بودند وپسرم بیشتر مواقع 
وقتش رابا آنهامی گذراند. 


× حرف پایانی: 

خانم هادرک بهتری از مسائل 
خودشان دارند وبهتر است که در مدیریت ورزش 
بانوان تصمیم گیری ها به خود شان وا گذار شود.زنان 
قدرت و استقلال می خواهند. خوب می شود برای 
هر ورزشی که بانوان در آن فعالیت دارند فدراسیون 
جداگانه ای داشته باشیم.بودجه قابل توجهی رابرای 
بانوان در عر صه ورزش در نظر بگیر ند.بهتر است از 
پیشکس وتان ورزش مربیانی که به فراموشی سپرده 
شسدهان دهم نمی بردهشود. نهارابه میادین از 
گردانند. به فدراسیون ها دعوت کنند تا به فراموشی 
سپرده نشوند و یادشان در ذهن ها باقی بماند. 


ر صادت و جدان ذنهارسی از انحام و ضعفه است 


۵ سماد 


رز و ۱ 


رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بااستناد براین 
موضوع که‌هنوزبر ای‌مهیاشدن‌وزنه برداران‌بزر گسال 
زمان کافی در اختیار فدراسیون قرار دارد.سعی‌داشت 
به نوعی اهالی این رشته را قانع کند که دغدغه اصلی 
مسئولان فدراسیون تعیین سرمربی جد ید تیم ملی 
وزنه‌برداری است و بیشتر از بقیه ذهنشان را معطوف 
به‌مرتفع کردن این موضوع کرده‌اند.اين صحبت در 
حالی مطر ح می‌شود که گزینه‌های داخلی که می‌توانند 
از نظر رزومه کاری جزو گزینه‌های سرمربیگری و 
هدایت تیم ملی وزنه‌برداری بز ر گسالان باشند. شاید 
به تعداد انگشتان یک دست نیز نرسیده و اسامی 
و عملکردشان در دنیای وزنه‌برداری مشخص و 
شفاف است. بنابر این در مدت زمانی که فدراسیون 
وزنه برداری بعد از استعفای کوروش باقر ی تابه امر وز 
در اختیار داشت می توانستند باانجام تحلیل, تحقیق و 
یک تفحص اید ه آل سر مربی مدنظر خود رامشخص 
کرده‌وبرای خروج از فضای‌مبهم فعلی‌اورابه اهالی 


به‌هر ترتیب این اتفاق تابه امروزرخنداده‌و 
موضع قبل ی اش مبنی بر معرفی سرمربی دراواخر 
بهمن ماه جاری ایستاده است. موضعی تعجب بر انگیز 
که این ر وزها خصوصا در بر خی صحبت‌های در گوشی 
وحوا شو کهاز بطن مجموعه مدیریتی فد راسیون 
وزنه‌برداری به بیرون‌ازاین فضادرج پیدا کر ده تقریبا 
تبدیل‌شده‌است‌به گمانهزنی‌های متفاوت در خصوص 
جایگزینی کوروش باقری در تیم ملی وزنه‌برداری 
حسین تو کلی بر ای هدایت فنی وز نه‌بر داران نوجوان 
وجوان.بر خی قهر مان‌المپیک تسش ۲"سیدنی را 
گزینه جدی برای سر مربیگری تیم ملی وز نه برداری 
بزر گسالان می‌دانستند اما ارام ارام باطولانی شدن 
زمان معرفی سرمربی جدید؛ این پیش‌بینی تاحدود 
زیادی باچالش مواجه شد و کمرنگ تر از قبل در فضای 


پرهیاهوی وزنه‌بر داری انعکاس پیدا کرد. 

پس از تو کلی» بحث حضور شاهین نصیری‌نیا که 
سال‌هااست در مریکاسکونت دارد روی زبان‌ها امد 
که خسین زضازاد هدر مصاخبهای ی اتا اهن را 
از لیست نامز دهای سرمربیگری وزنه‌برداری در رده 
بز رگسالان خارج کرد واو را گزینه اصلی فدراسیون 
وزنه‌برداری‌ند انست تابدین‌صورت‌شاهین‌نصیر ی نیا 
هم از لیست اصلی خارج شود. 

علی فلاحتی نژاد نیز ابتدابا توجه به رزومه کاری 
نسبتاًایده آلی که در عرصه مربیگری بزر گسالان در 
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان داشت وبعد از آن 
حض ورش در رس هرم فنی تیم ملی وزنه‌برداری 
عراق پیش‌بینی می‌شد در صورت عدم حضور تو کلی 
ونصیری‌نب اء گزینه اصلی رضازاده و فدراسیون 
وزنه‌برداری باشد. اما فلاحتی‌نژاد نیز به واسطه اینکه 
یکی از منتقدان فنی کادر فنی وقت ومجموعه مدیریتی 
وزنه‌برداری بود تاحدود زیادی مورد غضب رضازاده 
قرار گرفت تااوهم مثل همقطاران سابقش در تیم ملی 
وزنه‌برداری, شانس خود رابرای هدایت وزنه‌برداران 
بز رگسال تقریباً کمرنگ ببیند. 

باخارج شدن‌این ۲ گزینه که ام روز جزو 
بهترین‌های وزنه برداری ایران در عرصه مربیگری 
داخلی و بین‌المللی به حساب می‌آیند. این روزها 
شنیده‌هاحاکی از آن‌است که گزینه‌هایی مدنظررئیس 
فدراسیون وزنه‌برداری است که در سال‌های گذشته 
همین کار دستشان بوده امادر نهایت خروجی‌شان 
برای وزنه برداری‌ماندن یکسری‌دوپینگی روی‌دست 
این رشته و محرومیت‌های متعدد در رده بز ر گسالان 
بود است!بهمن زارع یکی ازاین اسامی است که آین 
روز هاخیلی از اطر افیان نز دیک به مجموعه مدیریتی 
وزنه برداری اور از بقیه گزینه‌هابه هدایت تیم ملی 
وزنه‌برداری و جانشینی کوروش باقری نزدیک تر 
می‌بینند. این نزدیکی نیز به واسطه رابطه دوستانه 
ورفاقتی است که سال‌ها است بین زارع ورضازاده 
جاری بوده است. (یعنی از زمانی که رضازاده خودش 
وزن 4 می زد تامقطعی که اوسرپرست وسرمربی 
تیم های ملی بود و زارع دستیار اول رضازاده در تیم 
ملی وزنه برداری به نوعی همه کاره تیم ملی لقب 
گرفته بود!)درست است کهاز آن زمان که‌بهمن 
زارع متصدی فنی تیم ملی بز ر گسالان بود تا به امروز 
سال ‌هامی گذرد وشاید گذر زمان اتفاقات تلخی که 
در آن برهه برای وزنه‌برداری رخ داد رادر ذهن 
اهالی این رشته کمرنگ کر ده‌باشد اما حافظه تاریخی 
وزنه‌برداری که از بین نر فته است. 

مگرماجرای‌دویی نگ 4 وزنه‌بردارایران در 
زمان سر مربیگری ایوانف رایادمان رفته؟ آن موقع 
بهمن زارع دستیار ایوان_ف در تیم ملی وزنه‌برداری 
بود. مگر سال ۲۰۰۹ رااز حافظه ورزشی مان پاک 


الاعات کی مرو ۳۵۹ 


ریک 


کردیم ویادمان رفته که بهمن زارع آن موقع دستیار 
رضازاده‌بودامادر عمل همه کاره تیم ملی وزنه‌برداری 
بز ر گسالان به حساب می آمد؟ آیا بلایی که در همان 
موقع بر سر رشید شریفی سعید علی حسینی»امید ناییج 
وچند تن دیگر از وزنه‌برداران جوان و آینده‌سازان 
تیم ملی وزنه برداری کشورمان آوار شد رافراموش 
کرده‌ایم؟ آن زمان به جز رضازاده زارع و پانزوان 
مگر فرد دیگری‌هم بر نحوه تمرینات و آماده‌سازی 
وزنه‌برداران ملی‌پوش نظارت داشت؟ یا اتفاق‌هایی 
که افتاد رانمی‌توان به حساب بی‌دقتی و کم توجهی او 
وبقیه همکارانش گذاشت؟ پس چطور می‌شود امروز 
باتمام این بلاهایی که در زمان مربیگری بهمن زارع 
از سر وزنه‌برداری گذشت باردیگر می‌شنویم که 
احتمالا رئیس فدراسیون وزنه‌بر داری قصد دارداز 
خیر بزر گان اسم و رسم‌دار وزنه‌برداری برای سپردن 
هدایت بزر گسالان به آنهابگ ذرد و باز هم روی نام 
بهمن زارع نظر مثبت دارد؟! 

در اینکه بهمن زارع مربی خوبی است شکی وجود 
نداردامااینک ه بخواهیم از کنر نام حسین توکلی, 
علی فلاحتی‌نژاد. شاهین نصیری نیاء محمد حسین 
برخواه. فراز رامهرمزی و... برای هدایت وزنه‌برداران 
بورگسال یا ارتام ا یرون وش قاف برای 
بگذریم و بار دیگر بخواهیم کار را بدهیم دست فردی 
که امتحان‌پس‌دادهوعملکردش از نظر مدیریتی 
دررده‌بزر گسالان از خان واده‌وزنه‌برداری نمره 
مردودی‌دریافت کرده‌به هیچ وجه منطقی وقابل 
قبول به خساب تمی امد این اقفاق درشرابط سخت و 
بحرانی حال حاضر ا گر برای وزنه‌برداری جدی شود 
بیشتر مثل یک خودزنی به حساب می آید تاانتخابی 
اصلح برای درخشش در بازی‌های اسیایی ۲۰۱۳۴ 
اینچشُون ورقابت‌های‌جهانی قزاقستان(گزینشی 
المییک ریودوژانیرو).اینکه مشکلات و دعواهای 
مختلف و متفاوت موجب شد تا کوروش باقری در 
نهایت از تیم ملی وزنه برداری جدا شود برای تمام 
اهالی وزنه‌برداری واضح و آشکار است ولی سوای 
تمامی حواشی به وجود آمده برای سر مربی مستعفی 
تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان. صادقانه باید اذعان 
کرد که باقری از لحاظ فنی انصافاً خدمات قابل قبولی 
رابرای وزنه‌برداری ایران انجام داد که در نوع خود 
قابل تقدیر بود. بنابراین اگر قرار است جایگزینی برای 
باقری در تیم ملی وزنه‌برداری گزینش شود. تردیدی 
نیست اهالی این رشته توقع دارند جانشین اواز لحاظ 
فنی از باقری بالاتر و کامل‌تر باشد. حال آنکه ا گر بهمن 
زارع رابخواهیم برای هدایت بزر گسالان گزینش 
کنیم. ایافدراسیون وزنه برداری می‌تواندادعا کند 
که مربی‌شایسته‌تر و کامل‌تراز کوروش باقری‌را 
برای مدیریت فنی تیم ملی وزنه‌برداری بز ر گسالان 
انتخاب کرده است؟! 


دک اناسل انی ای 


مرتضی رضابی 


لیوو شان و اتید ر راتا 


ا یا اسر که لعا 
فردوسی پور باید سر رابه میز کوبید.پس از قهرمانی 
درمال زی و گرفتن سهمیه مسابقات جام‌جهانی 
فوتبالدستی در فرانسه قرار بود تاتیسم ایران راهی 
سرزمین خروس‌ها شود واین بار تجر به ای‌متفاوت 
رابه دست بیاورد.همه چیز بر وفق مراد بودوملی 
پوشان بلیت به دست در فر ود گاه‌امام(ره)منتظر این 
بودند تاساعت پر وا شان اعلام شود.ساعت اعلام‌شد 
و دوستان آنها.همان‌هایی که می گویند افراد معرفی 
شد‌از طرف اسپانسر بودند و با بقیه ملی پوشان ویزا 
گرفته بودند از مقابل چشم شان از گیت عبور کر دند تا 
بهت وجود ملی پوشان رافرابگیرد. آنها که شاهد پرواز 
متفر قه‌هابه فر انسه بودند به قول خود شان با بلیت‌هایی 
که در دستشان خشک شده‌بود دست از پاد رازتر راهی 
شهرهایشان شدند.حتی یکی از ملی پوشان می گوید 
بلیت‌هاپی که به آنها داده بوده‌اند تقلبی بوده است! 


رئیس انجمن‌های ورزشی کاملااز این جریان 
بی‌اطلاع است‌البته‌اين را خودش می گوید.وقتی 
بااوتم اس گرفتیم تادر مورداین اتفاق سوال کنیم 
علیپ ور گفت:«من اولین بار است کهاین رااززبان 
شمامی‌شنوم.ا گر این مورد واقعا اتفاق افتاده است 
ملی پوشان بيایند وبه خود من بگویند.تاجایی که‌من 


وکاری ماده بل رای ارش 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران بمناسبت گرامیداشت دهه مبار ک فجر و روز 
نیروی‌هوایی(٩‏ | بهمن) اقدام به بر گزاری رقابتهای 
قهرمانی هندبال ارتش کرد. 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش جمه وری اسلامی‌ایران. این مسابقات به 
میزبانی نیروی زمینی در محل باشگاه شماره ۲ بر گزار 
گردید که باشر کت ۶تیم از نیروهای تابعه ارتش به 


می دانم اصلا بلیتی در کار نبوده که بخواهد کنسل 
شود.»او در باره‌بر کناری شریف زاده‌رئیس انجمن 
فوتبالدستی هم گفت:«ایشان باتوجه به مسائل 
مالی باید برای فوتبالدستی اسپانسر پیدامی کرد که 
متاسفانه این کار را انجام ندادند.بحران مالی فشار 
زیادی روی انجمن‌های ورزشی می آورد.» 


شردف زاده:نماینده‌های اسپانسر بو دند 
که رفتند فرانسه 

رئیس سابق انجمن فوتبالدستی این خبر را تایید 
می کند و می گوید: «بحث فامیل بازی و اين چیزها 
مطرح‌نیست.مااسپانسر گرفته بودیم وطبیعی 
است که نماینده‌های اسپانسر در سفر حضور داشته 
باشند.»شریف زاده در حالی حرف از اسیانسر می ز ند 
که به گفته علیپور او ب دلیل |ینکه نتونسسته اسپاسر 
فراهم کند از انجمن فوتبالدستی کنار کشیده است! 
شریف زاده‌ادامه می‌دهد: «| نهایی که به فرانسه 
رفته‌اند با هزینه شخصی سفر کر ده‌اند. من خودم سر 
این جریان استعفا دادم.نمی‌دانم شاید بامن مشکل 
داشتند که‌اجازه‌نداندبچه‌هاراهی فر انسه شوند. 
فدراسیون واقعا کم لطفی کرد و اجازه ندادند تیمی که 


, موفقیت‌های زیادی را کسب کرده بود به مسابقات 


جهانی اعزام شود البتهبچه‌های‌مالین چیزها را متوجه 
نمی‌شوند و نمی‌دانند من به خاطر آنها استعفا دادم.» 


مه_دی دشتی: آقاس‌ان چرا دروغ 
می‌گویید؟ 


ملی پوش تیم فوتبالدستی وقتی حرف‌های علیپور 
وشریف زاده رامی‌شنود از کوره در می‌رود ومی گوید: 
«چرادروغ می‌گویند ؟ من راننده آ ژانس هستم واز کار 
وزندگی ودر آمد ۱۵-۲۰ هزار تومانی‌ام‌زدم وتمرین 
کردم.دو ماه تمام برای اینکه راهی مسابقات جهانی 
شوم عرق ریختم اماروز سفر دیدم که کسان دیگری 
به جای ما راهی فر انسه شد ند.» 


مدت "روز به صورت دوره‌ای با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. که در پایان تیم نیروی زمینی بر 
سکوی قهر مانی این رقابتهاایستاد و تیمهای 
دژب ان ارتش ونیروی زمینی (ب) بتر تیب 
مکان های دوم و سوم را ازاك خود کردند. 
گفتنی است در مراسم اختتامیه این 
رقابتهاباحضور امیر سر تیپ دوم مختارزاده 
رئی س هیئت هندبال ارتش.سرهنگ 
شجاعی مدیر مسابقات تربیت بدنی ارتش 
وجمعی دیگر از مسئولین و پیشکس وتان 


این رشته ورزشی بر گزار گردید واز تیمهاو | 


اوباییان‌اینکه خودش کی بلیت‌هارابهبچه‌ها 
داده‌است ادامه می‌دهد: «اسامی بچه‌ها رااز روی کبی 
بودن داصلاجراب دون‌مارفتند فرانسه؟رفتند که 
اسپانسر چه تیمی باشند ؟از آقایان سئوال کردیم 
گفتند آ نها خودشان پول داشتند ورفتندایعنی چه؟اگر 
این طور است پس چرااز طریق انجمن ویزا گرفتند؟ما 
اگر آنهارادر فرود گاه نمی‌دیدیم هر گز از این اتفاق‌با 
خبر نمی‌شدیم.» 


عمارعزیزی: بازیچه دست آقایان شدیم 


عزیزی یکی دیگر از ورزشکارانی است کا از 
اتفاقات افتاده گله دارد.او می گوید: زحمات جندین 
ماهه‌اش به باد رفته است.«ما رفتیم فرود گاه و متوجه 
فکر می کنم بازیچه سیاست‌های آقایان شده ایم.هزار 
بار ما رابردند اصفهان,فرستادند تهران, آخرش هم 
هیچ.من به بچه‌ها گفتم بیایید از طریق وزارت ورزش 


پیگیری کنیم اماهیچ کس نیامد.» 
شیر محمدی: بلیت‌ها قلابی بود! 


«فکر می کنم بلیت‌هایی که برای ما گر فته بودند 
تقلبی بود.»شیر محمدی هم یکی از کسانی است که 
زخم این اتفاق رانمی تواند تحمل کند.او که به نظر 
نسبت به بقیه اطلاعات کاملتر ی دارد می گوید: «به 
همین راحتی از سفر جا ماندیم.فکر می کنم بلیت‌هایی 
هم که برایمان گر فته بودند تقلبی بوده.شر یف زاده 
می گفت علیپ ور پاسپورت‌هایتان را گر فته واجازه 
نمی‌دهد بروید! نمی‌دانیم در این ميان حرف چه کسی 
راباید باور کنیم.» 

بهاو گفتیم ام اعلیپورادعا کرده که از همه جا 
بی‌خبر است که شیر محمدی این وا کنش رانشان 
داد:«مابعد از لغو پرواز به آقای علیپور زنگ زدیم. 
با خود شریف زاده حرف زدیم.چرا آقایان می گویند 
بی‌اطلاع هستند؟ قراربودحتی ۰ ۰ ۴یوروپول‌هتل 
راخودمان بدهیم.بارها از فک و فامیل خداحافظی 
کردیم ونرفتیم.ماحتی شام وناه ار خودمان راهم 
کنسروخریده‌بودیم که‌باهماهنگی‌های | قایان نه‌سفر 
رفتیم ونه شام و ناهارها رابه فرانسه بردیم.» 


نفرات بر تر با اهداء لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 


هم ر نت د 


۳ 


کسان شدن داور هیچ کدام از بز ر گان نبه ده‌است 


کم ارد زر کت 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


یادته هی مامان مامان می کردی؟ 
ناديا منتظمی. ۲۳ ساله. مجرد. دانشجو. برازجان 
خواب دیدم با کسی که دوستش دارم‌از جایی 

می گذ شتم.سایه‌ای‌دیدم مثل جن که چیزی‌دستش 

بود. دوستم گفت: برم ببینم چه خبره. گفتم نرومن 
تنهایی می تر سم. رفت ومن گریه کردم. بعد خودم هم 
رفتم ببینم چه شده. او رادیدم که نشسته بود. صدایش 
کردم.دیدم مرده.بعد دیدم یک تخت شاهانه گذاشته 
واو رارویش خوابانده‌اند برای تشییع جنازه. من خیلی 
گریه می کردم. داداشم آمد گفت این اون نیست. بعد 
دیدم چش مش نیم باز شد وفهمیدم این یک نفر دیگر 
است.رفتم قبرستان.دیدم‌اورا کفن کر ده‌اند. گریه 

کردم که خدایابه‌من‌برش گردون.وبه جسدش گفتم: 

یادته هی مامان مامان می کردی؟ حالا کو مامانت؟ 

مطمئن‌باش که‌حالا دارهقلیون می کشه. بعد ديدم 

زنده شد.هوا تاریک بود. گفتم:بریم خونه‌ی خواهرم. 

گفت:نمیام. دستش را کشیدم و به زور بردمش توی 

خانه. خواهرم اینارفتارشان با ماسرد بود. بعد بیدار 
شدم. متأسفانه رابطه‌ی من و او در بیداری به جاهای 


سمیه دادخواه, ۳۵ ساله. متأآهل. شاغل. 
طبس(خراسان) 

یک ماه است خواب‌هایی شبیه به هم می‌بینم. 
اخرینش این بود: در خانه‌ای بودم.احساس زندانی 
بودن‌می کردم.خواستم پسرم رانجات بدهم.با 
خودم گفتم اگراورااز پنجرهبی رون‌بگذارم.نجات 
پیدامی کند. همین کار را کردم ولی وقتی که خواستم 
پسرم رااز پنجره روی زمین بگذارم. افتاد. و من دیدم 
ارم که ناا کد را 
دیگرم این بود که با پسرم وارد بازارچه‌ای شدم. پسرم 
خواست بادوستش که شش سال بز ر گتر است. برود 
وبگردد. گفتم برو ولی دور نشو. بعد خودم در بازار 
گشتم وخریدی‌هم نکردم.وقتی سراغ پسرم را گرفتم. 
دیدم نیست.روی بلندی رفتم. آن پایین پار ک بازی 
بود. به خودم گفتم نگاه کنم و پسرم را از روی کاپشنش 
پیدا کنم.هر چه نگاه کردم.دیدم نیست. بعد دید م 
درخان هی قدیمی مادرم هستم وزیر فرش‌ها دنبال 
نشانه‌ای می گر دم تابا آن پسرم راپیدا کنم. چیزی 
مرد.|قبلا پسر دوقلوداشتم که هر دو چند روز پس از 
تولد مردند. ایک خواب دیگر هم ديدم که تعبیرش 
برایم خیلی مهم است:در خانه‌ی قدیمی‌مادرم بودم. 
به‌حالت ناراحت روی ر ختخواب چمباتمه زده‌بودم. 
شوهرم آمد گفت می خوام زن بگیرم. می خوام براش 
گوشواره و النگو بگیرم. گفتم مگه من گوشواره دارم که 


۶۲ 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که‌برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


ناجوری کشیدهوهر وقت فرصتی می شد یواشکی به 
خانه‌ی خواهرم می‌رفتیم. اول‌ها می گفت با من از دواج 
می کند. من هم در رابطه. سنگ تمام گذاشتم. حالا 
مدتی‌است سرد شد‌وبرای ازدواج نکر دن بهانه 
می‌آورد. 

تعبیر: خوابتان هم همین رامی‌گوید. گمان 
کنم یکی از بهانه‌هایش این باشد که مادرش مخالف 
ازدواج است. او در خوابتان شمارا در موقعیتی ترسناک 
تنها گذاشت:رفت سراغ جن و به خواهش شما که 
نرومی‌ترسم. آهمیت نداد. این یعنی حالا که در بحران 
هستید.می خواهد شمارا تنها بگذارد. در خواب مرده 
واین یعنی دارد می‌رود. داداش شمادلداری می دهد 
که این اون نیست. این دلداری را در حقیقت خودتان به 
خودتآن می دهید ومی‌گویید: یعنی این همون پسریه 
که واسه من می‌مرد؟ پس حالاجر اسرد شده؟ نه! این 
خودش‌نیست.جادوش کردن. آنجایی که‌می گویید 
خدایا به من برش گردون» یعنی شمااز به دست آوردن 
او خیلی‌ناامید شدهابد.وقتی که گفتید: کومامانت ؟ 
یعنی مادرت که مدام سنگش رابه سینه می‌زنی, حالا 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌هابین‌ساعت ۱۲ تا ۶ ۱ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


که مرده‌ای, دنبال تفریح خودش است و این منم که‌هنوز 
پیش تومانده‌ام پس تورو خدامنودوست داشته باش! 
شمااورابه زور به خانه‌ی خواهر می‌برید. این نیز یعنی 
خودتان برای ایجاد روابط خاص, پیشقد م بودید وحتی او 
نگران بود که‌اگر به خانه‌ی خواهر شما بیاید. مبادا کسی 
سربرسد و آبروریزی شود. همین هم نشان می‌دهد 
که فرهنگ خان_واده‌ی او جنین روابطی راروانمی داند. 
در خواب خواهر شما ر فتارش سرد است اما نمی گوید 
از اینج ابروید واين خانه جای چنین کارهایی نیست. 
یواشکی اشکال زیادی ندارد... اما بعد: این رابطه را تمام 
شسده‌تلقیکنید وید تانباشد در ا بعدی |جازه 
ندهید رفت و آمدهای خاص به وجود بیاید. پسری که 
دستش به دختری برسد. از او سیر می‌شود و التهاب 
عاشقانه‌اش رااز دست می‌دهد. ضمناً با خودش خواهد 
گفت:این که با من رابطه‌دار شد. از کجا معلوم که قبلا با 
کاری نکند ؟ نه! من بادوست دخترم ازدواج نمی کنم. 
داستانش خیلی ساده است. امیدوارم د رکش کک 


می خوای واسه اون‌بگیری؟ گفت باشه.براش گوشواره 
بعد یک دختر پانزده ساله با موهای درهم آمد و خانه 


راکشیدم وبه‌دهنش سیلی زدم و گفتم بيااینم خرما 
و جیغ زدم که از این به بعد فقط واسه خودم و بچه‌هام 
غذامی‌پزم. توهم هر چی پختی با شسوهرت بخور. من 
دیگه باهاتون کاری ندارم. 

تگدیر: هر سه خواب شما یک ریشه دارد: شکی 
که به‌همسر تان‌دارید. محور خواب‌اول‌ودوم‌بی توجهی 
به فرزند است ضمن این که برای حل مشکلات از 
راه‌های غلط اقدام می کنید. د رخواب اول خواستید 
پسر کوچکتان را نجات بدهید ولی دقت نکردید که 
فاصله‌ی آن پنجره تا زمین زیاد است. در خواب دوم 
سرتان‌به‌بازار گرم شد وپسر بزر گتان گم شد.برای 
پی دا کردنش. کارهای بیهوده‌ای کر دید:از بالا دنبال 
کاپشن پسرتان گشتید و در روستازیر فرش دنبال 
نشانه بودید.در خواب دوم یک نگرانی دیگر هم دارید: 
دوستی پسر تان‌باجوانی که چند سال از اوبزر گتر است. 
درواقعیت‌هم پسرتان‌باچنین کسی دوست است و 
می‌تواند نگر ان کننده‌باشد زیرادنیای پسری ده‌ساله 
بایسری شانزده ساله خیلی تفاوت دارد و ممکن است 
برای پسری که کوچکتر است. مشکلاتی ایجاد شود. 
در خواب سوم شمابه حالت بیمار و ناراحت در بستر 
بودید آن‌هم در خان هی قدیمی مادر تان. واین‌یعنی 


الاعات کی سا رم ۳۵۹۶ 


مشکل زناشویی دارید و از وضعیت امر وز تان ناراضی 
هستید. شوهرمی آید و می گوید می‌خواهم زن بگیرم. 
این هم یعنی شمادر بیداری نگرانید که‌مبادا چشم 
شوهرتان دنبال کسی باشد. موضوع خریدن طلا هم 
به این معنی است که او تا کنون برای شما طلا نخریده. 
آنجا که می گوید خودت برو براش دستبند بخر, به این 
معنی است که در بیداری زود کوتاه می آیید وسازش 
می کنید. این موضوع در آخر خواب هم تأیید می‌شود. 
آنجا که می گویید خودت براش غذابپز من دیگه 
باهاتون کاری ندارم. آنجاهم که آن دختر می آید. به 
لیے ای ولاک ای ہے کد اد 
ودیگر برای شوهرتان جذاب نیستید به همین دلیل 
است که آن دختر. نوجوان است. آنجا که‌او رامی‌زنید. 
یعنی خیلی عصبی هستید ولی کاری نمی‌توانید بکنید. 
أ شفته بودن موهای ان دختر هم یعنی آن دختر هر چه 
هم که جوان باشد. عر ضه‌ی زند گی ندارد. این موضوع 
در آخر خواب هم دیده‌می‌شود. آنجا که می گویید 
من فقط واسه خودم و بچه‌هام غذامی‌پزم واين یعنی 
کسی به خوبی خود تان نمی‌تواند شوهر تان راسر سفره 
راضی نگه دارد و این معنی دیگری هم دارد: خودم 
که‌نمی‌توانم شسوهرم راجذب کنم اقلا خوب است با 
خانه‌داری رقیب را شکست بدهم.پیشنهاد می کنم 
اعتماد به‌نفس خودتان رابه دست بیاورید و به جای 
این که سر همسر تان غر بزنید و قهر کنید و اورااز خود 
راک کک ادا کے کے لیے اا 


پیغامبای روشنایی ۱ 
3 ` ق از:د کتر نوید خدادوست 
باسرعت خوبی به سوی‌هدفی که از پیش تعیین 
6926 درب بیش رفیدوتاحدودىباوجود کرو 
7 کاستی‌های نه چندان مهم آن موفق شدید نقشه‌ای 
را که در ذهن داشتید به اجرابگذارید. البته در این میان باموج منفی و 


نارضایتی‌هایی هم روبرو گشتید ام چون چاره‌ای جز این نبود بالاخره کشتی 
موردنظر حر کت کرد وشماهم به آرامشی‌نسبی دست یافتید. در موردفردی که 
بدون هیچ چشمداشتی مور د حمایت شما قرار گرفت هم خبر خوبی دارم چون با این 
کار تان تامدتها نتیجه مثبتی را پیش روی خود تان خواهید داشت. دوست خوبم مواظب 
سلامتی جسمی تان باشید! 


انسانی با انرژی و اشتیاق روانی خاصی هستید 
ومدتی است که به آرامشی ستودنی رسیده‌اید 
ودر مقابل نگاهت ان همچون جنگل عمیق ازیک 
دنیاراز وحرف‌های نا گفته بر خوردار شدهو گویی به قدرتی رسیده‌اید که 
می‌توانید کوه راهم جابجا کنید. اما بی‌توجهی‌های گاه‌وبیگاه ما در چنین شرایط 
طلایی همه چیز را تحت تاثیر خودش قرار می‌دهد. در مورد موضوعی هم که حداقل 
ادعا می کنید به شدت به دنبالش هستید توصیه می کنم کاری را انجام دهید که بعدها 
پشیمان نشوید در حالی که چون مشعلی فر وزان می‌توانید نور بدهید و غوغا کنید! 


غير دلخ واه خودش قر ار بگیر د همان رفتاری رااز 
3 هخود بر وز می‌دهد که شما می کنید و دراین مسیر با وجود اینکه قصد دلگیر 
کردن دیگران راندارید گاه چنین می‌شود و نتیجه خیلی دلجسب نیست. .دوست خوبم! 
به خوبی پیداست که با دردی ناشناخته روبر و شده‌اید وبه قولی تن شما گاه‌جون جیوه 
پی نبر ده‌اید بنابراین توصیه می کنم فقط با کمی | رامش بیشتر ومهربانی لطیف تر نسبت 
به دیگران خود را به شرایطی وصف‌ناپذیر میهمان کنید. 


روح بلندتان از آن برخوردار شده است گویی در 
تنهایی به سر می‌برید و حس خیلی خوبی رانسبت 


به اطرافیان بروز نمی‌دهید در حالی که خوتان هم خوب می دانید که این واقعیت ماجرا 
نیست وا گر چون ابتدای‌ماجر افقط منتظر گذشت زمان‌باشید بسیاری از چیزهایی را 
که باید ببینید می‌بینید و در این مسیر توصیه می کنم حداقل شما بر ای اجرای یک کار 
نه چندان دلچسب پیش قدم نشوید و سعی کنید به قول قدیمی‌ها آستین بالا بزنید وبا 
استفاده از لحظه‌هایی که خداوند مهربان به شما هدیه داده طوری رفتار کنید که انتظار 
دارید با شما هم همان شود. 


که خودتان معتقد هستید که به کار بستید والبته این 
به دلیل وفاداری شماو توجه تان به لطف دیگران 
هم می تواند باشد. گذ شته از اینکه هميشه چشم پوشی از تکبر وخود خواهی می تواند 
شگفتی ساز وزیبا باشد ونکته قابل تامل هم توجه ویژه‌تان نسبت به حفظ شرایط موجود 
هم هست که کاری سخت اما مهم است حتی اگر تمام امکانات اجرای آن فر اهم نباشد. 
در مورد تعهدی‌هم که نسبت به دیگران دارید توصیه می کنم جدی باشید ونگذارید 
اعتبارتان دجار خدشه شود که به ساد گی جبران نخواهد شد. 


همچون یک خورشید درخشان نیرو می‌دهید 
و گرمامی‌بخشید و اطرافیان می‌توانند در زیر چتر 
گرمای‌شما آسوده‌باشند ولذت ببر ند.در حالی که 
در کشوهای مختلف آرشیو ذهنی‌تان یک دنیا حرف نگفته و ماجرای مختلف جا خوش 
کرده‌وهر لحظه ممکن است یکی از آ نهاسر بیرون بی اور د وتمام معادلات رابر هم 
زند. در مورد شخصی که حضورش شمارا امید می‌بخشد هم با وجود اینکه اميد فقط 
مختص خداست باید به شما شاد باش بگویم چون حر کتی انجام داده‌اید که کمتر کسی 
می‌تواند مشابهش عمل کند! 


طرفی چون کبوتری سبک بال پرواز می کنید و 
سس چنان منادی صلح به این سو و آنسومی‌روید و در بخشی دیگر علاوه‌بر 
اینکه عشق را سرلوحه کار خود قرار می‌دهید و سعی می کنید بر این اعتقاد پایبند باشید 
وقتی در جمع قرار می گیرد کمی سرد رگم می‌ شوید و مثل افرادی عمل می کنید که 
گویی نمی دانند چه کنند. در مورد استعدادهای درونی شماهم باید بگویم که به شکل 
رأمی‌بینید کمی دل سرد می‌شوید و عطای کار رابه لقايش می‌بخشید.اماش رایطی 
کاملاً خاص دارید! 


درواقع یک فرد كاملا سودمند وهم آهنگ با 

محیط و افر اد پیر امونتان هستید اماباز تاب رفتار 

و کنش دیگران تاثیر نامناسبی بر شما می‌گذارد و 

گاه‌باعث می شود دست به رفتاری بز نید که خودتان‌هم اصلاً آن رانمی پسندید.البته 

قبول دارم که قصد انجام کار خاصی رادارید و نقشه‌های خوبی هم در ذهن می‌پر ور انید. 

امامبتکر و قدر تمند بودن نیازمند تطبیق پیدا کردن‌باشرایط هم هست واین موضوع 

در مورد مساله‌ای که در ذهن دارید هم بسیار تعیین کننده است. در نهایت باید گفت 
طلا هر چند هم که در کوهی از خاک پنهان باشد بالاخره یافت می شود! 


همانط ور که قبلاً هم گفته بودم. شما خوب 

پیش می‌روید. قشنگ حرف می‌ز نید و امکانات 

خوبی هم در اختیار دارید. اماوقت عمل کمی 

بی‌توجه می‌شوید و همین کوتاهی‌های گاه و بی گاه باعث بر وز ماجراهایی 

اخیر شما که تازه متوجه شده‌اید که منشاء مشکلات رااشتباه تشخیص داده بودید و به 

قول قدیمی‌ه اموضوع از جای دیگری آب می خورد. در ضمن گر قصد انجام کاری را 
دارید سعی نکنید شبیه کسی عمل یا جبران کنید. بلکه بهتر است خودتان باشید! 


به سختی می توان گفت که شما فر دی بذله گو 
وشوخ‌طبع هستید ودر این میان به اصل ماجرا 
توجه ندارید. چرا که خود تان هم تاکید می کنید 


همچون آهن محکم هستید و در این ميان تنها روحیه لطیف وحساس 
شماست که کار دستتان می دهد و می تواند تامدتها شمارا از اصل خواسته دور سازد. 
ی ی داید که 
کمک گر فتن از عقل و منطق ویاری جستن از خداوند عزیز خیلی‌از کارهای نشدنی را 
شدنی کرده‌اید. درست نمی‌گویم ؟! 


به دلیل بروز شرایط ویژه‌ای که برای شما پیش 
امد و در پی آن به اجبار کمی از محیط طبیعی تان 
دورماندی د وبه جای کارهمیشگی به موضوعی 
که از نظر شما مهم بود و به نوعی حیاتی پرداختید. در جریان چیزهایی قرار 
گرفتید که‌قبلاً کش ف آنها خیلی برای ش ما سخت وناممکن بود. ولی دیدید که معجزه 
چقدر قشنگ و لطیف در مقابل چشمانتان به وقوع پیوست و... 
در مورد تقاضایی که داشتید وبه دلخواه‌تان شرایط هم تغییر کرد باید بگویم که 
اتفاقی نبود. بگذریم از اینکه حالا شاید مجبور شوید که دم نزنید و آن را تنهاچون یک 
راز محافظت کنید چون اطرافیان هیچ اشتیاقی به شنیدن حرف‌هایتان ندارند! 


عوامل وجودی شما نشانگر آلیاژی پاک و 
دست نخور ده است. بگذریم از اينکه نوع رفتارتان 
بااطرافیان و کمک به افرادی که حتی خیلی‌ها نها رانمی‌بینند هم می‌تواند از 
شما فردی خاص ومتفاوت بساز ند. دوست خوبم!می گویید انرژی شما ویژه 
است و خاص اما گاه بی دلیل در پیله تنهایی فر و می روید و به قولی از شلوغی‌ها می گریزید. 
در حالی که طلا با سرب بسیار تفاوت می کند و هیچ نیازی نیست که از آن دوری جوید تا 
ارزشش را حفظ کند. راستی اگر شما تفاوت راحس می کنید. پس باید متفاوت هم عمل 
کنید و به ساد گی و با یک موضوع تا این حد از منشاء لطف الهی دور نشوید! 
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مراد عفد روعي و جضن تولد شعاراباختتو عتر بن مر ينهاو اماع کدتیا 


آناهیتا تیموریان 
بر مدلهای جدید جاویابه می‌سنازد 
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اطلاعات شم ی رو ۳۵۹۶ آدرسدغیابان بهبودی, دیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۱۳۳۸۱۶۰-۶ ۶۶ 


پیام از شماچاپ از ما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ برادر عزیزم محمدرضا جان»با تمام وجود به توافتخار می کنم و دوستت دارم 
۴ بهمن روز شکفتنت را تبریک می گویم خواهرت‌مونا کیادربندسری-تهران 
ثمین جان دختر نازم.بهمن ماه هر سال را پاس می‌داریم چون خدای مهربان 
فرزن دی همانند گل رادررسال به ماهدیه داد. سلامتی تورااز اوخواهانيم. 
تولدت مبارک پدر و مادر و خواهرت ثنا ضامنی-قائمشهر 
**همسرعزیزم الهام جان» ۲۲ بهمن سالر وز تولدت مبار ک از خداوند سپاسگزاریم 
که تو رابه ما هدیه کرد 

همسرت و فرزندانمان امیرحسین و امیرعباس احمدی -اسلامشهر 
محمد عزیزم,خداراشاکرم که همسری مهربان چون تورا به من داده, تولدت 


مبارک همسرت معصومه مشکی بم 
۰ ۳ ۳2 

دوست عزیزم شهین جان»۲۶ بهمن سالروز تولدت را تبریک می گویم. 
دوستت دارم دوستت معصومه مشکی بم 


#دختر نازم حدیثه جان, ۱۵ بهمن سالروز تولدت مبارک, آرزویم این است 
همیشه تندرست و سلامت در پناه خدای بزر گ باشی 

پدر ومادرت -احمد کریمی و مریم قوامی-اردبیل 
##سارای عزیز دختر نازم ۲۲ بهمن پنجمین سالر وز میلادت مبار ک دوستت 
پدرت احمد و مادرت سودابه کوزه‌گر -تبریز 
رها و رادین دوقلوی عزیزم. ۱ ۲ بهمن یازدهمین سالروز تولد تان رابا ۲۱ شاخه 
گل رز تبریک می گوییم پدر و مادرتان -رسول و زهرا قاسمی-رشت 
میرحسین مهربان برادرزاده عزیزم. از همکاری ولط ف بی‌پایانت نهایت 
تشکر و قدردانی رادارم امیدوارم همیشه در زند گی موفق و پیروز در پناه خدای 
بزرگ باشی عموبت علی عرب‌زاده-لوشان 
زهراجان دخترم. فصل زمستان با تولدت همچون بهار برایم زیباست زلالترین 
واژه‌های شادی راهميشه به چشمانت و شیرین‌ترین تبسم خوشبختی را بر لبانت 
آرزومندیم. ۱۷ بهمن سالر وز تولدت مبار ک باد 


داریم 


پدر مادر خاله هاء دایی‌ها.مادربزرگ, برادرت امیرعلی رحمت آبادی 
##فاطمه جان, ثانیه‌هاء روزهاء ماهها حقیر تر از آنند که بهانه‌ای برای از یاد بردنت 
باشند ۲۴ بهمن سالروز تولدت مبارک باد 

مادرت. خواهرانت (فرشته. فیروزه. سمیه زهرا) و امیرعلی و محمدرضا و مهرداد 

۶ شیماجان» ۱۵ بهمن ماه سالر وز تولدت راهمر اه با هزاران شاخه گل یاس تقدیمت 

می کنیم و امیدواریم همیشه سلامت باشید خانواده سید مهدی ناصرنژاد-آمل 
مه E a‏ ۳ ۲ ۲ ۳ 

**شیمای عزیزءزیباترین گلهای جهان را به خاطر قشنگ ترین روز دنیا که سالروز 

تولدت در ۱۵ بهمن ماه می‌باشد. تقدیمت می کنم وامیدوارم خداوند هميشه وجود 
نازنینت را سلامت و سالم در پناه خود محفوظ نگه دارد 

همسرت سیدمحسن ناصر نژاد -آمل 

همسر عزیزم جواد جان.۱ ۲ بهمن سالروز تولدت راهمراه با علیرضای 

کوچکمان جشن می گیریم دوستت دارم همسرت‌اهید جهانگیری-بهشهر 

مات ده جان دختر گلم.ت-و گرانبهاترین هدیه خداوند به‌ماهستی, | کنون 


*#میثاق عزیزم.تو را دوست دارم به اندازه وجودم وتو را می‌خواهم به اندازه تمام 
خوشی‌های زند گیم. تولدت مبا رک 
پدر و مادرت حمید و فرحناز درخشانی و خواهرت بدا در خشانی 
برد یای عز یزم,وجودت آرامش بخش قلبم, چشمانت آرامش وجودم و عشقت 
دلیل نفس‌هایم است. قدمت را به این دنیای جدید تبریک می گویم 
عمه‌ات بدا در خشانی 
#4 کرم جان دوست خویم.زلال‌ترین گل واژه‌های شادی را هميشه به چشمانت و 
شیرین‌ترین تبسم خوشبختی را هميشه بر لبانت آرزومندم. تولدت مبارک 
آیدا درخشانی 
زاق عز یز پسر مهربانم۲۴۰ بهمن پانزدهمین سالروز تولدت رابا ۲۴ شاخه گل 
رز به شما تبریک می گویم دوستت داریم 
پدر و مادرت عبداللّه و فائزه حسینی-ارومیه 
#*سمانه عزیز» ۲۲ بهمن را که بهترین روز زند گی ماست تبریک می گوییم 
پدر و مادر و خواهر و همسرت احسان اسماعیل‌زاده-تربت حیدریه 
گید ینوسیله از زحمات بی‌دریغ و مدیریت درخور توجه جناب آقای مجتبی 
می ر آخوری مد یر محترم شعبه مر کزی بیمه تیه سازان حافظ وپرسنل زحمت کش 
و متخصص بیمه مذ کور که در کمال احترام و سعه صدر جوابگوی مراجعین به این 
شعبه می‌باشند. کمال تشکر را داریم. 
جمعی از مراجعین به شعبه مر کزی بیمه آتیه سازان حافظ 
#سیده جان,فروغ ساحل شسبهای من باش, طلوع طالع فردای من باش, در این 
فصل خزان زند گانی, امید این دل تنهای من باش, ۳ ۲بهمن تولدت مبار ک 
پسرعمویت میثم محله باغی -تهران 
۶ آقا فاضل عمو جان, نمی‌دانم با چه جملاتی از زحمات و کمک حضرت عالی 
تشکر کنم. فقط از خدای بزر گ آرزوی سلامتی‌ات را می‌خواهم 
برادرزاده‌ات احمد مرادبیگ -منجیل 
رامین عزیزم.تاریخ تولدت بهانه‌ای است تاف راموش نکنی آمدنت را۱۸۰ بهمن 
تولدت مبارک همسرت‌هاجریاری و فرزندمان سوین-تکاب آذربایجان غربی 
*هانیه جان دختر گلم.بهترین تبریکهارادر قشنگ‌ترین کادوی آرزو پیچیدهو 
بابرچسب سلامت به آدرس زیباترین گلمان تقدیم وجودت می کنیم. پانزدهمین 
سالروز تولدت مبار ک پدر و مادرت علیرضا و نفیسه عابدی -انديشه 
##حسین جان.در خاطر کسی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت را با بودن تمامی 
دنیا معامله نمی کند همسر وفادارت فاطمه استاجی -سبزوار 
همسر عزیز و پدری مهربان» ۲۲ بهمن دوازدهمین سالر وز ازدواجمان رابه تو 
همسر عزیز تبریک می‌گوییم همسرت فرزانه و دخترانمان بگانه ومریم-تهران 
#حدیث جان.ای کاش گذر زمان در دست من بود تالحظه‌های شیرین با توبودن 
را آنقدر طولانی می کردم که برای بی تو بودن وقتی نمی‌ماند عاشقانه دوستت 
دارم نامزدت حسین سورانی -حسن آباد اصفهان 


۳17 ۲ 1 a 
طاهر خوبم» ۲۲ بهمن روز میلادت زیباترین تاریخ زند گی ام تاابد در ذهنم‎ 
همسرت فرشته آل احمدی -چهارمحال بختیاری‎ 


مبا رک 


همه‌دنیای مایی. در زمستان آمدی وبهار زند گیمان شدی ۱۵ بهمن تولدت 0 


مبارک پدر و مادر و برادرت امین حاجی نوروزی 
*#سارینای عزیز دختر عزیزم» ۲۳بهمن را با ۲۳ شاخه گل سرخ به مناسبت روز 
میلادت تبریک می گویم دوستت دارم پدرت حجت ترابی-قزوین 
##بهانه قشنگم میثم جان.محبت را در پاکی نگاهت معنی کردم و صداقت را در 
وجود مهربانت تا ابد دوستت دارم ۲ بهمن سالر وز تولدت مبار ک 
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روشنک اشیدی ۷ ساله -صومعه‌سرا 
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خدمنی ماندلار از نانک باسار گان 


. بیمهحوادث بههمزیه باتک پاسارکا 
ع . بیمه آتش سوزی متزل مسکونی به هزینه بانک پاسارکاد. 
= ا مرت لح ف ۷ 
‌ بیمه تکمیلی حادثه : به‌هزیثه یانکپاسارگاد: 


موکز أطللاع رساتی ۰ ۸۲۸6 ۸5 ۰۲۱-۸۴ 


فقط کافیست 8۵11 ۷1:۱7 را همراه لباسهای 
خود داخل ماشبین لپاسشویی قرار دهببد بدون نیاز 
پل مواد شوینده۱۳ 


لک و چربی را کاملا از لیاسیفا می زدایید.. 


لیاسها را بطور کامل آنتعی باکتریبال و حد عقونی میتماید. 
بدون ثپپاز په ترم کننده لیاسها را نرم و لطییف مپیساژد. 


پوی نامطلیوع لپاسها را کامالا از بپپن میبرد. 
کلر را از بیین پرده و اجازه تخیر رنگ و اسيپ په پاقد 
پار چد را تمپیدهد 
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خیابان و لبعصر +روبروی خیابان زغفرانیه»جنب رستوران لمزی»یلاک ٩۳۰۱)طبقه‏ ۲؛واحد ۳ 
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